
صاحب امتیاز:دفترتبلیغاتاسلامیحوزۀعلمیۀقم-شعبۀخراسانرضوی
)مرکزتخصصیآخوندخراسانی(

مدیرمسئول:مجتبیالهیخراسانی
سردبیر:حسینناصریمقدم

اعضای هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(: 
)مجتبیالهیخراسانی)مدرّسخارجحوزهواستادیارمرکزتخصصیآخوندخراسانی

محمدحسنحائری)استاددانشگاهفردوسیمشهد(
سیدعباسصالحی)استادیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسلامی(

سعیدضیائیفر)مدرّسخارجحوزهودانشیارپژوهشگاهعلوموفرهنگاسلامی(
ابوالقاسمعلیدوست)مدرّسخارجحوزهواستادپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسلامی(

احمدمبلغی)مدرّسخارجحوزهودانشیاردانشگاهمذاهباسلامی(
مهدیمهریزی)دانشیاردانشگاهآزاداسلامی-واحدعلوموتحقیقاتتهران(

حسینناصریمقدم)استاددانشگاهفردوسیمشهد(
مدیر اجرایی:هادیمصباحالهدی

دبیر تحریریه:سیدمصطفیاختراعیطوسی
ویراستار: عبداللهغلامی)استادیاردانشگاهرازیکرمانشاه(
برگردان چکیده )عربی(:شبکهبینالمللیاجتهاد

)برگردان چکیده )انگلیسی(:ابراهیمداودیشریفآباد)استادیاردانشگاهباقرالعلوم
صفحه آرا:حامدامامی

چاپ و صحافی:مؤسسهبوستانکتاب

نشانی پستی:مشهدمقدس،چهارراهخسروی،خیابانآیتاللهخزعلی،دفترتبلیغاتاسلامیخراسانرضوی
مرکزتخصصیآخوندخراسانی،فصلنامهجستارهایفقهیواصولی؛

کدپستی:9134683187-تلفکس:05132213325
jostar-fiqh.maalem.ir:سامانۀ الکترونیکی|jostar.feqhi@gmail.com:رایانامه

ISSN:2476-7565

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی

فصلنامهجستارهایفقهیواصولی،بهاستنادمصوبه337شورایاعطایمجوزهاوامتیازهایعلمی
بهنشریاتحوزوی،درتاریخ1398/01/28تمدیداعتباررتبهعلمیپژوهشیگردید.

فصلنامهجستارهایفقهیواصولیدرپایگاههایزیرنمایهمیشود:
،)CIVILICA.com(سیویلیکا،)Noormags.ir(نورمگز،)ISC(پایگاهاستنادیجهاناسلام
پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی)Ensani.ir(،بانکنشریاتکشور)Magiran(و

)Journals.dte.ir(پایگاهنشریاتدفترتبلیغاتاسلامی



2

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

ارزیابان علمی این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:

)مجتبیالهیخراسانی)مدرّسخارجحوزهواستادیارمرکزتخصصیآخوندخراسانی
صالححائری)مدرسسطوحعالیحوزهعلمیهقم(

رضادانشورثانی)استادیاردانشگاهعلوماسلامیرضوی(
محمدتقیرفیعی)دانشیارحقوقخصوصیپردیسفارابیدانشگاهتهران(

عادلساریخانی)دانشیارحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهقم(
محمدابراهیمشمسناتری)دانشیارحقوقجزاوجرمشناسیپردیسفارابیدانشگاهتهران(

عباسشیخالاسلامی)استادتمامحقوقدانشگاهآزاداسلامیمشهد(
محمدباقرگرایلی)استادیارجامعةالمصطفیالعالمیه(

محمدرضاعلمیسولا)استادیارفقهومبانیحقوقاسلامیدانشگاهفردوسیمشهد(
ابوالفضلعلیشاهیقلعهجوقی)دانشیارفقهومبانیحقوقاسلامیدانشگاهیاسوج(

هادیمصباح)مدرسسطوحعالیحوزهعلمیهمشهد(
حسینناصریمقدم)استادفقهومبانیحقوقاسلامیدانشگاهفردوسیمشهد(

سعیدنظریتوکلی)دانشیارفقهومبانیحقوقاسلامیدانشگاهتهران(
محمدنوروزی)مدرسسطوحعالیحوزهعلمیهمشهد(

اولویت های جستارهای فقهی و اصولی 

1.فلسفۀفقهواصولفقه؛بهخصوص:ساختاروروابطدرونیاصولفقه،تعاملاتو
کارکردهایبیرونیاصولفقه؛

2.فقهواصولفقهمقارن؛بهویژه:بازشناسیونقدفقهسلفیه،قواعدفقهیمقارن؛
3.فقهفرهنگوتمدن؛باتأکیدبر:فقهشهروشهرنشینی،فقهارتباطاتفرهنگی؛

تذکر:صرفاًمقالاتیدریافتوارزیابیمیشودکهمطابق»ضوابطمقالات«)صفحات
بعد(تدوینوارسالشدهباشد.

نقلواقتباسازمقالههایفصلنامه،باذکرمنبعآزاداست.
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ضوابط ارسال مقالات علمی  پژوهشی

ضوابط محتوا:
1.مقالهبایدنتیجۀتحقیقاتنوآمدنویسنده،وبرخوردارازمحتواویافتههایغنیعلمیدریکی

ازانواعزیرباشد:
الف(نظریۀجدید؛ب(تقریروتبیینجدیدازیکنظریه؛ج(اثباتواستدلالجدیدبراییک
نظریه؛د(ارزیابیونقدجدیدازیکنظریه؛ه(مقایسهدویاچندنظریه؛و(کاربردوتطبیقاتجدید

براییکنظریه.
1.مقاله،فقطبراییکشمارهآمادهشودودنبالهدارنباشد.

2.مقاله،پیشتریاهمزمانبهمجلههایدیگرارائهنشدهباشدونویسندهبهنشرآندرجایدیگر
متعهدنباشد.

3.مسؤولیّتمقالهبهلحاظعلمیوحقوقیبهعهدهنویسندهاست.چنانچهمقالهایچندنویسنده
داشتهباشدونویسندهمسئولمشخصنشدهباشد،ارائهمقالهوتماممکاتباتومسئولیتمقالهبانویسنده
اولاست.درجنشانیالکترونیکدرپایینصفحهاصلیمقاله،فقطبهنویسندهاولاختصاصدارد.

ضوابط نشر:
ــهنشــانی: ــهب ــیمجل ــگاهاینترنت ــقپای ــۀخــودراازطری 1.نویســندۀمســئوللازماســتمقال

jostar-fiqh.maalem.irارسالنمایدواطلاعاتضروری)*(راتکمیلنماید.
2.حققبول،ردّوویرایشمقالهبرایمجلهمحفوظاست.هرمقالهارسالیبهمجله،بهصورت
ناشناستوسطدوداورمتخصص،داوریهمتراز)peerreview(میشودودرصورتاختلافنظر
داوران،توسطداورسومارزیابیمیشود.تأییدنهاییمقالهبرایچاپدرفصلنامه،پسازنظرداورانبا

هیئتتحریریهاست.
3.ترتیبمقالاتهرشماره،براساساقتضائاتموردنظرفصلنامهصورتمیگیرد.

ضوابط نگارش:
1.رعایتدستورخطزبانفارسیمصوّبفرهنگستانزبانوادبفارسی،الزامیاست.

2.حجممقالهحداکثر7500کلمهباشد.
ــمIRZAR13،و ــاقل ــنب ــتDocومت ــزارWordفرم ــانرماف ــذA4ب ــهرویکاغ 3.مقال
TimesNewRomanبــرایانگلیســی،چکیــده،پاورقــیومنابــعبــاهمــاننــوعقلمهــادرانــدازه
ــپو ــن3cm،چ ــالا5cmوپایی ــیهب ــیدارایحاش ــنصفحهآرای ــود.همچنی ــیش 11حروفچین

ــد. ــطور1cmباش ــانس راســت2.5cmومی
4.هرمقالهبایدبهترتیبشاملبخشهایاصلیزیرباشد:
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- عنوان:بهطورفشردهوگویا،مسئلۀتحقیقرامشخصکند.
- چکیده:حداکثردر300کلمهبهطورصریح،موضوع،هدف،ابعاد،روش،ونتیجۀتحقیقرا
بیانکندوفاقدجزئیات،جدول،شکلیافرمولباشد.وهمچنینارائۀچکیدهانگلیسیالزامیاست.
)بهنشانی: علوماسلامی اصطلاحنامۀ اساس بر ترجیحاً و کلیدواژه تا7 3 بین کلیدواژه:  -

thesaurus.islamicdoc.org(باشد.
- مقدمه:بهترتیبشاملِبیانکلیاتموضوع،خلاصهایازتاریخچهموضوعوکارهایانجامشده
وویژگیهایهریک،بیانفعالیتمتمایزمقالهوبرایگشودنگرههاوحرکتبهسمتیافتههاینوین.
- متن اصلی:مشتملبرمطالباصلییعنی:تعریفمفاهیمموردنیاز،طرحمسأله،استدلالاتو

نقدها،بهصورتمرتبطودنبالهوار.
- نتیجه  گیری:یافتههاینهاییتحقیقوکاربردهایآن،واحیاناًطرحنکاتمبهموپیشنهادگسترش

تحقیقبهزمینههایدیگر.
- منابع: فهرستکاملمنابعموردارجاعدرمتناصلی،بهترتیبحروفالفبا)ابتدامنابعفارسیو

عربی،سپسانگلیسی(.
1.منابعدرانتهایمقاله،بهشیوۀزیر)بستهبهنوعمنبع(درجشود:

اثر شامل عنوان اصلی و فرعی  عنوان کامل  انتشار(. نام.)سال نامخانوادگی/لقب، - کتاب:
)ایتالیک(.ناممترجمیامصحح.نوبتچاپ.محلنشر:نامناشر.

- مقاله:نامخانوادگی،نام.»عنواناصلیوفرعیمقاله«، نام مجله )ایتالیک(،سالنشر،جلد/
دوره/سال،شمارۀمجله،شمارۀصفحاتمقالهدرمجله.

- پایان نامه:نامخانوادگی،نام.سالانتشار.عنوان پایان نامه )ایتالیک(.نامدانشگاهیاسایتاینترنتی
کهپایاننامهیادشدهدرآنقابلدسترسیاست.

- سایت اینترنتی:نامخانوادگی،نام.سالانتشارویاروزآمدشدن.»عنوان مطلب« )ایتالیک(.
آدرسسایتبهصورتکامل.

- همایش و کنفرانس ها:نامخانوادگی،نام.سالانتشار.»عنوان مقاله« )ایتالیک و سیاه(،عنوان
کتابمجموعهمقالات،محلنشر:نامناشر.

ضوابط استناددهی:
1.ارجاعاتاستنادیمطالببهکتابیامقالهبصورتدرونمتنیودرپرانتز،بهترتیبشامل:)نام
مؤلف،سالانتشار،جلد/صفحه(آوردهشود؛مانند:)مطهری،40/2،1388(درصورتاستنادمقالهبه

دویاچنداثرازیکنویسنده،نامخلاصۀاثرنیزآوردهشود.
2.ارجاعاتتوضیحی)مانندصورتلاتینکلمات،شرحاصطلاحاتومانندآن(درپانویسهر

صفحهآوردهشودومنابعمستندآنهانیز،مثلمتنمقالهروشدرونمتنیدرجشود.
3.درصورتتکرارارجاع،بایدمثلباراولبیانشودوازکاربردکلماتهمانوپیشینخودداریگردد.
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فهرست

7ترجیحروایتبهسبباحدثیت
ابوالقاسمولیزاده/محمدمهدیولیزاده

39بازکاویاجتماعامرونهی
علیرضاهوشیار/حسنقنبریشیخشبانی

61تأملیتطبیقیبردیاتصدماتخطاییمسریوغیرمسریدرفقهوحقوقکیفری
)نقدوپیشنهاداصلاحماده539ق.م.ا.(

احمدحاجیدهآبادی/اعظممهدویپور/طهزرگریان

89بررسیفقهیبرخیادلّهشوراینگهباندرردّمعاهداتاستردادمجرمانمیان
ایرانوسایردولتها

رضامحمدی)کرجی(/علیعندلیبی/ابراهیمشمسناتری

117بازاندیشیدرمبانیفقهیدیهلبها)موضوعماده607ق.م.ا.(:ازنظریهتنصیف
تانظریهتغلیب

مجیدقورچیبیگی/محمدجعفرصادقپور/سهراببهادری

143موقعیتتوبهدرنظامحقوقیکیفرتعزیرات
حمیدرضازجاجی/محمودمالمیر

167تحلیلتفکیکبینمحاربهوافسادفیالارضدرنظامکیفریجمهوریاسلامیایران
باتکیهبرقانونمجازاتاسلامیمصوّب1392

امیرحمزهسالارزائی/جمیلهافروشته

191چکیدههایعربیوانگلیسی
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ترجیح روایت به سبب احدثیت1
ابوالقاسمولیزاده2

محمدمهدیولیزاده3

چکیده
پسینبودنصدوریکروایتنسبتبهروایتدیگریاهماناحدثیت،مسئلهایاست
کهعدّهایازفقیهانواصولیاندربابتعارضبهآنپرداختهاند.برخیآنراازمرجّحات
تعبدیبابتعارضاخبارمیشمارندواستدلالآنهابهپنجروایتاستکهمشهوردانشیان
علماصولدراینروایاتمناقشــهکردهودلالتآنهارانپذیرفتهاند.ازایندســته،برخی
قائلبهمرجحعقلاییبودنشــدهاندودرمقابل،اغلبفقیهانواصولیانمرجحبودنآن

رامطلقاًانکارکردهاند.
درپژوهــشحاضربارویکردانتقادیضمنیادکــردازوجوهمحتملدرمدلولاین
روایاتونیزتقســیممناقشاتبهســندی،دلالیوموردیوسپستقسیمدلالیبهخاص
)مفهوممتنی(وعام)مفهوممشترک(،برخیازمناقشات،ردشدهوازبرخیوجوهِدلالت،
دفاعشــدهاست،ولیباوجودقرائنوشــواهددرونمتنیوبرونمتنیونیزقابلردنبودن

1.تاریخدریافت:1397/05/25؛تاریخپذیرش:1397/12/09.
2.دانشآموختهســـطحچهارحوزهعلمیهقمواستادیارمعارفاسلامیدانشـــگاهارومیه)نویسندهمسئول(؛رایانامه:

a.valizadeh@urmia.ac.ir
montazere14@gmail.com:وطلبهسطحسهحوزهعلمیهقم،رایانامه3.دانشپژوهمرکزفقهیائمهاطهار

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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اکثرمناقشات،مدلولاینروایاتمغایرباترجیحاحدثبرایکشفحکمواقعیدرباب
تعارضدانستهشدهاست.

کلیدواژه هــا:تعارضاخبار،مرجحاتمنصوصــه،احدثیت،ترجیحاحدث،تقیه،
نسخ.

مقدمه
دربابتعارضاخبار،آنچهقبلازتکافؤ،تســاقط،توقفوتخییرمطرحاست،
بحثترجیحاســت.دراینبحث،برایحلتعارضاخباریکســریمرجحات
منصوصهوجودداردکهدراقســام،شــماروترتیبآنهامیانعلمااختلافشــده

است،ولیعمدهدلیلآنمرفوعۀزراره1ومقبولۀابنحنظله2میباشد.
باگذرازایــنمرجحات،باروایاتیبرخوردمیکنیمکهمزیّتدیگریراعامل
ترجیحروایتبرروایتمعارضخودمعرفیمیکنند.اینعدهروایاتکهشمارآن
رادو،چهار،پنجویاششموردگفتهاند،دلالتبراینامردارندکهجدیدتربودن
روایتوتأخرزمانصدورآننسبتبهروایتمعارض،مزیتوعاملتقدیماست.

ازاینمرجحبهاحدثیتتعبیرمیشودوروایتراجحرا»احدث«میگویند.
درمواردیکــهدوروایتمعــارضازدومعصومنقلشــودیااینکهازیک
معصومنقلشــودولیزمانصدورآنهامتفاوتباشــد،روایتجدیدومتأخر

مقدممیشود.
نزاعدراینموضوع،کبرویاســتودراعتبارخبراحدثمیباشد؛بهاینمعنا
کهآیاروایاتیادشــدهدلالتبرمرجحبودناحدثیتخبردارندواحدثیتدخلی
درتقدیمدارد؟یااینکهمفادومقصودازآنهانکتۀجدیدینیستوعاملتقدیم،
امردیگریاســتکهملازمبااحدثیتخبراســت؟بهعبارتدیگر،اگراحدثیت
مرجحباشد،مرادایناستکهخبراحدثازهمانحیثاحدثبودن،بهعنوانامر

ارتکازییاتعبدی،راجحاستنهازحیثناسخبودنیاازبابتقیهبودن.

1.ر.ک:ابنابیجمهور،133/4،1405
2.ر.ک:کلینی،67/1،1407و68؛حرعاملی،106/27،1409و107.
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تابهحال،بهاینموضوعهیچکتاب،پایاننامهومقالۀمســتقلیاختصاصداده
نشــدهاســتوفقطبرخیازاصولیاندرخلالمباحثتعادلوتراجیحیادرمقام
حلّتعارضروایاتدرفروعاتفقهی،اشارهکوتاهینسبتبهاینمسئلهوروایات
آننمودهاند.نیزبرخیازمدرسانخارجفقهواصولحوزهتاحدودیدراطرافاین

موضوعبحثکردهاند.
بهباورنویســندگان،یکــیازمباحثپرثمربابتعادلوتراجیــح،اثباتیاردّ
ترجیحبهسبباحدثیتخبراست،بهخصوصاگرتعارضمیاناخبارفروعفقهی
باشد؛زیراصدورهمزماندراخبارمتعارضبسیارکمواقعشدهاستوازآنجاکه
دستهایاخباردربابحلتعارض،متضمّنتقدیماحدثشدهاند،گمانمیرودکه
خوداحدثیت،موضوعیتداردوخبراحدثازحیثاحدثبودنراجحاست.با
اینوجود،تمامیوجوهواحتمالاتدرمدلولاینروایاتوهمچنینجنبههایتقدم
احدثبررســینشدهاست.همچنینتمامیاشکالاتودفعآنهاذکر،دستهبندی
واعتبارســنجینشدهاست؛لذاضروریمینمایدباتعیینقلمرودلالتاینروایات
ومشــخصکردنوجهتقدماحدث،ازاینمهم،پردهبرداشتتامرجحیتیاعدم

مرجحیتاحدثیتروشنشود.

آرا در مسئله
مشهوردانشیانعلماصول،احدثیترابهعنوانمرجحنمیپذیرند )مروجی،1410،
120/12(.البتهبســیاریازجملهشــیخانصاری)انصاری،775/2،1416و776(1
،آخوندخراســانیومحققنائینیاصلًامتعرضاینمرجحنشدهاندوگویاسرّاین
امر،عدمدلالتروایاتیاعدمالتفاتبهآنهامیباشــد)همدانی،125/2،1377؛

قزوینی،647/7،1410(.
ولیدراینمیان،شــیخصــدوق)203/4،1413(،صاحــبحدائق)بحرانی،

1.شیخانصاریدررسائل،دوموردازروایاتاحدثیتراذکرکردهولینامیازترجیحبهاحدثیتنبردهاست)انصاری،
775/2،1416و776(،البتهدرمطارح الأنظار تصریحبهعدمپذیرشترجیحبهاحدثیتنمودهاست)انصاری،1383،

.)626/4
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105/1،1380؛451/11(،فاضلیننراقی)118/10،1415؛985/2،1388(ومحقق
سیستانی)بیتا،526(ترجیحبهاحدثیترامیپذیرند،بلکهبرخیازمعاصرانمانند
طباطباییقمیمرجحرامنحصردراحدثیتدانستهوهیچیکازمرجحاتدیگررا

موردپذیرشقرارنمیدهد)طباطباییقمی،200/3،1371(.

تحقیق مسئله
مستنداکثرقائلانبهترجیح،روایاتدالّبراخذبهخبراحدثاست.1اینگروه
ترجیــحبهاحدثیترایکحکمتعبدیمیدانندکهمطابققواعدعقلاییارتکازی
نیست؛لذابایدبهمدلولروایاتاکتفانمود.2درمقابل،برخیمانندمحققسیستانی
بااینکهدلالتروایاترانمیپذیرد،احدثیترایکمرجحعقلاییمیداندنهیک
مرجحتعبدی؛لذانیازیبهاســتدلالبهروایاتودفعمناقشــاتندارد)سیستانی،
بیتا،526(.بااستقراییکهانجامشد،بهطورکلی،کسانیکهدلالتاینروایاترا

نمیپذیرند،ازسهجنبهدراینروایاتمناقشهکردهاند:
1- مناقشات ســندی: برخیازروایاتمشکلضعفیامجهولبودنراوییا

مشکلارسالدارند.
2- مناقشــات دلالی)عــام و خاص(:دلالتروایــاتمغایربابحثترجیحو

کشفحکمواقعیاست.
3- مناقشــات موردی:موردروایاتیاخارجازمحلنزاعیااخصاست.این

قسمازمناقشاتدرضمنمناقشاتدلالیذکرمیشود.


روایات احدثیت
1- روایت کنانی

»مارواههشــامبنســالمعنابیعمروالکِنانيقال:قالليابوعبداللّه:یا
اباعمروأرأیتَلوحدّثتُكبحدیثأوأفتیتُكبفُتیاثمّجئتنيبعدذلكفســألتَنيعنه

1.اینروایاتدربخشبعدیبررسیخواهدشد.
2.ر.ک:صدر،365/7،1417؛طباطبایی،694،1296.
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فأخبرتُكبخلافماکنتُأخبرتكأوأفتیتكبخلافذلكبأیّهماکنتَتأخذ؟قلت:
بأحدثهماوأدَعُالآخَر،فقال:قدأصبتَیاباعمرو،أبَیاللّهإلّاأنیُعبدسراً،اماواللّه
لئــنفعلتمذلكانهلخیرليولکمأبَیاللّهعزّوجللنافيدینهالاالتقیة«؛»کنانی
نقلکردهاستکهامامصادقخطاببهمنفرمود:مراخبردهکهاگرحدیثی
برایتگویمیاتورافتواییدهم،سپسدرزماندیگریازهمانواقعهپرسشکنیو
خلافآنچهپیشازاینگفتهبودمپاسخدهمبهکدامیکعملمیکنی؟گفتم:
بهخبرپسینعملمیکنمودیگریراترکمیکنم.آنگاهحضرتفرمود:درست
یافتی،خداوندجزاینکهدرنهانعبادتشــود،نخواستهاست.بهخداسوگند،اگر
بهخبرپســینعملکنیدهمبرایمنوهمبرایشمابهتراست.خداوندازبرایما
دردینشازغیرتقیهابافرمودهاســت«)کلینــی،218/2،1407؛حرّعاملی،1409،

.)112/27

بیان دلالت
حضرتدراینفرمایشازمیاندوخبرمتعارض،عملبهخبراحدثراصحیح
دانستهوآنرابهتربرایخودوشیعیانوصفنمودهاست؛بنابراین،احدثیتروایت،

مرجحقراردادهشدهاست.

بررسی سندی
باوجوداینکهمحققخوییاینروایتراصحیحهدانســتهاست)خویی،1417،
416/2(ولیبهنظرمیرســداینروایتضعیفاســت؛زیراهرچنداکثررواتآن
امامیثقهوجلیلاندولیدرسندآنکنانیآمدهکهتوثیقنشدهاست)طباطباییقمی،
226/3،1371؛صــدر،362/7،1417(.علامهمجلســیهــمدرمرآةالعقولاین
حدیثرامجهولدانســته؛چونکنانیدرکتبرجالیمجهولاســت1)مجلسی،

.)171/9،1404

1.ر.ک:بسام،639/2،1426؛مامقانی،بیتا،29/3.



12

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

البتهضعفســندیرامیتوانازجهتنقلشدنروایتدرکافییاازاصحاب
اجماعبودنحسنبنمحبوبیاباتواتراجمالیحلنمود؛ولیاینراهحلهابستگی
بــهمبنایفقیهداردوتواتراجمالیهممتوقفبرتمامیتدلالتایندســتهروایات

است،درحالیکهدردلالتهریکازروایاتمناقشاتمتعددیشدهاست.

بررسی دلالی
مناقشه یک: 

بهنظرمیرســداشــکالواردبراینروایتایناستکهخاصموردتقیهعملی
راویاست؛چونامامدرمقامبیانسرّاختلافحدیثین،درذیلروایتفرموده
اســت:»أبــیاللهلنافيدینهإلّاالتقیة«،کهمعلوممیشــودمــراداینبودهکهاگر
احتمالتقیهدریکیازدوروایتباشــد،بایدبهروایتاخیرعملکنید؛چهروایت
قدیمتقیهایباشــدچهروایتجدید)خویی،417/2،1417؛آملی،471،1386(،
همچنینمرحومکلینیاینروایترادربابتقیهازکتابکافیذکرکردهاست1و

برداشتاینمحدثجلیلالقدرمؤیداینمدعاست.
پاسخ: 

ممکناســتاشکالشــودکهاینروایتمربوطبهتقیهاســت،ولیتقیهبیانی
)گفتاری(خودامامنهتقیهعملی)رفتاری(مخاطب2؛چونامامفرمود:»أبیاللهلنا«

کهظهوردرصدورتقیهازامامداردکهبیانیاست.
نقد این پاسخ: 

بهباورنویسندگانازمجموععبارت»لئنفعلتمذلكانّهلخیرليولکمأبیاللّه
عزّوجللنافيدینهالاالتقیة«چنیناستفادهمیشودکهتقیهبهوسیلهفعلمخاطب
انجاممیشود؛بنابراین،تقیهعملیصادرازراویاستوازآنجاکهصدورهریک

1.کلینی،218/2،1407.
2.تقیهدارایروشهاومصادیقگوناگونیاست؛گاهیباکتمانوگاهیبااظهارخلافاستودرشکلدومممکن
استدرقولیادرعملباشدوهریکازمواردمیتواندازامامیاازاصحابوشیعیانصادرشود)ر.ک:صدری،1396،

127تا185(.
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ازدوروایتمطابقمصالحوشرایطآنزماناست،بایدبهروایتجدیدترعملنمود
ولوتقیهایباشد.

براساسایناشکال،بایدمدلولاینروایتخاصزمانحضوراماموخاص
مخاطبباشد؛چوندرسایرافرادوزمانهابایدطبقشرایطبهاحکامعملنمودو
نیزحکمواقعیراکشــفکرد،درحالیکهاحدثیتنهدخلیدرتشخیصشرایط

داردنهدخلیدرکشفحکمواقعی.

مناقشه دو:
وجهتقدیماحدث،تقیهایبودنخبرپیشــیناســت؛چونفرضروایتبرقطع
بهصدورهردوخبراســت،چونمخاطبمباشرةًازامامشنیدهنهبهواسطهروایت؛
بنابراین،تنافیبیندوخبرازحیثدلالتوظهوراســتنهازحیثســند؛لذاخبر
اولحملبرتقیهمیشود)روحانی،413/7،1413(.همچنینعبارت»أبیالله...«
قرینهبراینوجهاست،بهویژهاگرازبابتعبدشرعیبود،سؤالامامازراویبه

نحو»بأیهماکنتتأخذ«وجهینداشت)انصاری،626/4،1383(.
درمناقشهنخستاحتمالتقیهایبودندرهردووجوددارد،ولیدرمناقشهدوم
فقطتقیهایبودنخبرپیشــینمطرحاســت.نقداینمناقشهپسازمناقشهششماز

مناقشاتمشترکمیآید.

مناقشه سه: 
اینروایتظهوردربیانوظیفهفعلیمکلفدارد؛چونتعدداســتفتایشخص
واحدازواقعهواحدباحکمواقعیبودنســازگارنیســت)حکیم،199/6،1414(.

تفصیلایناشکالودفعآن،ذیلمناقشهدومدرروایتابنمختارمیآید.

2- روایت حسین بن مختار
»عليبنإبراهیمعنأبیهعنعثمانبنعیسیعنالحسینبنالمختارعنبعض
أصحابناعنأبيعبداللّهقال:أرأیتُكلوحدّثتكبحدیثالعامثمجئتَنيمنقابل
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فحدّثتُكبخلافهبأیّهماکنتَتأخذ؟قال:کنتُآخُذبالأخیرفقاللي:رحِمَكاللّه.
راویمیگوید:امامصادقفرمود:مراخبردهکهاگرامســالبهتوحدیثی
بگویم،سپسســالآیندهازهمانواقعهبپرسیوخلافسالپیشینسخنگویم،
بهکدامیکعملمیکنی؟راویعرضهداشــت:بــهروایتمتأخرعملمیکنم.
حضرتفرمود:خدابیامرزدت)کلینی،67/1،1407؛حرعاملی،109/27،1409(.

بیان دلالت
حضرتپاسخمخاطبرابهدلیلمقدّمدانستنخبراحدثتأییدنمودهاندواین

کاشفازایناستکهاحدثیت،سببترجیحاست.

بررسی سندی
اینروایتمرســلاست:چوندرســندآنتعبیربه»عنبعضاصحابنا«شده
است؛لذااعتبارندارد)طباطباییقمی،138،1381(.میتوانازاینجهتکهروایت
درکافیآمدهیاعثمانبنعیسیازاصحاباجماعاستسندراتقویتکردولی
بایدگفتکهاینتوجیهاتمبناییاستوکبرایآنموردپذیرشهمهنیست.علاوه
براینمحققسیستانیحســینبنمختاررامجهول)مردد(دانستهاست)سیستانی،
بیتــا،521(کــهعاملدومضعفســندخواهدبودولیبهنظرمیرســدابنمختار
انصرافبهراویمعروفیعنیابوعبداللهقلانسیدارد)مازندرانی،404/2،1382؛
شیرازی،366/2،1383(البتهویتوثیقیندارد1بنابراینروایتضعیفهخواهدبود.

بررسی دلالی
مناقشه یک: 

شــیخحرعاملیدردوکتابوسائل الشــیعة و الفصول المهمةذیلاینروایت
مینویسد:»ظاهرعبارتشیخصدوقایناستکهحکمرابرخصوصزمانامام

1.ر.ک:نجاشـــی،54،1365؛طوسی،1420،140.البتهشیخمفیددرالارشاد،حسینبنمختارراچنینمعرفینموده
هْلِالْوَرَعِوَالْعِلْمِوَالْفِقْهِمِنْشِیعَتِه«)مفید،248/2،1372(.

َ
تِهِ)امامکاظم(وَثِقَاتِهِوَأ است:»مِنْخَاصَّ
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حملنمودهزیرادرتوجیهتقدیمأحدثگفتهاست:هرامامیاعلمبهاحکامزمانش
است«.سپسآنراتأییدنمودهوگفتهاست:»اینوجهموافقباظاهرحدیثاست
لــذانمیتواناحدثراهمیشــهحتیدرزمانغیبتامــامترجیحداد«1)حرعاملی،

1409؛بابصفاتالقاضی،حدیث7؛حرعاملی،541/1،1418(.

دفاع از دلالت روایت: 
برخیخواستهاندبهاینمناقشهچنینپاسخدهندکهشهادتشیخصدوقروایت
نیســتیاروایتیغیرازروایتابنمختاراســت،علاوهبراینکــهظاهراینروایت،
اطــلاقداردوخاصزمانحضورامامنیســت.نقد:اماباقطــعنظرازروایت
صدوق،توجیهاوبرایخدشــهدردلالتحدیث،کافیبهنظرمیرسد؛چوناگر
وجهاخذاحدث،اخذبهحکمامامزمانباشــد،مانعاطلاقروایاتاحدثیتو
موجباختصاصبهزمانحضوراماممیباشــد،ولیاشــکالاینجاستکهاین
روایتظهوریدراینتوجیهبرایاخذاحدثندارد،امااینتوجیهدرروایتکنانی
ومعلّیقابلدفاعاستوقرائنیبرآنوجوددارد؛چنانکهمجلسیذیلروایتمعلّی

ذکرکردهاست)مجلسی،221/1،1404(.

مناقشه دو: 
حکــمایندوروایــت)کنانیوابنمختار(بهتقدیماحــدث،مختصّمخاطب
اماموبیانوظیفهفعلیاوست،نهبرایعامهمکلفانتاازمرجّحاتبابتعارض
قراردادهشود؛زیرابهمقتضایاطلاقروایت،خبراخیرچهبیانحکمواقعیباشد
وچهازرویتقیه،مقدممیشود،درحالیکهاگرازبابمرجحاتعامهمکلفانو
درعمومزمانهاباشــد،بایدروایتاخیرکاشفازتقیهایبودنروایتپیشینباشد
یعنیاحدثیت،قرینهبرحکمواقعیبودنروایتاخیرباشد،درحالیکهشاهدیبر

آنوجودندارد)اصفهانی،365/3،1374(.

1.شیخصدوقدرمن لایحضره الفقیهروایتمرسلهایرانقلکردهکهصاحب وسائلآنرابرروایتحسینبنمختار
تطبیقنمودهاست)صدوق،203/4،1413(.
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شهیدصدرنیزعبارت»جئتنیمنقابلفحدثتکبخلافه«درروایتابنمختار
راشــاهدبرمعاصربودنمخاطبباامامگرفتهوتعدّیازموردروایترابیوجه

دانستهاست)صدر،698/5،1417؛365/7(.
درنقداینمناقشهبایدگفتایناشکالنسبتبهروایتکنانیوارداست،ولی
بهباورنویسندگان،اسدّروایاتازحیثموردودلالت،روایتابنمختاراست؛زیرا
تأییداخذاحدث،اطلاقداردوهیچقرینهایبرموردتقیهیانســخنیستوتعلیلی
همذکرنشدهتاسببتقییدشود؛بنابراین،اینروایتدرمرجحبودناحدثیت،ظهور
بیشــتریدارد.باوجوداین،تنهاوجهیکهبرایایراداشــکالنســبتبهاینروایت
وجوددارد،اطلاقحکمبهاخذاحدثاست،چهواقعیباشدوچهتقیهای.شاهد
براینکهاخذاحدثازباباخذبهمقتضیزمانوصلاححالمخاطباســت،نه

ازجهتترجیحاصطلاحیکهفقطکاشفازحکمواقعیاست.

3- روایت معلّی بن خُنیس
»عنعلیبنإبراهیمعنأبیهعنإســماعیلبنمرّارعنیونسعنداودبنفرقد
عــنالمعلّیبنخنیس،قــال:قلتلابيعبداللّه:إذاجــاءحدیثعنأولکمو
حدیثعنآخرکمبأیّهمانَأخذ،فقال:خذوابهحتییبلغکمعنالحیّفانبلغکمعن
الحیّفخذوابقولهقال:ثمقالأبوعبداللّه:اناواللّهلانُدخلکمإلّافیمایسَعُکم«.1
ابنخنیسنقلکردهاســت:بهامامصادقعرضکردم:اگرحدیثیازامام
ســابقوحدیثدیگری)معارضآن(ازاماملاحقصادرشــود،بهکدامیکعمل
کنیــم؟فرمود:بهحدیثاماممتأخر)یــابههریک(عملکنید،تازمانیکهازامام
زندهبیانیبرســد)وزمانیکهبیانبرســد(بهآنعملکنید؛سپسحضرتفرمود:
بهخداسوگند،ماشــماراجزدرامریکهوسعتشراداشتهباشیدداخلنمیکنیم

)کلینی،67/1،1407؛حرّعاملی،109/27،1409(.

1.کلینیذیلاینروایتافزودهاست:»وفيحدیثٍآخرخذوابالأحدث«.برخیکلامکلینیراروایتششمازروایات
احدثیتبرشـــمردهاندکهمرسلاست)طباطبایی،1296،694؛یزدی،بیتا،391؛حکیم،196/6،1414؛طباطباییقمی،

138،1381ومکارم،478/3(.
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بیان دلالت
اگرضمیر»خذوابه«به»حدیثعنآخر«بازگردد،پاســخامامبراینامر
دلالــتمیکندکهبهخبراحدثعملکنید،بنابراین،اماماحدثیترامرجحخبر

دانستهاند.

بررسی سندی
درسنداینروایتازدوجهتمیتوانخدشهنمود:اولًابرخیاسماعیلبنمرّار
راضعیفدانستهاند1،ثانیاًاقوالرجالیاندرتضعیفوتوثیقمعلّیبنخنیسمتعارض

استکهغالباًضعیفشمردهاند.2

بررسی دلالی
مناقشه یک

اســتدلالبهایــنروایتمتوقفبرایناســتکهضمیر»خُذوابــــه«بهاخیر
)احــدث:حدیثعنآخرکم(بازگردد.دراینصــورت،دوفقرهازروایتمورد

استدلالاست:»خُذوابــهوحتّییبلغَکمعنالحیّ«.
ولیبهنظرمیرسددرمرجعضمیر»بــــه«احتمالدیگرینیزوجودداردوآن
بازگشــتبه»أیّهما«ســت؛دراینصورت،مرادازروایت،تخییردراخذبهروایات
میباشــد.پسوقتیدرحالتردیدهســتید،امربرشماتوســعهداردتاوقتیکهامام
زمانتانراملاقاتکردهوازتحیّرخارجشوید.3بازگشتضمیربهواژه»أیّهما«
خالیازقوتنیست؛زیرااولًااینواژهبهضمیرنزدیکتراست،ثانیاًمناسبباحال
تحیّرآناســتکهمخاطبدرحالتحیّرباقیبماندتــاامامراملاقاتکندولیبا

1.شـــیخانصاریدرمطارح الأنظارمیگوید:توثیقوتضعیفخاصیدربارهاوگفتهنشـــدهولیبرخیثقهدانستهاند
)انصاری،626/4،1383؛ر.ک:شوشتری،117/2،1410؛بسام،202/1،1426(.

2.تضعیفکنندگانبراینمونهر.ک:نجاشـــی،417،1365،حلی،516،1342،اردبیلی،247/2،1403،مازندرانی،
476/7،1416،إبنغضائری،87،1422ومجلســـی،221/1،1404وتوثیقکنندگانبراینمونهر.ک:کشـــی،1424،

380/1تا382،طوسی،347،1417وخویی،246/18،1410و247.
3.دراینصورتمفاداینروایتمانندمفادروایتهفتماینبابازکافی)کلینی،66/1،1407(است:وفيروایةٍأخری

بأیهماأخذتَمنبابالتسلیموسِعک.
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ترجیححدیثآخرنیازیبهانتظاررســیدنامامنیست.همچنینتتمهایکهمرحوم
کلینیذیلروایتذکرکرده،شاهدآناستکهایشانبازگشتضمیربه»احدث«

رافهمیدهاند.
حتیاگرتخییراقرببهذهننباشــد،روایتمجملاســتوقرینهایبرتعیین

احتمالنخستوجودندارد.

مناقشه دو: 
ایــنروایتبرتقدیماحــدثدلالتمیکندوازآنجاکهاینحکمبهحســب
مقتضیاتومصالحزمانوطبقحالاماموشــیعیانازحیثتقیهصادرشــده
است،وظیفهعملیخاصشخصیاستکهخبراحدثبرایاوصادرشدهاست،
هلاندخلکمإلّافیمایســعکم«نیزمؤیداینامراست.همچنیناین عبارت»إنّاواللَّ

حکمبهقرینهعبارت»حتییبلغکمعنالحي«خاصّزمانحضوراماماست.
مؤیددیگراینمدعاایناســتکهمــوردروایتخارجازبابتعارضوترجیح
مصطلحاست؛چوننزاعمادرتعیینتعبدیحجتازمیاندوخبرمتعارضبهوسیله
مرجحواقعشــدهاست،درحالیکهسائل،صدورهردوروایتراازدوامامقطعی
فرضکردهواینبابابتقیهســازگاراســت؛بنابراین،سایرمکلفاناعمّازاینکهدر
زمانحضوریاغیبتامامباشــندنمیتوانندبهاحدثعمــلنمایند؛بلکهبایدبابه
کارگیــریقرائنومرجحات،خبراقرببهواقعرابرایبیانحکمواقعیتمییزداده
واخــذنمایند)همدانی،125/2،1377؛اصفهانی،366/3،1374؛صدر،1417،

699/5؛امامخمینی،198،1375-199؛روحانی،415/7،1413(.
مرحــومحکیمهمحملاینروایتبرزمانحضورامــامراپذیرفته،ولیبااین
تفاوتکهازبابوجودمانعازاطلاقدانســتهنهازبابعدممقتضیبرایاطلاق.
ویگفتهاســت:روایتمعلیبنخنیساطلاقداردوشاملاحادیثظاهردربیان
حکماولینیزمیشــودوازآنجاکهعملبهاحدثدراحادیثمتعارضظاهردر
بیانوظیفهفعلی،امریارتکازیاســتونیازبهپرســشنداردوبااینحال،راوی
اقدامبهپرسشنمودهاست،منشأپرسشبایدظهوراحادیثدرحکماولیبودهباشد
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کهموجبگمانتعارضدرذهنراویشــدهاستوپاسخامامبهوجوبعملبه
احدث،کاشفازوروداحادیثبرایبیانوظیفهفعلیاست.

بنابرایــن،ازاینروایتمرجّحاثباتیبودناحدثیت)بهلحاظحکمواقعیاولی(
استفادهنمیشود.علاوهاینکهدواشکالدیگر،مانعازمرجحثبوتیبودن)بهلحاظ
وظیفهفعلی(نیزمیشــود:اولًانصوصظاهرنددرحجیتاخباردرمعرفتحکم
اولیولزومعملبهآن؛ثانیاًســیرۀائمهبیانوظیفۀفعلیثانویبرایتمامشیعیان
نبوده،بلکهتشــخیصآنبرعهدهمکلفبودهاســتوفقــطدربرخیازمواقعو
خطاببهبعضیازاشــخاصوظیفۀفعلیرامشــخصنمودهانــد)حکیم،1414،
200/6-201(.نویســندگانبراینباورندکهاخبار،ظهورمنحصردرمعرفتحکم
اولیندارند.همچنینســیرۀهمیشــگیائمهاگرچهبربیانوظیفۀفعلیمکلفان
نبودهاست،ـچنانکهگفتهشددراخباراحدثیتشواهدیموجوداستکهبهواسطه
آناظهریتآنهادربیانوظیفۀفعلیمکلفثابتمیشــودـوجهیبرایایرادبالا

باقینمیماند.

4- روایت محمد بن مسلم
»مارواهمحمدبنمســلمعــنأبيعبداللّهقال:قلتله:مابــالُأقوامیروُون
عنفلانٍوفلانٍعنرســولاللّهلایتّهمونبالکــذبفیجيءمنکمخلافه،قال:
إنالحدیثیُنسخکمایُنســخالقرآن«)کلینی،1407ق،64/1؛حرعاملی،1409،
108/28(.إبنمسلممیگوید:بهامامصادقعرضکردم:چیستشأنکسانیکه
بهواسطهازحضرترسولمیکنندومتهمبهکذبهمنیستند،سپسخلافشاز
شماصادرمیشود؟حضرتفرمود:همچنانکهگاهیقرآننسخمیشود،حدیث

همنسخمیشود.

بیان دلالت
حضرتوقوعنسخدراحادیثراراهحلمشکلتعارضدانستهاند،چونحدیث
متأخر،ناسخحدیثپیشینخودبهشمارمیرود؛بنابراین،تأخرواحدثیتخبر،وجه
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تقدیمخواهدبود.
طباطباییقمــیومروجیقزوینــیازمیاناخبارفقطدلالتایــنحدیثراتام
دانســتهاند)بهنقلازمروجی،122/12،1410(،ولیباوجودمناقشاتمتعددیکه

ذکرمیشود،وجهیبرایاینمدعاباقینمیماند.

بررسی سندی
همهرواتدراینسند،امامیثقههستندبهجزعثمانبنعیسیکلابیکهواقفی
اســتودرســنینپیریتوبهنموده.1ازاینروعلامهمجلســیومحققخوییاین

روایتراموثقهدانستهاند)مجلسی،215/1،1404؛خویی،417/2،1417(.

بررسی دلالی
مناقشه یک: 

دواحتمالدرمرادازنسخوجودداردکهطبقهردواحتمال،موردروایتخارج
ازمحلکلاماست؛زیراکلامدرمتعارضینیاستکهاولًاهیچکدامقطعیالصدور
نباشندوثانیاًجمععرفیبینهردوممکننباشد،درحالیکهطبقاحتمالاول،ناسخ
قطعیالصدوراســتوطبقاحتمالدوم،جمععرفیممکناســت.اگرمرادنسخ
اصطلاحیباشد،خارجازمحلکلاماست؛چوناولًاناسخ،مرجحدربابتعارض
نیســت،بلکهازپایانیافتنزمانحکمپیشینپردهبرمیداردوفعلیتحکمپسین
راکشــفمیکند.ثانیاًبهاجماععلماناســخبایدقطعیالصدورباشد،درحالیکه
بحثدرتعارضاخبارظنیالصدوراست.همچنینخبرواحدباخبرقطعیالصدور
توانتعارضندارد.اگرمرادنســخلغویباشــد،بهمعنایتوضیحوتبیینبهوســیله
تخصیصوتقییداســتکهدراینصورت،مربوطبهموردجمععرفیخواهدبود،
درحالیکهبحثدرمتعارضینیاســتکهجمععرفیآنهاممکننباشد)خویی،

.)417/2،1417

1.ر.ک:نجاشی،300،1365؛کشی،597/1،1424.
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نقد مناقشه اول
درردّاشکالنخست،پاسخهایمتعددیدادهشدهاست؛طباطباییقمیگفته
استکهمعقداجماعمذکور،درصورتقطعیالصدوربودنمنسوخاست،ولیاگر
منسوخظنیالصدورباشدناسخهممیتواندظنیالصدورباشدوازآنجاکهحدیث
منسوخدراینروایتمطلقاست؛چونمعیارجواباماماستوجواباماممطلق
است؛یعنیقطعیالصدوربودنوهمچنینعنالنبیبودنروایتقیدزدهنشدهاست؛
لذااجماع،مقداریازمدلولروایتراکهخلافمذهباستتخصیصمیزندو
درنتیجهروایتخاصموردظنیالصدوربودنمنسوخمیشودوشاملمحلبحث

خواهدبود)طباطباییقمی،277/3،1371؛طباطباییقمی،136،1381(.
برخینیزچنینپاســخدادهاند:ناســخبودنخبرظنیالصدورخلافضرورت
ص مذهبنیست،بلکهنسخمثلتخصیصاستوچنانکهخبرظنیمیتواندمخصِّ
باشــد،میتواندناسخهمباشدوتنهافرقشــاندرایناستکهتخصیصدرافرادو

نسخدرازماناست)مروجی،121/12،1410(.
همچنینبرخیازمعاصرانگفتهاند:تنهااحتمالیکهدرتفسیرضرورةالمذهب
میتوانداد،ایناســتکهمرادمحققخویی،عدمقابلیتنســخقرآنباخبرظنی
است،ولیپاسخمیدهیمکهقرآنباخبرقطعیهمقابلنسخنیستومحلبحث
روایت،نسخحدیثباحدیثاستکهممکناستواینربطیبهنسخقرآنندارد

)درسخارجفقهفاضللنکرانی،1395/10/12ش(.

مناقشه دو: 
مــرادازایــنروایتیانســخحکمواقعیاســتکهدراینصورتناســخباید
قطعیالصدورباشدویانسخحکمظاهریاستکهدراینصورتروایتاگرچه
دالّبرترجیحبهاحدثیتاست،ولیموردآنتقیهمیباشد.پساخذبهظاهرحدیث

ممکننیست)مکارمشیرازی،496/3،1428(.
شــقّاولایناشــکالموردپذیرشاست،ولیبهنظرمیرسدشــقّدومآنوارد

نیست؛چوناینروایتاطلاقداردوادعایتقیهبلاوجهاست.
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مناقشه سه: 
اینروایتگرچهدالّبراحتمالناســخبودنخبرمتأخراســت،بهلســانعامو
درمقامتأســیسِقاعدۀکلیدرعلاجتعارضنیستتامخاطبموظفبهحملبر

ناسخیتخبراحدثباشد)مؤمن،467/2،1419(.
بهنظرمیرســدایناشکالوارداســت؛چوندراینروایتفقطاشارهبهعلت

اختلافدوحدیثشدهوامامامریبهاخذاحدثنکردهتابتوانتعمیمداد.

مناقشه چهار: 
اگردلالتاینروایترابپذیریم،اخصازمدّعاست؛چونخاصّنبویمتقدمو
غیرنبویمتأخراست،درحالیکهنزاعمادراخبارهمهمعصوماناست)انصاری،
626/4،1383(.ولیبایدگفت،خصوصیتمورددخلینداردخصوصاًکهالف

ولامدرالحدیثجنسیااستغراقاستنهعهد.

مناقشه پنج: 
روایاتترجیحباروایاتنسخمتعارضاند؛زیرااولًاترجیحبهمعنایعدموجود
نســخاست.ثانیاًروایاتترجیحدلالتبرحجیتفعلیدارایمزیتاست؛اگرچه
خبرمتقدمباشــد،ولیمدلولروایاتنسخ،حجیتفعلیخبرمتأخراست.گرچه
متقدمدارایمزیتباشد؛بنابراین،درصورتمزیتداشتنمتقدم،میاناینروایات
تعارضهســت.درپاســخبرایحلّتعارضدوراهوجوددارد:یااخبارنســخرابه
مــوردعدممزیتخبرمتقدمتخصیصمیزنیم،چوناگردرموردمزیتمتقدمنیز
بهروایاتنســخعملکنیم،روایاتترجیحلغومیشوندیااخبارنسخرابردوخبر
معلومالتاریخحملمیکنیم،چونتقدموتأخردرنســخدخالتداردنهدرمزیت

)درسخارجاصولشبزندهدار،92/7/28و92/7/29ش(.

مناقشه شش: 
روایاتنســخخارجازترجیحسندیاست؛چوندرترجیحبینمتعارضین،هر
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دومتعارضشــأنیتحجترادارند،ولیدربابنســخفقطناســخحجتاست
)مروجی،123/12،1410و124(.

مناقشه هفت: 
چنانکهدرمقدمهگفتهشــد،محلّنزاع،ترجیحروایتاحدثبماهوناســخ
نیســت،چوندراینصورتناسخبودنمدخلیتداردنهمجرداحدثیت،بلکهنزاع
درترجیــحاحدثبماهواحدثاســتبهصورتمســتقل،درحالیکهمورداین

روایت،نسخاست.

مناقشه هشت: 
عبــارت»یجیءمنکمخلافــه«ظاهردرقطعبهصدوراســت.همچنینظاهر
باپیامبرایناستکهناشیازوجودشبههدرمخالفتائمهپرســشازامام
میباشد.نهشکدرصدورخبر؛لذاموردروایتخارجازمحلنزاعاست)روحانی،

.)414/7،1413

مناقشه نه: 
قرائنیوجودداردبراینکهنسخدراینروایتبهمعنایتخصیصوتقییداست؛
چونقید»کماینسخالقرآن«بیانکیفیتنسخاستوازآنجاکهنسخاصطلاحی
درقــرآنباخبرواحدممکننیســت،بلکهتخصیصباخبراســت،درحدیثنیز

همینگونهمراداست.
همچنیننســخاصطلاحیدرشریعتنادراســتوطبقمبنایبرخی،امام
عتابتواندنسخکندواگرمراداماماینباشدکهدرهر حافظشــریعتاستنهمُشَرِّ
دوخبرمتعارض،یکینســخشدهدیگراعتباریبرایقوانینشریعتباقینمیماند
وعرفآنرابعیدمیشــمارد؛لذااطلاقیدراینروایتمنعقدنمیشــودواحتمال
داردکهامامفقطدرمقامبیاناحتمالوجودنســخدراخبارمتعارضباشــد)درس
خارجاصولشــبزندهدار،92/7/23ش(یااینکهامامتقیةًفرمودهاندحدیث
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متأخر)کلامامام(راازبابناســخبپذیریدتابفهمانندکهنبویاتراازغیرطریقما
اخذنکنید.

برخینیزمرادازحدیثناســخراچنیندانستهاندکهراویعلمبهنسخروایت
نداشــتهوآنرانقلکردهاست،درحالیکهائمهعالمبهناسخاندوخلافآناز

ایشانصادرشدهاست)فیضکاشانی،90،1349(.
بنابرایــن،بااینکههیچیکازایناحتمالاتثابتنیســت،ولیموضوعروایات

نسخغیرازبابمرجّحاتاست.

5- روایت منصور بن حازم
»مـارواهمنصـوربنحـازمقـال:قلـتلأبـيعبداللّهمـابالـيأسـألكعـن
المسـألة،فتُجیبنـيفیهـابالجـواب؛ثـمیجیئـكغیـريفتُجیبـهفیهـابجـوابآخـر؟
فقـال:إنـانُجیبالنـاسعلیالزیـادةوالنقصان،قـال:قلتُفأخبِرنـيعنأصحاب
رسـولاللّـهصلّـیاللّـهعلیـهوآلـهوسـلّمصدقـواعلـیمحمـدصلّـیاللّـهعلیـهو
آلـهوسـلّمأمکذبـوا؟قـال:بـلصدقـوا.قـال:قلـتُ:فمـابالهـمإختلفـوا؟فقـال:
أمـاتَعلـمإنالرجـلکانیأتـيرسـولَاللّـهصلّـیاللّـهعلیهوآلهوسـلّمفیسـألهعن
المسـألةفیُجیبـهفیهـابالجـوابثمیُجیبـهبعدذلكمایَنسـخذلكالجوابفنسـخَت

الأحادیـثبعضُهـابعضاً«.
ابنحـازمنقـلکـردهاسـت:بـهامـامصـادقعـرضکـردم:چگونـهاسـت
کـهبـهمـندرمسـئلهایپاسـخیمیدهیـدودرهمـانمسـئلهبـهشـخصدیگـری
بـهزیـادوکـمپاسـخ پاسـخدیگـریمیدهیـد؟حضـرتفرمـود:مـامـردمرا
میدهیـم،عـرضکـردم:پـسکسـانیکهازحضـرترسـولروایـتکردهاند،
راسـتگفتهانـدیـادروغبسـتهاند؟فرمـود:بلکـهراسـتگفتهاند.گفتم:پسسـرّ
اختلافشـانچیسـت؟فرمـود:مگرنمیدانیکهمـردیازپیامبرپرسـشمیکرد
وپیامبرپاسـخیمیدادوپسازآنپاسـخدیگریمیدادکهناسـخسـخنپیشـین
بـود.پـسبعـضاحادیثبعـضدیگررانسـخکردهاسـت)کلینـی،65/1،1407؛

حرعاملـی،208/27،1409(.
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بیان دلالت
وجهدلالتاینروایتمانندروایتپیشیناست.

طباطباییقمــیدلالتاینروایتبرترجیحبهاحدثراپذیرفتهواخذاحدثرا
قاعدهکلیبرایعلاجتعارضدانســتهاست.ویدرادامهگفتهاست:ادعایعهد
ذکریبودنالفولامدرلفظالاحادیثواختصاصآنبهاخبارنبوی،دلیلیندارد
وروایت،ظاهردرعموماســت؛چونموردســؤالراویخاصاخبارنبوینیست

)طباطباییقمی،137،1381(.

بررسی سندی
همهرواتاینروایت،امامیّثقهوجلیلاند1وجایمخالفتوخدشهایوجود

ندارد،بنابراینروایتصحیحهاست.

بررسی دلالی
هفتاشــکالنخســتدرروایتپیشین،نســبتبهدلالتاینروایتهموارد

است.
بررسی اشکالات عام روایات

باقطعنظرازســندومتنخاصوشواهددرونمتنیهریکازروایات،مدلول
ومضمونمشترکاینروایاتموردمناقشهاست:

مناقشه یک: 
ترجیحدردوبابمطرحاست:ترجیحدربابوصولبهواقعوترجیحدرباب

وصولبهوظیفهفعلی.
آنچهازروایاتاحدثیتاســتفادهمیشودامرارتکازیترجیحثبوتیبینحکم
دوحجتاســتازحیثوظیفهفعلیمکلف،نهترجیحاثباتیبهلحاظطریقیتو

1.براینمونه:توثیقمنصوربنحازم،ر.ک:حسینیحلی،381/1،1428؛اردبیلی،264/2،1403؛مازندرانیحائری،
.334/6،1416
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کاشفیتازواقع،درحالیکهمحلکلام،دومیاست.1
ترجیحاثباتیدرفرضوحدتحکماســتکهحجتیندلالتبرآنمیکنندو
آنحکم،حکماولیواقعیاست؛لذابیندودلیلتکاذبوجوددارد،ولیترجیح
ثبوتیدرفرضتعددحکماســتکههریکوظیفهفعلیمکلفاســت؛چهاولی

باشدوچهثانویوبیندلیلینتکاذبوجودندارد)حکیم،197/6،1414(.

مناقشه دو: 
اینروایاتمنافیباتمامیمرجحاتاند2وتمامیمرجحاتراســاقطمیکنند؛
زیرادرهردوخبرمتعارضیکیاحدثاستوصدورهمزمانآنهاثابتنشدهو
نادرســتواگربناباشدخبراحدثترجیحداشتهباشد،موردیبرایاخبارترجیح
نمیمانــدولَغویتمرجحاتدیگــرلازممیآیدواینلغویت،قرینهبرعدمصدور
روایاتاحدثیتمیشود؛زیرادلیلحجیتخبرواحدشاملآننمیشود؛زیرااعتماد
عرفعُقلاوعدماطمینانبهخلاف،شرطحجیتخبرواحداست3)همدانی،1377،

125/2؛مغنیه،442،1975؛خویی،418-417/2،1417(.

پاسخ مناقشه دو:
میتــوانمیانروایاتاحدثیتوســایرمرجّحاتچنینجمــعنمودکهروایات
احدثیترابرموردعلمبهتقدموتأخرصدوروروایاتســایرمرجّحاترابرمورد
جهــلبهتاریخحملکرد؛چنانکهمحققخوییوشــهیدصــدر)خویی،1417،

39/2؛صدر،363/7،1417(اشارهکردهاند.

1.ذیلروایتکنانیومعلیبنخنیسقرائنیبراینمدعاشمردهشدوهمچنیناشارهشدکهمحققحکیمحتیمرجح
ثبوتیبودناحدثیتبهلحاظوظیفهفعلیرانمیپذیرد.

2.بهگفتهشهیدصدردربحوث فی علم الاصول363/7:اگرتعارضدراحکامظاهریهبهمجردثبوتواقعی،قابلوقوع
باشدبیناخبارتخییروترجیحوبیناخباراحدثیتهمیشهتعارضمیشودولیاگرفقطدرمرحلهوصولبهماتعارضشود

تعارضفقطدرصورتعلمتفصیلیبهاحدثخواهدبود.
3.محققهمدانیگفتهاســـت:لیسعلیالمکلفالأخذبالأحدثیة،بلعلیهالتحريوالأخذبماهوأقربإلیالواقع

باستعمالسائرالمرجحات،کیفلا؟وإلالمیبقللتراجیحالمنصوصةموقعفيسائرالروایات)همدانی،125/2،1377(.
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نقد این پاسخ
اینجمع،شاهدینداردوصرفاًتبرعیاست؛زیراچنانکهگذشت،اینروایات
خاصمخاطبامامهســتند؛لذاشاملسایرمکلفاننمیشوندتالغویتمرجحات
منصوصلازمآید.همچنینترجیحاحدثدرخصوصمخاطبنیزمنافاتیباسایر
مرجحاتندارد؛زیراوجهحکماینروایاتبهاخذاحدث)چهتقیهایباشــدوچه
حکمواقعی(ایناستکهروایاتاحدثیتدرمقامبیانوظیفهعملیفعلیمکلف
استنهمقامعلمواعتقاد؛لذامنافاتیباترجیحمخالفعامهندارد؛چونمربوطبه
مقامعلمواعتقاداستوگاهیترکآندرمقامعملواجباست)فیضکاشانی،

.)89،1349

مناقشه سه: 
مــوردروایاتخارجازمانحنفیهاســت؛زیــرااولًادروجهوحیثصدوراین
روایــاتچنداحتمالوجوددارد.احتمالدرباباســتنباطحکمشــرعی،درباب
تدبیرجامعهشیعهونشرشریعت1،دربابانجاموظیفهعملی2،ازحیثموازینتقیه

وشرائطمخصوصزمان3.
درصورتیاینروایاتمربوطبهمانحنفیهخواهندبودکهصدورآنهادرباب
استنباط،اظهرباشد؛چونبحثترجیحدرادلهبهسبباستنباطحکمواقعیازدلیل
اســتدرحالیکهظهورآندراحتمالاولثابتنیســت؛چونقرائنیبرخلافش
وجوددارد؛ازجملهاینکهســیرهوارتکازعقلادرتعارضدوطریقبهواقع،تساقط
استنهاخذاحدث؛چونتقدّموتأخّردخلیدرکشفحکمواقعیندارد)صدر،

.)698/5،1408
ثانیاًدرســؤالامامفرضبروجوددوویژگیاست:قطعیتصدوروحضور

1.ایناحتمالرامحققمؤمندرجلددوم تسدید الاصول صفحه465ذکرکردهاست.
2.ایناحتمالراآغارضاهمدانیدرحاشیهجلددومرسائل،صفحه125وشهیدصدردرجلدهفتمازکتاببحوث فی 

علم الاصولصفحات366و377ذکرکردهاست.
3.ایناحتمالراسیدیزدیدرالتعارضصفحه392وامامخمینیدرالتعادل و التراجیحصفحات14و199ذکرکرده

است.
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سامعدرمجلسصدورحدیث؛لذاازآنجاکهقطع،موضوعیتداردودرمانحنفیه
تعبدبهصدورخبرشــدهاستوحکمبهاخذاحدث،حکمظاهریتعبدیاست،
تعدیبهغیرممکننیســت،خصوصاًکهسایرمکلفانعلمبهصدورندارندوفرضاً
اگرهردوواقعاًصادرشــدهباشند،معلومنیســتکدامیکبرایبیانحکمواقعی

باشد.
شــاهدادعایقطعیتصدورایناســتکهدرروایتکنانــیوابنمختارخود
امــامتعبیربهحدیثنمودهاندنــهخبر)خویــی،417/2،1417؛صدر،1408،

698/5؛صدر،365/7،1417(1.
ثالثاًعلاوهبراین،قرائنیدرخصوصمتنبرخیازروایاتوجوددارد؛درروایت
کنانیعبارت»أبیاللهإلّاالتقیة«ظهوردراحتمالچهارمودرروایتمعلیعبارت

»لاندخلکمإلّافیمایسعکم«،ظهوردراحتمالدومدارد)مؤمن،465/2،1419(.
دراینراســتاشــهیدصدرگفتهاســت:درظهورایناخباردواحتمالاست:
بیانحکمواقعیعاموبیانوظیفۀفعلیســامع.ظاهراًمقصوداماماحتمالدوم
استبهقرائنیازجملهاینکهخودسائلجواببهاخذاحدثدادهاست،پسامری
ارتکازیاســت.همچنینذیلروایتکنانیآمده:»أبیاللّهعزّوجللناولکمفي
دینهإلّاالتقیة«کهصریحدرقصدوظیفهفعلیهســامعاســتولوتقیةً)صدر،1417،

366/7و367(.
شاهددیگراینکهدرروایتمعلی،حکمتعلیقبرامامحیّشده،درحالیکهدر

باباستنباط،حیاتومماتامامدخلیندارد.
همچنیندراینروایاتثابتنیستکهمخاطبامامفقیهواهلفتوابودهباشد؛

بنابراین،احتمالاولکهمقاماستنباطاست،بعیدبهنظرمیآید.

1.سیدیزدیازایناشکالچنینپاسخدادهاست:اولًاموردروایتمعلیاعمّازمعلومومظنونالصدورست؛چون»اذاجاء
حدیثوحتییبلغکم«اعماست.ثانیاًبرفرضاگرموردروایت،اخبارمعلومالصدورباشدحکمشاملظنیالصدورنیز
میشود؛زیرادلیلحجیتخبرشاملهردومیشودووجهیدراختصاصترجیحبهمعلومالصدوروجودندارد.همچنانکه
درتقدیمخاصبرعامبینمعلومومظنونفرقینیست)سیدیزدی،415،1426(.بهنظرمیرسدوجهیکهشهیدصدربرای

اختصاصبهقطعیالصدوربیاننمودهاستمانعازتعدیبهغیروتعمیمحکممیشود.
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مناقشه چهار: 
اخبارترجیحوتخییربراخباراحدثیتمقدممیشوند.اینتقدمرابایکیازدو
وجهمیتوانتقریبنمود:1.بعضیازایناخبار،پسازصدوراخباراحدثیتصادر
شدهاند1لذابهمقتضایخوداخباراحدثیت،درتعارضاخبارترجیحوتخییربااخبار
احدثیتبایداخبارترجیحوتخییررااخذنمود؛2.ازحجیتاخباراحدثیت،عدم
حجیــتآنلازممیآید؛چوناطلاقآنشــاملخودشکهمعارضباخبراحدث

)اخبارترجیحوتخییر(است،میشود)صدر،364/7،1417(.
نقد تقریب اول

ایــنتقریبدرصورتیاســتکههریکازاخبارترجیــحوتخییرواحدثیت
قطعیالصدورباشــند،درحالیکهاینجاقطعینیســت.دوماینکهفرضاًاگرهردو
قطعیالصدورباشند،الغایاخباراحدثیتوتخصیصآنبهموردتقدیمخبراحدث
معارضباخودشلازممیآیدکهباطلاســت؛چــونبهمنزلۀتخصیصاکثرافراد

است.
نقد تقریب دوم

آنچهازحجیتساقطمیشود،اطلاقوشمولاخباراحدثیتنسبتبهخودش
است،نهاصلایناخبار؛چونمنشأتعارض،اطلاقایناخباراست)صدر،1417،

364/7و365(.

مناقشه پنج
تقدیمخبراحدثازبابتقیهایبودنخبرپیشــیناســت؛لذااخذبهاحدث،

اگرچهحکمعامهمکلفاناست،دخلیدرتقدیمندارد.
قزوینیصاحبتعلیقۀ معالمدرتقدیماحدثســهوجهرااحتمالدادهاســت:
تعبدیبودنتقدیم،ناســخبودناحدثوتقیهعملیراوی)موسویقزوینی،1427،

1.همهروایاتپنجگانهاحدثیتازامامصادقصادرشدهاست؛لذابرخیازروایاتتخییرمانند:روایتعلیبنمهزیار
ازامامکاظم،توقیعحضرتحجتوروایتحسنبنجهمازامامرضاوهمچنینروایاتترجیحمانندروایت

حسنبنجهمازازامامکاظمومحمدبنعبداللهازامامرضااحدثازروایاتاحدثیتاند.



30

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

645/7(.ویاحتمالاخیرراظاهردانســتهوبهایننحوبیانکردهاســت:موجب
تقیهعملیدرحقراوی،اگردرحالصدورروایتپیشینمحققباشد،روایتاخیر
واقعیاســتواگرحینصدورروایتاخیرمحققباشــد،تقیهایاستودرهردو
صورت،اتباعازاخیرواجباست.تعبدبهاولیهممنتفیاست؛چوندراینصورت
یابایددومیتقیهبیانیباشــدکهخلاففرضاســتیالغوباشــدکهصدورآناز

امام،محالاست.
دردواحتمالنخســت،اخذاحدث،حکمعامۀمکلفاناست،ولیدراحتمال

اخیرحکمخاصمخاطباماماستودرغیراوجارینمیشود.
البتهبرایتعمیماخذاحــدثبرایمکلفغیرمخاطبامامچهاروجهتقریب

وجوددارد:
1.اگراحدثحکمواقعیباشدتکلیفعاماست،ولیاگرتقیهایباشدشک

درجهتصدورمیشودواصلعدمتقیهجاریمیشود.
نقد:اگرتقیهایباشداخذآنجایزنیست؛چونموجبتقیهنسبتبهمامحقق

نشدهاست.
2.جهتصدورخبراحدثازابتدامشکوکاستوبااصلعدمتقیه،عملبه

آنثابتمیشود.
نقــد:جهتصدورخبرمتقدمهممشــکوکاســتواصــلدرآنهمجاری

میشودوجریاندریکیترجیحبلامرجحاست.
3.آنچهرجحانشدرنظرشارعمحتملاستاحدثاستکهباقاعدهاشتغال،

اخذبهآنمتعیّنمیشود.
نقد:محلبحثمااثباتترجیحبااحدثیتاستنهباعاملدیگرماننداشتغال.
4.احــدث،بیانحکمواقعیاســتومتقدم،امربهتقیهعملیتوســطراوی
اســت؛چونمصلحتمقتضیامرامامبهموافقعامهبودهتااهلســنت،شیعه
راازخودشانبدانند.سپسامامحکمواقعیرابیانکردهوامربهتعبّدســـرّی

نمودهاندکهمؤیدآنعبارت»أبیاللهإلّاأنیُعبدسرّاً«درروایتکنانیاست.
قزوینــیباتقریباخیر،تعمیــماخذبهاحدثرامیپذیــردوتقدیماحدثرا
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ازبابتقیهایبودنخبرپیشــینمیداند)موســویقزوینی،645/7،1427تا647(
شــیخانصارینیزدرمطارح الأنظار ایناحتمالراپذیرفتهاســت)انصاری،1383،

.)626/4
نقد: احتمالتقیهایبودندرهریکازدوخبرپیشینوپسینوجودداردوحکم
واقعیبودناحدثثابتومعلومنیستواطلاقروایتباعملبهاحدثچهواقعی

باشد،چهتقیهایمیسازد.
عبارت»أبیاللهإلّاأنیُعبدســرّاً«نیزبهایننحوتوجیهمیشــودکهحتیاگر
احدثتقیهایباشد،درشرایطتقیهبایدبهوظیفهفعلیخودعملکرد؛چوناگرچه

آشکاراخلافحکمواقعیاست،ولیدرسرّ،تعبدبهحکمالهیاست.
نویســندگانبرایــنباورندکهدرتقدّمخبراحدثدرشــرایطمکلفدرزمان
امامشــکینیســت،ولیازپنججنبهاحتمالتقدموجودداردکهوضعیتعمومو

اختصاصاینحکمراروشنمیکند:
1.ازآنحیثکهمخالفباعامهاست:دراینصورت،مرجحمستقلینیست
وخوداحدثیتدخلیدررجحاننداردوآنچهسببترجیحشده،مخالفتباعامه

است.
2.ازآنحیثکهناسخاست:دراینصورت،خارجازبحثترجیحوتعارض
است؛چوندربابنسخقطعاًفقطناسخحجتاستدرحالیکهمتعارضینهردو

شأنیتحجیترادارندهرچندحجیتیکیتعیینمیشود.
3.ازآنحیثکهمرجحتعبدیشــرعیاست:همینجنبهمحلنزاعاصولیان
استومتوقفبردلالتروایاتاحدثیتاستواگرثابتشود،حکمعامۀمکلفان
میشود.لکنمنعکنندگانِضعفِسندیاقصوردلالت)درموردتقیهیانسخاست(
یااخصیتمدلول)حکمفعلیمخصوصمخاطبوزمانحضوراماماست(راوجه

اشکالدانستهاند.
4.ازآنحیثکهحکمتقیهاســت:دراینصورت،احدثیتدخلیدرترجیح
ندارد،بلکهوظیفهفعلیمکلفدرشــرایطزمانصدورآناستوسایرمکلفاندر

سایرشرایطنمیتوانندآنرااخذنمایند.
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5.ازآنحیــثکهمرجحعقلاییاســت:محلنزاعاســتوازحیثعقلی
بایدبررسیشودکهآیاارتکازعقلابرایناستکهدردومتعارضاحدثرامقدم

میکنندیانه؟
شیخانصارینیزدر مطارح الأنظارسهجنبهنخسترابررسیکردهوگفتهاست:

دراخذخبراحدثسهاحتمالوجوددارد:
1-ازبابتعبدشرعیباشد:اینروایاتتواناثباتازاینجهتراندارند؛چون
روایــاتبــهقرینه»أبیالله...«ظاهردراخذاحدثبهســبباحتمالتقیهدرخبر
متقدمهســتند؛زیرااگرازبابتعبدشــرعیبود،سؤالامامازراویبا»بأیّهماکنت

تأخذ«وجهینداشت.
2-ازبــاباحتمالتقیهامامدرروایتمتقدمباشــدکهخوددارایدواحتمال
اســت:صدورحدیثدومیاقرینهواقعیهبرصدورحدیثدومتقیةًاســتیاقرینه

تعبدیه:اولیشایعنیستودومیهمخلافظاهرروایتاست.
3-ازبابناسخبودنباشد:فقطدراخبارنبویقابلالتزاماست،درحالیکه

مانحنفیهاعماست)انصاری،626/4،1383(.
بهنظرمیرسدجدیدبودنحدیثبهعنوانیکضابطهکلّیوهمیشگی،ملاک
ترجیحنیستوترجیحازجنبهسومپذیرفتهنیستزیراهمانگونهکهمحتملاست
حدیثمتقدمازبابتقیّهوحدیثمتأخربرایبیانحکمواقعیصادرشدهباشد،
عکسآننیزاحتمالدارد؛یعنیروایاتاگردرمقامبیانمرجحیتاحدثیتباشند
بایدفقطدرصورتیکهروایتمتقدمتقیهایبودهاحدثمقدمشود،درحالیکهدر
اینروایاتاستفادهمیشودچهروایتقدیمتقیهایباشدوجدیدحکمواقعیوچه
برعکس،بایدبهجدیدعملکرد.1بهبیاندیگروظیفهمکلفرامشخصمیکندکه

1.ازاینروطباطبایییزدیدرخبرمتقدمومتأخرســـهاحتمالدادهومیگوید:فقططبقیکاحتمال،اخذبهاحدث
مطابقمدعاست.»لأنّالثّانیامّاناسخوهوباطللانقطاعالنّسخبعدالنّبیّصلّیاللّهاوغیرناسخولایخلوحینئذعناحد
وجوهثلاثةلأنّهامّاانیکونالصّادرمنالأوّلللحکمالواقعیومنالثّانیللتّقیّةقولابمعنیانّالتکلّمبهذاالخبریرفعالخوف
اوفعلابمعنیانّالعملبمضمونهیرفعهوامّابالعکسوعلیالأوّلیلزمطرحالثّانیاذالمفروضانّهفيمقامالتّقیةوعلی
الثّانییلزمالأخذبالأحدثفيزمانالتّقیّةلافيامثالزمانناالّتیلاتقیّةفیهاوعلیالثّالثیتمّالأخذبالأحدثلکونهللحکم

الواقعیّفمعهذهالاحتمالاتکیفیؤخذبالأحدثمطلقا«)یزدی،بیتا،402و403(
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الآنزمانتقیهاستیازمانتقیهنیست،چوناحکامشرعیوشرایطتقیهبهحسب
مقتضیاتزمانومکانقابلتغییراست.

بههمیندلیلشیخصدوق،روایتحسینبنمختارراچنینتوجیهنمودهکهامام
گاهتراست،آنگاهصاحب  هرزمانیاحکامآنزمانرابهترمیداندونسبتبهآنآ
وسائل،توجیهصدوقراظاهردرایندانستهکهروایتخاصزمانحضوراماماست
وهمچنینآنراتأییدکردهاســت)صدوق،203/4،1413؛فیضکاشانی،1349،

89؛محققداماد،161/3،1362و162(.
فیضکاشانینیزدرالأصول الاصیلةاینروایاتراچنینتوجیهکردهاست:وجه
حکمبهاخذاحدثچهتقیهباشــدچهحکمواقعی،ایناستکهروایاتاحدثیت
درمقامبیانوظیفهعملیفعلیمکلفاســتنهمقامعلمواعتقاد)فیضکاشانی،

.)89،1349
برهمیناساسروشــنمیشودکهاحدثیتنمیتواندمرجحباشدچونترجیح
دراصطــلاحبهمعنایکشــفوتعیینحجتبالفعلدرمقامعلمواعتقاداســت
وبهلحاظحکمواقعیاســت)نهصرفتعییــنوظیفهعملیمکلف(درحالیکه
احدثیت،طریقیبرایتعیینوظیفهعملیاستوخارجازمقولهمرجحاتاستو

باتعددحکمسازگاراست.
بنابرایناینگونهروایاتدلالتبرآنداردکهاحکامبراســاسمقتضیاتزمانو
مکانمیتوانســتهتغییریابد،البتهاینمعنابهمفهومنسخنیست؛زیرانسخبهمعنای
زوالحکمسابقاستدرحالیکهبهمقتضایاینروایاتدرشرایطفعلی،اینحکم
اجرامیشودودرشرایطسابق،حکمسابقیعنیاگرشرایطسابقمجدداًبازگردد،
حکمبههمانشکلسابق،صدورخواهدیافت)محققداماد،161/3،1362و162(.

تااینجاعدمتأثیراحدثیتدرترجیحروایتازسهجنبهنخستثابتشد.

بررسی جنبۀ چهارم
تنهاکسیکهتصریحبهپذیرشترجیحاحدثازاینجنبهنمودهمحققسیستانی
اســت،ویگفتهاست:حکمروایاتاحدثیت،فتواســتوفتواخاصمستفتیو
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مربوطبهزمانحضوراماموافرادآنزماناســتوازآنجاکهظروفوحالاتو
مصالحنشروکتمانتغییرکردهلذاروایاتشاملمانحنفیهنمیشوند،ولیازآنجا
کهاحدثیتیکمرجحعقلاییاستنهتعبدیشرعی،لذاطبقمیزانعقلایی،در
زمانغیبتنیزاگرامثالهمانظروفواقعشودمیتواناخذاحدثکرد؛بنابراین،

مرجحیتاحدثیتازروایاتاستفادهنمیشود)سیستانی،بیتا،526(.

نقد جنبۀ چهارم
بهباورنویسندگان،عقلافقطدرجاییاحدثرامقدممیکنندکهعلمبهصدور
هردوداشتهباشند)مثلًاشخصیکهدوسخندردوزمانزدهاستبهسخناخیر
اواســتنادواخذمیکنندوفقیهیکهدریکمســئلهدوفتوایمعارضدادهاست،
فتوایاخیراورالحاظمیکنند(درحالیکهدربابتعارضمانحنفیه،صدورهر
دوقطعینیستوبحثدرتعیینتعبدیحجتازمیانآندواست،اصلااگردو
خبرقطعیالصدوروقطعیالدلالةباشندراهیبرایجمعآنهاجزبابتقیهونسخ
نیست،ولیدربابترجیحاحدالمتعارضینیاصدورهردوقطعینیستیادلالتهر
دوقطعینیستوازآنجاکهتامدلولهردوقطعینباشدومتعارضقطعی)بهنحو
تباینیاعموممنوجه(نباشــند،نوبتبهمرجحاتصدورینمیرسد؛چوناقوی

دلالةًوظهوراًمقدماستولوروایتمقابل،دارایمزیتباشد.
پسفرضمرجحاتصدوریدرجاییاستکهصدورهردومشکوکباشدو
بامرجح،خبریکهدرواقعصادرشدهکشفمیشود.بنابراینفرضعقلاخارج

محلبحثاستواحدثیتازجنبهچهارمنیزمرجحنیست.

نتیجه گیری
باتوجهبهمناقشــاتیکهمطرحشددرمیانروایاتاحدثیت،فقطروایتاولو
دومضعفسندیدارندوهیچیکازروایاتدربرابرمناقشاتدلالیعاموخاص

)مفهومیومتنی(مصوننماندهاند.
نسبتبهروایتکنانیدومناقشه،نسبتبهروایتابنمختاردومناقشه،نسبتبه
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روایتمعلیدومناقشه،نسبتبهروایتابنمسلمپنجمناقشهونسبتبهروایتاخیر
چهارمناقشهوارددانستهشدوافزونبراین،پنجاشکالدلالیعامنسبتبهمجموع

اخبارذکرشدکهبهباورنویسندگانازاینمیان،دواشکالقطعاًقابلردنیست.
ازمجموعاینمناقشــاتروشنشــدکهقلمرودلالتروایاتبابحثترجیحو
کشفحکمواقعیمغایرتداردونظرکسانیصحیحاستکهروایاترادرمقام
بیانوظیفهعملیفعلیمکلفوتعیینزمانحکمواقعیوتقیهعملیدانســتهاند؛
چوناحکامشــرعیوشرایطتقیهبهحســبمقتضیاتزمانومکانتغییرپذیرند؛
بنابراین،احدثیت،تأثیریدرترجیحنداردوتقدیماحدثدرمواردمختلفمیتواند
عللمتعددیداشتهباشدازجمله:عملبهوظیفهفعلی،مخالفعامهبودناحدث

یاناسخبودنآن.

منابع 
•قرآن کریم

1.آملی،میرزاهاشم،)1386ق(،تحریر الأصول)چاپاول(،قم،مکتبةالداوری.
2.إبنابیجمهور،محمد)1405ق(،عوالی اللئالی العزیزیة)چاپاول(،قم،دارسیدالشهدا
3.إبنغضائری،احمدبنحسین،)1422ق(،الرجال)چاپاول(،قم:مؤسسهدارالحدیث.

4.اردبیلی،محمدبنعلی،)1403ق(،جامع الرواة)چاپاول(،بیروت،دارالأضواء.
5.اصفهانــی،محمدحســین،)1374ش(،نهایة الدرایة في شــرح الكفایة)چاپاول(،قم،

سیدالشهدا
6.انصاری،مرتضیبنمحمدامین،)1383ش(،مطارح الأنظار)چاپدوم(،قم،مجمعالفکر

الاسلامی.
ـــــــ،)1416ق(،فرائد الاصُول)چاپپنجم(،قم،دفترانتشاراتاسلامی. 7.ـ

8.بحرانی،یوسف،)1380ش(،الحدائق الناضرة)چاپاول(،قم،دفترانتشاراتاسلامی.
9.بسّام،مرتضی،)1426ق(،زبدة المقال من معجم الرجال)چاپاول(،بیروت،دارالمحجةالبیضاء.
.10.حرعاملی،محمدبنحسن،)1409ق(،وسائل الشیعة)چاپاول(،قم،مؤسسةآلالبیت
11.حرعاملی،محمدبنحسن،)1418ق(،الفصول المهمة في أصول الأئمة)چاپاول(،قم:

مؤسسهمعارفاسلامیامامرضا
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12.حســینیحلی،حســین،)1428ق(،زبدة الأقوال فی خلاصة الرجــال)چاپاول(،قم،
مؤسسهدارالحدیث.

13.حلی،تقیالدین،)1342ش(،الرجال)چاپاول(،تهران،دانشگاهتهران.
14.خمینی،سیدروحالله،)1375ش(،التعادل و التراجیح)چاپاول(،تهران،مؤسسهتنظیم

.ونشرآثارامامخمینی
15.خویی،سیدابوالقاسم،)1417ق(،مصباح الأصول)چاپپنجم(،قم،مکتبةالداوري.

ـــــــ،)1410ق(،معجم رجال الحدیث)چاپچهارم(،قم،مرکزنشرآثارشیعه. 16.ـ
17.روحانی،سیدمحمد،)1413ق(،منتقی الاصول)چاپاول(،قم،دفترآیتاللهروحانی.

18.سیستانی،سیدعلی،)بیتا(،تعارض الادلة و اختلاف الحدیث،بیجا،بینا.
19.شوشــتری،محمدتقــی،)1410ق(،قامــوس الرجال)چاپدوم(،قم،مؤسســةالنشــر

الاسلامی.
20.شــیرازی،صدرالدیــن،)1383ش(،شــرح اصول الكافی)چاپاول(،تهران،مؤسســه

مطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.
21.صدر،ســیدمحمدباقر،)1417ق(،بحوث في علم الأصول)چاپســوم(،قم،موسسه

دائرةالمعارففقهاسلامی.
ـــــــ،)1408ق(،مباحث الاصول)چاپاول(،قم،مرکزالإعلامالاسلامی. 22.ـ

23.صدری،مهدی،)1396ش(،تقیه جهادی دیگر،بیجا.بینا.
24.صدوق،محمدبنعلی،)1413ق(،من لا یحضره الفقیه)چاپدوم(،قم،دفترانتشاراتاسلامی.

25.صنقور،محمد،)1428ق(،المعجم الأصولی)چاپدوم(،قم،منشوراتالطیار.
.26.طباطبایی،محمد،)1296ق(،مفاتیح الاصول)چاپاول(،قم،مؤسسةآلالبیت

27.طباطبایی)حکیم(،سیدمحمدسعید،)1414ق(،المحكم في أصول الفقه)چاپاول(،
قم،موسسةالمنار.

28.طباطبایــیقمی،ســیدتقــی،)1371ش(،آراؤنا في أصول الفقه)چاپاول(،قم،نشــر
محلاتی.

ـــــــ،)1381ش(،الأنوار البهیة في القواعد الفقهیة)چاپاول(،قم،نشرمحلاتی. 29.ـ
30.طباطبایی)یزدی(،سیدمحمدباقر،)بیتا(،وسیلة الوسائل فی شرح الرسائل،بیجا.
31.طباطبایی)یزدی(،سیدمحمدکاظم،)1426ق(،التعارض)چاپاول(،قم،مدین.

32.طوســی،محمدبنحســن،)1420ق(،فهرست کتب الشــیعة و اصولهم)چاپاول(،
تحقیق:عبدالعزیزطباطبایی،قم،مکتبةالمحققالطباطبایی.
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33.ــــــــ،)1417ق(،الغیبة)چاپدوم(،تحقیقعباداللهطهرانی،قم،مؤسســةالمعارف
الاسلامیة.

34.فیضکاشانی،محمدمحسن،)1349ش(،الاصول الاصیلة)چاپاول(،تهران،سازمان
چاپدانشگاه.

35.کشی،ابوعمرو،)1424ق(،اختیار معرفة الرجال)رجالالکشّی()چاپچهارم(،تهران،
.مرکزنشرعلامهمصطفوی

36.کلینی،محمدبنیعقوب،)1407ق(،الكافی)چاپچهارم(،تهران،دارالکتبالاسلامیة.
37.مازندرانــیحائری،محمدبناســماعیل،)1416ق(،منتهی المقــال فی احوال الرجال

.چاپاول(،قم،مؤسسةآلالبیت(
38.مازندرانی،محمدصالح،)1382ق(،شرح الكافی)چاپاول(،تهران،المکتبةالاسلامیة.

39.مامقانی،عبدالله،)بیتا(،تنقیح المقال فی علم الرجال،بیجا.
40.مجلســی،محمدباقر،)1404ق(،مرآة العقول في شــرح أخبار آل الرسول)چاپدوم(،

تهران،دارالکتبالاسلامیة.
41.محققداماد،ســیدمصطفی،)1362ش(.مباحثی از اصول فقه)چاپاول(،تهران،مرکز

نشرعلوماسلامی.
42.مروجی،علی،)1410ق(،تمهید الوســائل في شــرح الرســائل)چاپاول(،قم،مکتب

النشرالاسلامی.
43.مغنیــه،محمدجواد،)1975م(،علم أصول الفقه فــي ثوبه الجدید)چاپاول(،بیروت،

دارالعلمللملایین.
44.مفید،محمدبنمحمد،)1372ش(،الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد)چاپاول(،

قم،دارالمفید.
45.مکارمشــیرازی،ناصر،)1428ق(،انوارالأصول)چاپدوم(،قم،مدرســةالامامعلیبن

ابیطالب
46.موســویقزوینی،علــی،)1427ق(،تعلیقة علی معالم الأصول)چــاپاول(،قم،دفتر

انتشاراتاسلامی.
47.مؤمنقمی،محمد،)1419ق(،تسدیدالأصول)چاپاول(،قم،دفترانتشاراتاسلامی.
48.نجاشــی،احمدبنعلی،)1365ش(،رجال النجاشــی)چاپاول(،قم،مؤسسةالنشر

الاسلامی.
.49.نراقی،احمد،)1415ق(،مستندالشیعة)چاپاول(،قم،مؤسسةآلالبیت
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50.نراقی،محمدمهــدی،)1388ش(،انیس المجتهدین فی علم الاصول)چاپاول(،قم،
بوستانکتاب.

51.همدانی،رضــا،)1377ق(،الفوائدالرضویة علــی الفرائدالمرتضویة)چاپاول(،تهران،
کتابفروشیجعفری.

52.گنجی،مهدی،درس خارج اصول،جلسه95/11/27،87،قابلدسترسیدر
http://www.ganjee.ir/index.php?option=com_content&view=category&id
=46&Itemid=185&limitstart=50
53.فاضللنکرانی،محمدجواد،درس خارج فقه،کتابالحج،جلسه95/10/12،47،قابل

http://fazellankarani.com/persian/lessons/20007دسترسیدر
54.شبزندهدار،محمدمهدی،درس خارج اصول،جلسه1تا92/7/1،16تا92/7/30،قابل
http://mfeb.ir/pajoo/oldtaghmenu/tagh9293/88-shbzndo.htmlدسترسیدر
55.شبیری،سیدمحمدجواد،)1385ش(،نرم افزار درایة النور،قم،مرکزتحقیقاتکامپیوتری

علوماسلامی.
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بازکاوی اجتماع امر و نهی1
علیرضاهوشیار2

حسنقنبریشیخشبانی3

چکیده
ازجملهمســائلبسیارپیچیدهوقدیمیدرعلماصول،بحثجوازاجتماعامرونهی
اســتکهعلاوهبرفوائدعلمیفراواندرعلماصــول،دارایثمراتفقهیوعملیمانند
صحتیابطلانخواندننمازدرمکانغصبینیزمیباشد.پسازبررسیمفرداتوتنقیح
محلبحث،باســهقولدراینخصوصمواجهمیشویمکهجواز،امتناعوجوازعقلیو
امتناععرفیرامیتواننامبرد.نویسندگاندرادامهبهنقلاهمّدلایلمثبتینونافینپرداخته
استوسپسواردبحثاضطرارباسوءاختیارشدهکهیکیازمباحثمهمدراینزمینه
اســت.اقوالومبانیدرزمینهکسیکهباسوءاختیار،خودرامضطرنمودهاستتاشش
موردنیزگفتهشدهاستکهازآنجملهمیتوانبهسقوطنهیبهطورمطلقوباقیماندن
وجوبوثبوتنهیفعلیوعدموجوباشارهنمود.نگارندگانپسازنقلوبسطاقوال
دراینخصوص،اشکالاتهریکازاقوالرابااستفادهازآیاتوروایاتبررسیکردهو

1.تاریخدریافت:1397/03/04؛تاریخپذیرش:1397/12/09.
2.دانشآموختهســـطحچهارحوزهعلمیهقمومدرسگروهمعارفدانشـــگاهآزاداسلامیواحدقم.ایران.)نویسنده

alireza112.hooshyar@yahoo.com:مسئول(،رایانامه
hassan.67@chmail.ir3.دانشآموختهسطحسهحوزهعلمیهقم،رایانامه

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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ثابتنمودهکهعنواناضطرارازسویشارعمقدسازبابحکومتتضییقگردیدهاست؛
ازهمینرو،هراضطراریرافعحرمتنیستودرنهایت،بااستفادهازابوابدیگرفقهی،

توانستهاستقولبهجوازاجتماعامرونهیراثابتنماید.
کلید واژه ها: اجتماع،امر،نهی،جواز،امتناع،سوءاختیار،مضطر.

مقدمه
مسئلهاجتماعامرونهیازمسائلقدیمیدرعلماصولاست.پیشینهاینبحث
بهفضلبنشــاذان،ازاصحابامامهادیبرمیگرددکهقائلبهجوازآنبودو
ازآنزمانتاکنونسببمنازعاتومناقشاتبسیاریدربیناصولیهاگشتهاست.
برخیازعلماقولبهجوازراپذیرفتهوبرخیدیگرقائلبهامتناعشــدهاندوکسانی
نیزهستندکهقولبهتفصیلرااختیارکردهاند؛بدینگونهکهاجتماعازحیثعقلی
جایزاســت،لکنعرف،ازقبولآنامتناعمیکند.بحثتضادبیناحکامخمســه
تکلیفیه،مراتبانشــاءحکم،تعلّقاحکامبهطبایعیاعناوینوسرایتحکمیاعدم
آنبهمتعلّقو...ازمســائلمهمیاستکهبهعنوانمقدمهازآنهابحثمیشودو
بعضاًدرانتخابقولجوازیاامتناعتأثیرگذارهســتند.بحثراجعبههمهمقدمات
لازمدرمنقحشدنبحث،دراینمقالنمیگنجد،لکنبهاختصاربهبررسیمفردات
ومعانیآنهاوســپستحریرمحلنزاعپرداختهومهمتریندلایلمثبتینونافینرا

مرورمیکنیم.

مفاهیم
مشــهوراصولیاندرطرحعنوانبحثچنیننگاشــتهاند:»هــلیجوزإجتماع
الأمروالنهیفیشیءٍواحدأملا؟«بنابرایندرابتدابایدمرادازواژههای»جواز«،
»اجتماع«و»واحد«مشــخصشودتامحلّمناقشهواختلافاصولیاندرموضوع

موردبحث،روشنگردد.
1. جواز 

جوازدرفقهوفلسفهدارایمعانیمتفاوتیاست؛مانندجوازکهدرمقابلوجوب
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وحرمتشــرعیاســتویابهمعنایاحتمال.علامهمظفرمقصودازجوازراجواز
عقلیفرضکردهوچنینمینویســد:»المقصودمنهالجــوازالعقلي،أيالإمکان
المقابلللإمتناعوهوواضح،ویصحأنیرادمنهالجوازالعقليالمقابلللقبحالعقلي؛
مقصودازجواز،جوازعقلیاست؛یعنیامکانکهدرمقابلامتناعقرارداردوواضح
استوصحیحاستکهازآنجوازعقلیکهدرمقابلقبحعقلیاست،ارادهشود«
)مظفر،315/1،1375(؛بنابراین،جوازدراینبحث،بهمعنایامکانعقلیدرمقابل

امتناععقلیاست.

2 . اجتماع 
مرحوممظفــردرتبییناینواژهچنینمینویســد:»والمقصودمنههوالإلتقاء
الإتفاقیبینالمأمورٌبهوالمنهیٌعنهفيشیءٍواحدولایفرضذلكألاحیثیفرض
تعلّــقالأمربعنوانوتعلّــقالنهیبعنوانآخرلاربطلهبالعنوانالأولولکنقدیتفق
نادراًأنیلتقیالعنوانانفيشــیءواحدویجتمعافیهوحینئذیجتمعأییلتقيالأمر
والنهی؛مقصودازاجتماع،برخورداتفاقیبینمأمورٌبهومنهیٌعنهدرشــیءواحد
اســت.البتهفرضاینتلاقیتنهادرصورتیاســتکهامربــهعنوانیغیرازعنوان
نهیتعلّقگرفتهباشــدبهطوریکهبیندوعنوانهیچگونهربطینباشد.البتهگاهی
بهطورنادردوعنواندرشــیواحدیباهمتلاقیواجتماعمیکننددرچنینوقتی

میگویند:امرونهیباهماجتماعکردهاند«)مظفر،315/1،1375(.
درتبییناینسخنعلامهمظفربایدگفتکهاجتماعدارایسهقسماست:

1. اجتماع آمری:اینقســممربوطبهجاییاستکهآمروناهیومنهیعنهو
مأموربهازهمهجهاتیکسانباشند؛ماننداینکهشارعامربهخواندننمازدرزمانی
مشخصکندودرهمانزماننیزازخواندننمازنهیکند)سبحانی،66/1،1387؛

صدر،25/3،1417(.
2. اجتماع موردی: ایناجتماعجاییاســتکهدرعالمخارجحقیقتاًدوفعل
استوبینآنهاتباینوجوددارد،لکنتقارنومجاورتدریکزمانداشتهباشند.
مثلنگاهبهنامحرمدرنمازکهعنواننمازبرنظربهنامحرمصادقنیستوهمچنین
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عنواننظربرنمازصدقنمیکند؛بنابراین،بریکفعلتطابقندارند)مظفر،1375،
314/1؛سبحانی،67/1،1387(.

3. اجتماع مأموری:دراینقســمامرونهیبهدوعنوانتعلّقگرفتهکهیکی
متعلّــقامرودیگریمتعلّقنهیواقعگردیدهاســت.ایــندوعنواندرخارجمتّحد
هســتند؛اگرچهبهتســامحعرفی)خویــی،101/2،1419(بیندوعنــوانعمومو
خصوصمنوجهبرقرارباشــدومکلفبهسوءاختیارایندوراجمعکردهاست،

مانند:خواندننمازدرزمینغصبی.
محلّنزاعواختلافدرایناســتکهبینعنواننمازکهمأمورٌبهبودهباعنوان
غصبکهمنهیٌعنهمیباشد،هیچارتباطیوجودندارد،ولیبهحسباتّفاقوازباب
تصادفگاهمیشودکهمکلّفبینآندوراجمعمینماید؛یعنیدرمکانغصبی
نمازمیخواندوبدینترتیب،دوعنوانمزبورباهمالتقاواجتماعمیکنند؛لذااین
فعلواحدهمعنواننمازبرآنمنطبقاســتوهمعنوانغصب.حال،اگرمکلف
درملــکغصبینمازبهجایآورد،هممطیعامرمولاســتوهمفعلمنهیعنهرا

انجامدادهوعاصیومخالفبهحسابمیآید.

3.  واحد 
مقصودفعلواحدیاستکهداراییکوجودباشدوبهاعتبارآنمحلاجتماع
دوعنوانمأمورٌبهومنهیٌعنهقرارگرفتهباشد.درمقابل،شيایکهبهحسبوجود

متعدّدبهحسابمیآید.
واحدبرسهقسماست:شخصی،نوعیوجنسی.

واحد شــخصی:درمثال»زیدٌواحدٌ«،زیدعبارتازوجودانســانبهضمیمه
خصوصیاتفردیاســتکهاینخصوصیاتمانعازاینمیشــودکهصاحبآن
کهدرمنطقبهکاربردهمیشــودـدرمقابل خصوصیاتتکثّرپیداکند.کلمهفردـ

تکثّراست.
واحد نوعی:»الإنســانواحدٌ«مثالبرایواحدنوعیاست.دراینجاواحدبه
اینمعنانیســتکهقابلصدقبرکثیریننباشد؛بلکهمرادایناستکهانسان،نوعِ
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واحدیدرمقابلسایرانواعحیواناست.
واحد جنســی:مثلاینکهگفتهشــود:»الحیوانواحــد«؛یعنیحیوان،جنس

واحدیاستکهانواعمتعدّدیتحتپوششاینجنسقراردارند.

4. مقدمات تولیدی 
مقدمهتولیدیمقدمهایاستکهبهمنزلهعلتتامّهیاآخرینجزءعلتتامّهبرای
ایجادذیالمقدمهاســتوباوجودیافتــنآن،ذیالمقدمهنیزبهطورقهریموجود
میشود،ماننداینکهباانداختنهیزمدرآتش،سوختننیزبهطورقهریپدیدمیآید،
یاباشلیکگلولهبهمغزشخصی،قتلبهطورقهریحاصلمیشود.مقدمهتولیدی
دراعتباریاتمانند:صیغهطلاقکهمقدمهجداییبینزوجوزوجهاست،یاصیغه
نکاحکهمقدمهمحرمیتورابطهزوجیتزنومرداست)ر.ک:مرکزاطلاعات،

777/1،1389؛نائینی،67/1،1376(.

5. قید مندوحه
بعضــیازاصولیان،درمحــلّنزاعقید»مندوحه«رااضافــهکردهاند.مراداین
گروهازاضافهکردناینقیدایناســتکهنزاعدرجوازیاعدمجوازاجتماعامرو
نهــیـبهگونهایکهبعضیبتوانندقائلبهجوازشــوندوبعضیقائلبهامتناعـدر
جاییامکانداردکهمکلّفدرارتباطباموافقتامر،راهتخلّصیداشتهباشد؛یعنی
مکلّفبتواندمأمورٌبهامرراهمدرضمنفردحراماتیانکندوهمدرضمنفردغیر
حــرام؛مثلًانزاعاجتماعامرونهیدرموردنمازدرزمینغصبی،وقتیجریانپیدا
میکنــدکهمکلّفبتواندنمازرادرغیرزمینغصبیهماتیانکند،ولیباانتخاب
نادرستخودش،نمازرادرزمینغصبیانجامدهد.اینجامحلّبحثاستکهآیا

نمازدرزمینغصبیمیتوانددارایدوحکمباشد؟)لنکرانی،274/5،1381(.

6. تزاحم
تزاحمدرلغتبهمعنایگردآمدنگروهیبرچیزی،تلاطمامواجوراندنبرخی
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ازآنهابرخیدیگررادریکتنگناآمدهاست)إبنمنظور،262/12،1414(.
بیشتراصولیانناسازگاریوتمانعدوحکمراکهناشیازقدرتنداشتنمکلف
برامتثالآندوباشــد»تزاحم«نامیدهاند،امابرخیدیگرتزاحمرابهمعنایتنافیدو
حکمدانستهاندکههردودارایملاکجعلباشند؛چهتنافیدرمرحلهجعلحکم

باشدوچهدرمرحلهامتثالوانجامآن)جلالیمازندرانی،408/4،1415(.
ایناصطــلاحبامعانیمذکوردرعلماصولپیشــینهطولانینــدارد؛هرچند
مباحثیکهخاســتگاهآنبهشــمارمیرود،ازابتدامطرحبودهاست؛ماننداجتماع
امــرونهی،ترتّــب،دلالتامربرنهیازضدوتعارضادلــه.تتبعدرمنابعاصولی
امامیهنشــانمیدهدکهنخســتینبارشــیخانصاری)1281ق(تزاحــمرابهعنوان
اصطلاحیاصولیوبهمعنایتنافیدوحکمدارایملاکمطرحکردهاست.اولین
باریکیازشاگردانویبهنامآخوندملامحمدکاظمخراسانی)1329ق(درکفایۀ
الاصولبهطورگستردهوجدّیبحثتزاحمرامطرحکردوسپسشارحانبعدیآن
کتابمباحثدیگریبرآنافزودندودربارهآنمســتقلًابحثکردند)علمالهدی،
191/1،1363(.طبقنظرآخوندخراســانیتزاحموقتیاســتکهدوحکمدارای
ملاکجعلوانشاباشند.اگروجوددوملاکجعلثابتنشودوصرفاًیکیازدو
حکمملاکداشتهباشــد،ازمواردتعارضبهشمارمیرود.بنابرایندیدگاه،تزاحم
گاهدرمرحلهامتثالوناشــیازقدرتنداشــتنمکلفبراجرایدوحکموگاه
درمرحلهجعلوتشــریعاست.تزاحممربوطبهمرحلهجعلبهشارعبرمیگرددو
ارتباطیبهمکلفندارد؛زیراشارعملاکجعلاحکامرادرنظرمیگیردوملاک

اهمّرابرملاکمهمترجیحمیدهد)مشکینی،242/1،1364(.


1. تحریر محل بحث
محلنزاعازبیناقســامسهگانهواحد،واحدشــخصیاست؛زیرامنظورفعلی
اســتواحد،بهایناعتبارکهدارایوجودواحدیاســتکهمجمعدوعنوانواقع
شدهاست.درمقابلآن،چیزیکهازحیثوجودیمتعدداست؛زیرااگروجودها
متعددباشــنداصلًااجتماعیرخنمیدهد؛مانند:ســجدهبرایخداوسجدهبرای
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بتکهگرچههردوسجدههستند،قابلیتاجتماعراندارند؛بنابراین،واحدجنسی
ونوعیازمحلنزاعخارجاست)امامخمینی،18/2،1423(.

ازمیاناقســامســهگانهاجتماع،ازمنظرهمهاصولیــاناجتماعآمری،محالو
اجتمــاعموردینیزازبحثاجتماعخارجاســت؛زیرااصلًاتضادیبیندوحکم
وجودنــدارد؛بنابراین،اصولیانفقطدراجتماعمأمــوریاختلافنظردارندکهآیا
اجتماعامرونهیامکانداردویاخیر؟بهعبارتدیگر،اختلافدرایناســتکه
امکانداردشــارعبهیکچیزکهدرعالمخارجمجمعدوعنوانواقعشــدهاست،
هــمامرکندوهمازآننهینماید؟دونظریهکلیپیراموناینموضوعوجوددارد.
برخیازاصولیانقائلبهجوازوبرخیدیگرقائلبهامتناعشدهاند.نظریههاوادلههر

دوگروهدرادامهموردتحریرقرارمیگیرد.
1. امتناع

قائلانمعتقدندبیناحکامتکلیفیپنجگانهتضاد1برقراراست)آخوندخراسانی،
32/2،1427(وبههمیندلیل،اجتماعامرونهیمحالاســت؛بااینبیانکهیک
چیــزهرچندازیکجهــتمأموربهوازجهتیدیگرمنهیعنهباشــد،لکنتعددِ
جهاتکافینیست،زیراشارعیابایدانجاماینفعلراازمکلفطلبکندیاترک
آنراوطلبهردومحالاست؛بهتعبیریدیگراینفعلیادارایمصلحتاستکه
امربهآنتعلقگرفتهیادارایمفســدهاستکهموردنهیواقعشدهاستوبهدیگر
بیان،یااینفعلمقرّباســتیامبعّدویکفعلنمیشودهمدارایمفسدهباشدو

هممصلحتیانمیتواندهممقرّبباشدوهممبعّد.
2. اجتماع

طرفــداراناجتماعامــرونهیچنیندلیلآوردهاندکهاولًادرشــریعت،نظایر
اجتماعامرونهیوجودداردووجوداینهادالّبرامکاناجتماعاست؛چراکهوقوع
هرچیزیبهتریندلیلاســتبرامکانآن)میرزایقمــی،142/1،1378(.مضافاً

1.لازمبهذکراستکهامثالمرحومنائینیمعتقدندبحثازجوازاجتماعامرونهیکبروینیست؛یعنیهمهعلماتضادبین
احکامراقبولدارندوفقطبرسراینکهحکمازعنوانبهمعنونسرایتمیکندیاخیر،نزاعدارند،لکنبایدگفت:برخی
علمامانندمرحوماصفهانیتضادبیناحکامراقبولندارندیااگرقبولدارندمعتقدنددرصورتتعدّدجهت،دیگرتضادی

وجودندارد؛پسدرواقعنزاعکبرویاست.
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اینکــهبعضیازجوازیهاتضادبیناحکامراقبــولندارند؛مانندمرحوماصفهانی
)525/1،1374(وامامخمینی)136/2،1415(.ثانیاًاهلعرفکســیکهمأمورٌبه
رادرضمنفردحراماتیانکند،هممطیعمیبینندوهمعاصی؛مثلًامولابهعبدش
امرکندکهلباسیبدوزدوعبداینکاررادرمکانموردنهیمولاانجامدهد)قمی،

.)148/1،1378
ازآنجــاکهنگارندگانمعتقدندکهدرمباحثاصولیهرچهعمیقترشــویمو
ازعرفیاتفاصلهبگیریم،رســیدنبهحقیقتســختتروگاهناممکنترمیشــود
بهطوریکهدربعضیموارداصلمســئلهنیزفراموشمیشــودویابهدلیلغوربیش
ازحد،اشتباهاتعجیبیازبرخیبزرگانسرمیزند،لذابهتراستنقضوإبرامرا
دربارهاینکهواقعاًبیناحکامتضادبرقراراســتیاخیرنادیدهبگیریمودنبالیافتن
مصداقیبرایاینعویصهعلمیباشیمتاازاینطریقمشکلراحلکنیم؛چهاینکه
اگرثابتشــوداجتماعامرونهیدرعالمخارجاتفاقافتاده،کشــفمیکنیمکه
یاتضادیبیناحکامنیســتیااگرهستتعدّدجهت،موردراازبابتضادخارج
میکنــدوبدینگونهغائلهخاتمهمییابد،بهویژهاگرکلیدحلمشــکلدرآیاتو

روایاتباشد.
درادامه،اینتوضیحضروریاســتکهدرحقیقــت،قائلانبهجوازیاقائلبه
تضادنیستندیااگرهستند،تعدّدجهترادرامکاناجتماعکافیمیدانندوقائلانبه
امتناعیاتضادراقبولمیکنندیادرمقامامتثال،امکاناجتماعرانفیمینمایند.پس
برایمتقاعدکردنقائلانبهامتناع،آوردنمصداقومثال،ازمباحثصرفاًعلمیو

عقلیآسانترخواهدبود.
متأســفانهبرخیازقائلانبهامتناعهمچونآخوندخراســانیآنچنانبهصحت
نظریهخوداطمیناندارندکهدرپاسخبهقائلانبهجوازکهمیگویند:»بهتریندلیل
برامکانچیزیوقوعآناســتوکراهتداشــتنخواندننمازدرحمامیاکراهت
صومروزعاشــوراازمصادیقجوازاجتماعاســتچهاینکهوجوبواســتحباببا
کراهتاجتماعنمودهاســت«؛مینویسدکهاینموردیامواردمشابهنمیتواننددر
مقابلبرهانقطعیعقلیایســتادگیکنند؛پسبایدآنهارابهنحویتأویلوتوجیه
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نمودزیرابرامتناعدلیلداریم!)آخوندخراسانی،39/2،1427(بایدپرسیداینچه
برهانقطعیعقلیاستکهبعضیازعلماآنراپذیرفتهوبرخیانکارکردهاند؟آیا
نپذیرفتنتضادبیناحکام،همانندانکاراســتحاله،تناقضاستیااینکهبهدلیلغور
بیشازحددرمطلبواســتمراربرتکرارآنوبرداشتهاینادرستوغیرواقعی،
قائلانبهامتناعرامجبورمیکندکههرچهقائلانبهجوازآوردهاندراتوجیهکنند؟
درواقعقائلانبهامتناعهرمثالیراکهازســویجوازیانآوردهشــده،یابهباب
تعارضبردهیابینامرونهیتزاحمبرقرارکردهاند.نتیجههماینمیشــودکهاگر
بهبابتعارضبرگشــتکنــد،یکیازامریانهیملاکبــرایفعلیّتیافتناصلًا
نداردودرصورتمســاویبودنملاک،هردوتســاقطمیکنندواگربرگشتآن
بهتزاحمباشد،معتقدندملاکدرهردووجوددارد،لکندریکیازآنهاکهاهمّ
باشــد،فعلیّتداردواگرمساویباشــند،مکلفمخیّراست؛براینمونه،خواندن
نمازدرملکغصبیرابهتعارضبرمیگردانندومینویسند:اگربااستفادهازدلیل
وروایــات،جانبوجوبراترجیحدادیم،مکلفدرحیــنخواندننماز،حرامی
مرتکبنشــدهاســتواگرنهیراترجیحدادیم،نمازباطلاســت)ر.کمظفر،

287/1،1375؛آخوندخراسانی،32/2،1427؛مشکینی،87/1،1413(
مثالدیگرایناستکهمرحومبهبهانیموردیراکهخودحرامنفسیباشدودر
عینحالمقدمهبراییکواجبنفســیدیگرباشد،ازثمراتبحثمقدمۀواجب
برشمردهوآنراداخلدرباباجتماعامرونهیدانستهاست)بهبهانی،241،1416(،
لکنمرحومآخوندخراســانیدراشکالدومخودبراینمطلب،آنرابهسادگیبه
بابتزاحممیبردومینویسد:»درصورتانحصار،یامقدمهوجوبنداردبهسبب
عدموجوبذیالمقدمهیاحرامنیستودرغیرانحصار،وجوببهموردمباحتعلق

میگیرد،نهبهاینمقدمه«)آخوندخراسانی،229/1،1427(.
مشکلدیگرکهدرپیچیدهترشدنبحثدخلیدارد،بحثغصباست.همه
مثالهایاینبحثکهدرفقهثمرهداشــتهباشــد،بهنحــویدرگیرموضوعغصب
میشــود.درحالیکهبرســراینکهخودغصبچیســتواینکهمصادیقآنکدام
اســت،اختلافبســیاریوجودداردواتفاقاًیکیازدلایلیکهســببشدهاست
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امتناعیانقولبهجوازراردکنند،همینتفاوتدرمبانیوتشــخیصموضوعاست
تاحدّیکهمرحومنائینیخواندننمازدرمکانغصبیراترکیبیاتحادینمیداند.
)نائینــی،67/1،1376(بادرنظرگرفتناینتوضیحات،نگارندگانتلاشکردهاند
تاموردیرادرشــرعپیداکندکهنهبتوانآنرابهبابتعارضکشاندونهتزاحمو
فقطمصداقاجتماعامرونهیباشدودربحثموضوعشناسیوتعلّقامریانهینیز
اختلافیدرکارنباشــد.موردمشارٌالیهجاییاستکهمکلفخودراباسوءاختیار
مضطرکردهباشــد.درادامهاقوالمهمدالّبرامتناعموردبررسیقرارمیگیردودر
نهایتباآوردنمثالیجدیدبااستفادهازآیاتوروایات،اشکالاتاقوالمشخصو

قولمختارکهجوازاجتماعباشد،اثباتمیگردد.

2. اقوال و مبانی در مورد اضطرار با سوء اختیار
1.قولمختاریعنیســخنمرحومقمیمبنیبراینکهامرونهیدراینجاهردو

فعلیتدارندومصداقاجتماعامرونهیاست)قمی،153/1،1378(.
2.قولامامخمینیمبنیبرنهیفعلیوعدموجوب.

ایشــاندرطرحبحثخود،کلیگوییکردهوقائلبهعدموجوبشــدهاند،
لکندرادامهبهنهیفعلیمتمایلشدهوچنیننگاشتهاند:»ثمّإنّهلوسلّمبوجوب
ردّالمــالإلیصاحبه،أووجوبالتخلّصعنالتصــرّف،أوتركالتصرّف،وکون
التصــرّفالخارجــيّمقدّمةللواجب،فــإنقلنابجوازتعلّقالنهــيبالتصرّف-کما
عرفت-فیقویقولأبيهاشــموإلّافقولصاحبالفصــول«)امامخمینی،1415،
145/2(.اینمطلبگویایآناســتکهاگروجوببهطریقیثابتشود،قولبه
جوازاقواســت.حضرتامامخمینیدراثباتقولخودمعتقدنداحکاممتعلقبه
عناوینکلیههستندوشارعحالاتمکلفانرااصلًالحاظنمیکندوخطابات،مقید
بهانسانیکهقادر،عالموملتفتباشدنیستودرتمامیمواردیکهمکلف،سبب
سلبقدرتازخودشدهاست،همقابلیتخطابراداردوهمعقاب؛ماننداینکه
مولاامرکندبهنجاتغریقوعبدقدرتراازخودشسلبکندکهایننزدعقلو
عقلامعذورنیست.اگرسقوطامررانیزقبولکنیم،عدمعقابرابههیچوجهقبول
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نمیکنیمبهدلیلشهادتعقلووجدان.ایشانبرایاثباتقسمتدوممعتقدنددر
روایات،هیچدلیلیبروجوبخروجنداریم)امامخمینی،143/2،1415و145(.

3.قولشــیخانصاریومرحومنائینیکهارتکابمضطرٌالیهرانهحراممیدانند
ونهمســتحقعقــابوصرفاًبهوجــوبآنمعتقدند)انصــاری،709/1،1383؛
نائینی،447/2،1376(.ایشانمعتقدند:الف:ارتکابمضطرٌالیه،مقدمهمنحصره
واجباهمّاستومقدمهواجب،واجباست.پسارتکابمضطرٌالیهواجباست
وچونمطلقاًدارایحرمتنیست،عقابهمندارد.ب:اضطراررافعتکلیفاست
وانســانمضطر،عقلًاتکلیفندارد؛زیراچارهاینداردومتمکّننیستوشخص
غیرقادررانمیتوانتکلیفنمود؛هرچندباسوءاختیارباشد.شیخدرمطارح الأنظار
دراثباتتکلیفبهمحالبودنمحلبحث،آنرابهسخیفبودنرأیتعبیرکرده،
مینویســد:»أماالثانيفلإطباقالعقلاءکافةعلیتخطئةمنیکلفعبدهبالخروج
وعدمهبلهومنســوبإلیســخافةالرأيووکاکةالعقلمنغیرفرقبینأنیکون
الوجهفيذلكهوالمکلفأوغیرهکمایشــهدبذلكحسنالذمعلیالتکلیفمن
غیرتوقفعلیاســتعلامالوجهفيذلكمنأنالمکلفهوالسببفيإمتناعالفعل
أوغیرهوهوظاهر«)انصاری،710/1،1383(.پسروشــنشدکهشیخانصاریبا
حرامندانستنمقدمهبهطورمطلقیعنیبانفیحرمتفعلییانهیسابق،اینموردرا

ازبحثاجتماعامرونهیخارجکرد.
4.قولصاحبفصولوطباطبایییزدیمبنیبراینکهارتکابمضطرٌالیهاگرچه
حرامفعلینیست،استحقاقعقابداردومقدمههمواجباست)اصفهانی،1374،
138/1؛طباطبایییزدی،155،1317(.صاحبفصولواتباعایشانمعتقدندتکلیف
بهمالایُطاقدرهرحالتیمحالاست.پسمکلفحتیدرصورتسوءاختیارهم
نمیتواندموردخطابشــارعقراربگیرد؛زیرامقدوراونیستومضطراست،لکن
عقلبهدلیلاینکهباســوءاختیار،خودرابهحراممضطرکردهاست،اورامستحق
عقابمیداندومرادازنهیدراینجانهیایاســتکهقبلازارتکابحراموجود

داشت؛هرچندبعدازانجامفعلحرام،بهدلیلاضطرارساقطشدهاست.
5.قولمرحومآخوندکهمعتقداستبهدلیلاضطرار،نهیسابقساقطمیشود،
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لکناســتحقاقعقــابداردومقدمهواجــبدراینموردوجوبینــدارد)آخوند
خراسانی،49/2،1427(.بهباورایشان،وجوبازذیالمقدمهبهسهشرطبهمقدمه
ترشــحمیکند:1-مقدمهمنحصرهباشــد،2-واجببایداهمّباشــد،3-باسوء
اختیارنباشد.درمحلبحث،شرطسوممفقوداست؛زیراترشحوقتیاتفاقمیافتد
کهمقدمهمباحباشــد،لکندرصورتسوءاختیار،مقدمهحرامومبغوضاستو
وجــوبذیالمقدمهنمیتوانداینحرمتومبغوضیتراتغییردهدوگرنهحرمت
معلّقبرارادهمکلفمیشود؛بدینصورتکهاگرغیرحرامرااختیارکرد،حرمت
باشدواگرحرامراانتخابنمود،حرمتازبینبروددرحالیکهباطلبودناینکلام

ازواضحاتاست)آخوندخراسانی،50/2،1427(.
نقطهمشــترکســهقولاخیرایناســتکهدرموردمضطرباسوءاختیار،نهی
بهسبباضطرارساقطشدهاست.پسابتدابایدثابتشودعلاوهبراینکهنهیساقط
نشــده،فعلیتهمداردومستوجبعقابمیشــود؛درنتیجه،هراضطراریرافع
حرمتنیست.آیاتشریفهایکهمیتوانباآنهامدعاراثابتنمود،مربوطبهجعل

حرمتبرایپارهایازخوردنیهاست.
هِ فَمَنِ اضْطُرَّ  هِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّ

ُ
مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أ مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّ ما حَرَّ آیه اول:إِنَّ

هَ غَفُــورٌ رَحِيمٌ)بقره/173(»خداوندتنهاازمیان غَيْــرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّ
خوردنیهامرداروخونوگوشــتخوکوگوشتحیوانیکهبرایغیرخداذبح
شــده،حرامکردهاســتودراینهاهماگرکسیناچاربهخوردنشوددرصورتی
کهخودشخودراناچارنکردهباشدونیزدرصورتیکهدرخوردنازحدّاضطرار
تجاوزنکند،گناهیبراونیســتکهخداغفورورحیماست.«)طباطبایی،1374،

.)643/1
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)مائده/3(؛ ثْمٍ فَإِنَّ اللَّ آیه دوم: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِِ
»امااگرکسیدرمحلیکهقحطیطعاماستبهمقداریکهازگرسنگینمیردنه
زیادترکهبهطرفگناهمتمایلشودمیتواندبخورد،کهخداآمرزندهرحیماست«.

)طباطبایی،256/5،1374(.
درروایــات،کلمهباغیبهخروجکنندهبرامــامعادلوکلمهعادیبرراهزنیا
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کسیکهبهقصدلذتبهشکارمیرودونهبهقصدشکاربرایخانوادهاشتطبیقشده
اســتوحکمشرعیوفقهیاینمواردهماناستکهخوردنمرداروبهطورکلی
استفادهازحرامبرایآنهاجایزنیست.حتیشیخطوسیقائلاستکهباغیمطلقاً
نبایدازحرامبراینجاتخوداســتفادهکندحتیاگربهســببگرسنگییاتشنگی
جانخودشراازدستبدهد؛زیراباغیبهدستخویشخودرادرمعرضهلاکت
قراردادهاست؛همانطورکهاگردرمیداننبردکشتهمیشدخوناوهدربود.پس
نفساینافرادمحترمهمحسوبنمیگرددووقتیمحترمشمردهنشوند،حرمتدر

جایخودباقیاست)طوسی،بیتا،86/2(.
آنچهدرتفسیراینآیاتمهممیباشد،ایناستکهمواردیکهدرروایاتآمده
اســت،ازبابتطبیقمفهومبرمصداقاستونهمعنایحقیقیآنها؛بنابراین،اگر
دراستفادهازآیات،معنایلغویآنهاراملاکقراردهیممصادیقفراوانیراشامل
میشــود؛درنتیجه،ازآنبرایمانحنفیهمیتوانمددگرفت؛بدینســانکهآنچه
صریحآیاتاســتایناستکهحرمتخوردنمواردمذکورشاملهمهمسلمانان
اســتودرهمهحالاتکهازاینعام،شخصمضطراستثناگشتهاستوازخود
شخصمضطرنیزچندمورداستثناءشدهاست.پسمثلباغیوعادیهنوزداخل
درمستثنیمنههستندوحکمحرمتبهقوتخودباقیاست،گواینکهاصلًاازاول
امراستثنانشدهوداخلدرمستثنیمنهبودهاند.بهعبارتدیگر،حکممضطرعادی
فلا اثم عليهمیباشدومضطربهسوءاختیار،همانندبقیهمسلماناندرحالتغیر

اضطرار،براوإثممیباشد.
درردّقولشــیخانصاریبنــانداریمکهازقاعده»الإمتنــاعبالإختیارلاینافی
الإختیار«1اســتفادهکنیم؛چراکهبینبزرگاندرنحوهومحلاستفادهازاینقاعده
اختلافوجوددارد.مثلًاامامخمینیاینقاعدهرابامحلبحثاجنبیمیداند؛به
همیندلیلدرمناهج الوصول میگوید:»ثمّإنّمانحنفیهتحتقاعدةأخری،وهي

1.منظورازاینقاعدهایناستکهخودمکلفبهدستخودشقدرتراازخودسلبکند.دراینصورت،منافاتندارد
کهتکلیفمتوجهمکلفشود؛زیرامکلفعقلًاقادراستومختار،وهمینبرایخطابقراردادنمکلفکافیاست.

مثلًامقدماتحجراترککند.دراینصورتانجامحجبرایاینشخصممتنعمیشود.
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أنّالإضطرارإلیفعلالحرامأوتركالواجبإذاکانبسوءالإختیارهلهوعذرعند
العقلاءولدیالعقل،ویقبحالعقابعلیه،أولیسبعذرویصحّ؟الأقویهوالثاني،
فمنتركالمســیرإلیالحجّبســوءاختیارهحتّیعجزعنه،یصحّعقابه.«)خمینی،
147/2،1415(.بنابرایــن،بههمینبســندهمیکنیمکهاگرقولشــیخرابپذیریم،
فرصتیمغتنمبرایسوءاستفادهگرانفراهمآوردهایم؛زیرابهسادگیمیتوانندخود
رامضطرکنندومرتکبحرامالهیشدهوعقابنیزنشوند!مرحومعلامهدرتفسیر
)إناللّهغفوررحیم(مینویســد:»اینجملهدلیلیاستبراینکهاینتجویزخداو
رخصتیکهدادهازباباینبودهکهخواســتهاستبهمؤمنانتخفیفیدهد،وگرنه
منــاطنهیوحرمتدرصورتاضطرارنیزهســت.«)طباطبایی،645/1،1374(.
پسچگونهمیتوانگفتکهدرموردمضطرعادیملاکنهیوجوددارد،ولیدر

موردسوءاختیاروجودندارد؟
درردّقولنهیســاقطشــدهعلاوهبرآیاتقرآنبایدگفتکهدرروایاتنیز
«و»لایجوز«اســتفادهشدهاست؛مانند بهصراحتازواژههای»حرامٌ«،»لاتحلُّ

روایاتذیل:
1.عبدالعظیمحسنیمیگوید:ازامامجوادپرسیدممعنایآیه)فمناضطر
غیرباغٍولاعاد(چیست؟ایشانفرمود:»العاديالسارق،والباغيالذيیبغيالصید
بطــراًأولهواًلالیعودبهعلیعیاله.لیسلهماأنیــأکلاالمیتةإذااضطراً،هيحرامٌ
علیهمــافيحالالإضطرارکماهيحــرامٌعلیهمافيحالالإختیار،ولیسلهماأن
یقصرافيصومولاصلاةفيسفر.«)صدوق،344/3،1413(؛»عادیدزداستو
باغیکسیاستکهدنبالصیدبرودازرویخوشگذرانی؛نهبرایاهلخودبرود.
برایایناشخاصجایزنیستکهازمرداربخورنداگرمضطرشدند،خوردنمردار
برآنهاحراماســتدرحالتاضطرار؛همانطورکهدرحالتاختیارحراماستو

جایزنیستبرآنانکهدرسفرروزهنگیرندونمازراشکستهبخوانند«.
2.درروایتمشــابهدیگریفرمود:»الباغيالــذيیخرجعلیالإمام،والعادي
لهالمیتة«)حرعاملی،216/24،1409(؛باغیکســی الــذيیقطعالطریق،لاتحلُّ
استکهبرامامخروجکندوعادیراهزناستکهخوردنمرداربراوحلالنیست.
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3.شــیخصدوقدرمعانی الأخبارمینویســد:»وقــدرويأنالعادياللص،
کلالمیتةفيحال والباغــيالذيیبغيالصیدلایجوزلهماالتقصیرفيالســفرولاأ
الإضطرار«)شــیخصدوق،214،1403(؛عادیدزداســتوباغیکسیاستکه
دنبالصیدبرود]ازرویســتم[.برآناندرســفر،شکستننمازوخوردنمرداردر

حالاضطرارجایزنیست.
درمثالیکهدرادامهمیآوریم،شــربآبنجسبراینشــخصحراماست؛
همانطورکهبرهمهمسلمانانحراماست؛هرچندمضطربهآنشود؛زیراشارعاز
قبلدرقرآنمجیدفرمودهاســتکهدرصورتبغیوعدوان،حرمتباقیاســت
تاازاینتصورغلطجلوگیریشــودکهمطلقاضطراررافعحکموعقاباســت،
درستشبیهآنچهدربحثحکومتبهتضییقوجوددارد؛یعنیصحیحاستگفته
شودکهآیاتقرآنییادشده،حاکمبرحدیثمعروفرفعاستوموضوعاضطرار
رابــهمواردغیــراختیاریمحدودوکوچکمیکند،عــلاوهبراینکهخودمرحوم
آخوندهنگامبررســیاشکالاتقولشــیخانصاریمیگوید:اینشخصغیرقادر
محســوبنمیشود؛زیراازابتداقدرتبرترکحرامراداشتهاست.حالسؤالاین
اســتچنینکسیکهقادراست،چرانبایدبالفعلموردخطابقرارگیرد؟بهعلاوه
ایشــاندرردّکسانیکهقائلانددرافعالتولیدیوجوبدرحقیقتبهمقدمهتعلق
گرفتهاستمینویسد:»ضرورةأنالمسببمقدورالمکلفوهومتمکنعنهبواسطة
الســببولایعتبرفيالتکلیفأزیدمنالقدرة،کانتبلاواســطةأومعها«)آخوند
خراســانی،233/1،1427(.پسچگونهدراینجامعتقداســتتکلیفساقطشده
اســت؟پسبهاثباتمیرســدکهدربعضیموارد،شــارعمقدسمیتواندمکلف
رابهخاطرســوءاختیار،موردخطابقراردهدوبهخاطرارتکابحرام،مؤاخذهو
عقابکند.جوادیآملیمینویسد:»باغیوعادیمضطراگرچهخودکشیبرایاو
جایزنیستوحفظنفستاآخرینمرحلهقدرت،تکلیفشرعیوشخصیاوست،
چنینتکلیفیموجبنمیشــودکهحرامالهیبراوحلالشــدهوبدونهیچپیامد
کلامیمانندعقابقیامتوپیامدفقهیبهنامحرمت،مرتکبحرامخداشــود.«

)جوادی،640/8،1386(.
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برایمنقّحشــدنبیشتربحثمناسباستبهبحثتزاحماشارهکنیمکهعلما
معتقدندازآنجاکهمکلفقدرتبرتکلیفندارد،اگرمساویباشندمخیّراستو
اگراهمومهمباشنداهمرابایداختیارکندکهدوصورتدارد؛یامکلفازجهت
فیزیکیقادرنیستهردورااتیانکندماننداینکهدونفردرحالغرقشدنهستند
واوفقطمیتواندیکنفررانجاتدهدیاشــرعاًقادرنیســتبدینمعنیکهمثلًا
شارعورودبهزمینغصبیبدوناذنمالکشرابراوحرامکردهاستوازآنطرف
نجاتشــخصغریقمتوقفبرعبورازاینزمیناست.دراینجاشارعقدرترااز
مکلفســلبکردهوالااوقادراســتاززمینعبورکند؛بنابراین،عقلمیگوید
کهشارعبایدحرمترابرداردتامکلفقدرتپیداکندبراتیاناهم،لکندربحث
ماهیچیکازموارددوگانهبالانیســت؛یعنیمکلفخــودرابهحرامگرفتارکرده
اســت؛بنابراین،بههیچعنوانحرمتازاوبرداشــتهنمیشود.پساضطرارضرورتاً

رافعحرمتنیست.
تااینجامشــکلازجانبنهیحلگردید.پسلازمهقولشــیخانصاریوهمه
کسانیکهقائلبهوجوبمقدمههستند،جوازاجتماعامرونهیاست.البتهصاحب
فصولبااینکهمقدمهراواجبمیداند،درعینحالامتناعیاست.دلیلایشاناین
اســتکهچونزمانامرونهیمتفاوتاســت،اجتماعلازمنمیآیدوالبتهمرحوم
آخوندودیگرانبهایشــاناشــکالاتیواردکردهاندکهایناختلافِزماندردیرا
دوانمیکند؛لذاطبقاینقولبایدقائلبهاجتماعشــدکهآنهممحالاست.پس
اگراشــکالاتمرحومآخوندبهصاحبفصولدرستباشدکههست،قولایشان
نیزمانندقولشــیخانصاریمیباشد.مرحومآخوندوتابعانایشاننیزمعتقدبودند
مقدمه،وجوبغیریندارد؛لذادراینقولنیزاشکالیوجودندارد.تنهاموضوعی
کهبرایاثباتامکاناجتماعامرونهینیازاست،تصحیحامرینفسیاستکهبه

همانمتعلّقنهیتعلّقگرفتهباشد.
برایتصحیحامرنفسیراهحلهاییوجودداردودرادامهبهدومورداشارهمیکنیم:

الف( مقدمات تولیدیه
بعضیازعلمامانندمرحومنائینی)نائینی،67/1،1376(معتقدنددرمواردیکه
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اتیانمقدمهســبباتیانذیالمقدمهمیشــود،امریانهیدرحقیقتبهذیالمقدمه
تعلّقنگرفتهاســت؛زیراامتثالذیالمقدمهمقدورمکلفنیســتوشارعنمیتواند
بهچیزیهاییکهمقدورمکلفنیســت،امریانهیکند.پسامریانهیدرواقعبه
مقدمهآنهاتعلقگرفتهاست.طبقاینمبناکسیکهمضطربهنوشیدنشرابشود
واضطرارهمبهسوءاختیارباشد،بانوشیدنشرابازاینجهتکهشربآنحرام
است،مستحقعقاباستوازاینجهتکهایننوشیدنمقدمهحفظنفساست،
واجبنفسیاســت.البتهگرچهایشانترکیباتحادیرامانندشربآبغصبیاز
بحثاجتماعامرونهیخارجمیداند،لکنهمیندلیلمیشــودبراینکهعلاوهبر

دخولترکیباتحادیدرمحلنزاع،جوازاجتماعنیزثابتشود.


ب( نذر، امر پدر، شرط ضمن عقد و ...
اگرپدریپسرشراامرکندکهروزانهبایدیکلیوانمایعبرایحفظسلامتی
وپیشــگیریازیکنوعبیماریارثیبنوشدوگرنهپدرشاوراعاقمیکند،حال
اگراینشــخصباســوءاختیارخودرامضطرکردومجبورشدکهیکلیوانآب
نجسبنوشــد،خودایننوشیدنآب،همحراماست؛زیرانوشیدنآبنجسحرام
استوهمواجباست؛زیراامرپدربهنوشیدنیکلیوانمایعتعلقگرفتهکهتنها
مصداقآنهمینیکلیوانآبنجساست.بنابراینبهحکمآیهشریفه،حرمترا
بههیچعنواننمیتواننادیدهگرفتوهیچدلیلیهمنداریمکهوجوبامرپدردر
اینجاساقطشود.مضافاًاینکهوجوبحفظنفسکهنسبتبهشربآبنجس،اهمّ
نیزهست،دراینجاجاریاست.پسگریزیازنوشیدننداردوعقابنیزمیشود.

چند نکته
1. تمامیت تعدّد جهت در حلّ مشکل تضاد 

پذیرشجوازاجتماعامرونهی،بهمعنایآننیستکهبپذیریمبیناحکامشرعی
تضادوجودندارد،بلکهممکناســتکســیبعدازثابتشدنجواز،قائلبهتضاد
بیناحکامباقیبماند؛زیرانهایتچیزیکهازآیاتوروایاتاستفادهمیشود،این
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استکهدرصورتســوءاختیار،مولامیتواندبهیکچیزدرصورتیکهعناوین
آنهامتفاوتباشد،همامرنمایدوهمنهیواینتعدّدعناوینبااثباتفراگیرنبودن
حکماضطراردرهمهموارد،مشــکلراحلمیکنــد؛بنابراین،لزوماًقائلبهجواز،

تضادبیناحکامراانکارنمیکند.

2. عدم لزوم آوردن قید مندوحه 
مرحومآخونددرمقدمهششــممینویســد:قیدمندوحهدرمحلنزاعمدخلیتی
ندارد؛زیرامحلنزاع،درمرحلهجعلاستومندوحهمربوطبهمرحلهامتثال.باید
گفت،تقسیمفروضبهمنحصرهوغیرمنحصره،باکلامایشاننمیسازد؛چراکهیا
محلنزاعدرمرحلهجعلاستکهنیازیبهآننیستواگرمربوطبهمرحلهامتثال
اســت،ایشانمعتقداستاینقیدمعتبراستبهسببشرطبودنقدرتدرامتثالو
اشکالمااینستکهاگراینشخصباسوءاختیار،خودرامضطرکردومندوحههم
ندارد،پسقدرتنداردواگرقدرتندارد،چرابایدمستحقعقابباشد؟بنابراین،
استحقاقعقابجاییاستکهشخصقدرتدارد؛هرچندباواسطهوهمینتنجیزو
تعذیرکافیاست.بنابراینقیدمندوحهدرهیچفرضیشرطنیست؛حتیدرصورت
عدممندوحهبازهممکلف،قادراستوالاخداوندحرمترابرایباغیوعادی
جعلنمینمود.امامخمینیدرمناهج الاصولازقولقائلینقلمیکندکهدربحث
اجتماع،اگرنزاعکبرویباشــدقیدمندوحهمعتبراست؛زیرانزاع،دربارهدوحکم
فعلیاستنهانشائی؛چراکهدرانشائیاتتنافیوجودندارد.پسمحلبحثدرباره
جوازاجتماعیاامتناع،دوحکمفعلیهســتوامتناعهمیابهدلیلتکلیفبهمحال
استیاخودتکلیفغیرممکناستودوحکمفعلی،زمانیمیتواننداجتماعکنند
کهمندوحهدرکارباشد.امااگرمندوحهدرکارنباشدامتناعمیشودازبابتکلیف
بهمحال)امامخمینی،113/2،1415(.درردّاینقول،صرفوجوداینمثالکافی
است،چراکهدراینمثالهیچمندوحهایوجودنداردودرعینحالمولامکلف
رابهدوحکمفعلی،موردخطابقراردادهاســت.پسمعلوممیشودکهاینمورد

ازبابتکلیفبهمحالنمیباشد.



57

بازکاوی اجتماع
امر و نهی

3. ترتّب بین احکام
مرحـوممشـکینیدرتبییـنترتّبچنینمینویسـد:»مـرادازترتّـب،اجتماعدو
حکـمفعلـیدریـکیـادوموضـوعدروقـتواحـداسـت؛بهطوریکـهمکلّـف
قـادربـهامتثـالهـردوآنهـانباشـدویکـیازدوحکـممطلـقودیگـریمشـروط
بـهعصیـانامـرمطلـقباشـد؛مثـلًاامرمـردّدباشـدبیـنازالهنجاسـتازمسـجدو
خوانـدننمـازعصـردروقـتمخصـوصآن«)مشـکینی،104/5،1413(.مرحوم
آخونـدبـاواردسـاختناشـکالبهمسـئلهترتببیناحـکام،اجتماعامـرونهیرابا
چالـشمواجـهسـاختهوآنراممتنعدانسـتهاسـت.ویمعتقداسـتاسـتحقاقدو
عقـابدرصـورتمخالفـتدوامـرممکننیسـت؛زیـراعقابنمـودنمکلفدر
صـورتعـدمقـدرتقبیـحاسـت)آخوندخراسـانی،135/1،1427(.بنابـرنظریه
ایشـان،اجتمـاعامـرونهـیازقبیـلتزاحـماسـت؛لـذااجتمـاعامـرونهـیممتنـع
اسـتودوخطـاب»صـلّ«و»لاتغصب«نسـبتبهنمازدرمـکانمغصوبجمع

نمیشـود.
طبقاینفرمایش،ترتّببیناحکاممحالاستومولادرمقامجعلحکم،امر
بــهضدیننمیکند؛یعنیغرضمولاایننیســتکهمکلــفدرآنواحدهمنماز
بخواندوهمنجاســتراازمســجدزائلنماید؛لذااگرمکلــفهردوامرراترک
کرد،مســتحقیکعقاباستوبهسببترکنمازوازالهنکردننجاستمستحق

دوعقابنیست.
بهنظرمیرســداشــکالمرحومآخوندواردنباشــد؛زیرااثباتشدکهمولادر
صورتســوءاختیارمیتوانــدمکلفراهمخطابنمایدوهــمعقابکند؛زیرا
شارعدرمقامجعلحکم،مکلفراقادرمیبیندوباتوجهبهقدرت،اوراتکلیف
مینماید؛لذاسوءاختیارمربوطبهمقامامتثالواجرایحکمازسویمکلفاست

وربطیبهمقامجعلحکمازناحیهشارعندارد.
بایدتوجهداشــتبرخیازنکاتاینبحــث،مختصبحثاجتماعامرونهی

نیستودرابوابدیگراصولنیزکاربرددارد.
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نتیجه گیری
قائلانبهامتناعاجتماعامرونهیدربحثاضطرارباســوءاختیار،ســهگروه
هستند:گروهینهیشــرعیرابهطورکلیزیرسؤالبردهاند.گروهیدیگرتلاش
نمودهاندتاعقابراثابت،ولیفعلیّتنهیراازکاربیندازندوگروهسوم،بااینکه
وجوبمقدمهرادرجایخودقبولکردهاندباگذاشــتنشرط،وجوبآنراانکار
نمودهاند.پسبرقائلبهجوازلازماســتکــهازطرفینهتنهاحرمت،بلکهفعلی
بودنآنراوازطرفیدیگر،وجوبرابراییکفعلاثباتکندکهدرایننوشتاربا
اســتفادهازنصوصصریحقرآنیورواییثابتشدکهعنواناضطرارازسویشارع
مقدسازبابحکومتتضییقگردیدهوشــاملجاییکهمکلّفخودشراباسوء
اختیارمضطرنماید،نمیشــود؛بنابراین،اضطراربهصــورتمطلقدرهمهجارافع
حرمتنیستومضطرباسوءاختیار،حکممضطرعادیرانداردوموردخطابو
عقابقرارمیگیرد؛چراکهشــارعمقدساینمکلفراقادرمیبیندودرصورت
قدرتداشتنمکلف،مشکلیازجهتخطابقراردادناووجودندارد.پسکسی
کهباسوءاختیار،خودرابهنوشیدنشرابمضطرسازد،همموردخطابشارعقرار
میگیردوهممستحقعقابازجانبشارعمیباشد.بدینصورتمشکلازجانب
نهیحلمیگردد.ازآنجاکهمشهوراصولیانقائلبهوجوبشرعیمقدمهنیستند،

بایدوجوبرابهنحویبرایمتعلّقمنهیعنهثابتکنند.
اینامریاازراهمقدماتتولیدیهیابااستفادهازبرخیابوابفقهیهمانند:نذروامر
والدو...محقّقمیگرددوتعلّقوجوببهمنهیعنهدریکزماناثباتمیشود،در
حالیکههرکدامازوجوبوحرمتدارایدوعنوانجداگانههستند.پسبدینگونه
میتــوانجوازاجتمــاعامرونهیرادرفعلواحدبادوعنــوانمتفاوتثابتکرد.

منابع و مآخذ
•قرآنکریم.

1.آخوندخراسانی،محمدکاظمبنحسین.)1427ق(.کفایة الاصول.عباسعلیسبزواری.
چسوم.قم.مؤسسهنشراسلامی.



59

بازکاوی اجتماع
امر و نهی
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النشروالتوزیعـدارصادر.
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7.انصاری،مرتضیبنمحمدامین.)1383ش(.مطارح الأنظار.تقریراتابوالقاسمکلانتری.

چدوم.قم.مجمعالفکرالاسلامی.
8.بهبهانی،محمدباقربنمحمد.)1416ق(. الرســائل الأصولیة.چاول.قم.مؤسسهعلامه

وحیدبهبهاني.
9.جلالیمازندرانی،محمود.)1415ق(.المحصول في علم الأصول )تقریرالبحوثآیهاللّه

جعفرسبحانی(.قم.
10.جوادیآملی،عبدالله.)1386ش(.تسنیم. چدوم.بیجا.مرکزنشراسراء.

11.جوهری،اسماعیلبنحماد.)1410ق(.الصحاح. چاول.بیروت.دارالعلمللملایین.
.12.حرّعاملی،محمدبنحسن.)1409ق(.وسائل الشیعه.چاول.قم.مؤسسةآلالبیت
13.خویی،سیدابوالقاســم.)1419ق(دراسات فی علم الاصول.تقریراتعلیشاهرودی.چ

اول.قم.مؤسسهدائرةالمعارففقهاسلامی.
14.ســبحانیتبریزی،جعفر.)1387ش(. الموجز في أصول الفقه .چچهاردهم.قم.مؤسسه

.امامصادق
15.صــدر،ســیدمحمدباقر.)1417ق(.بحــوث فــی علــم الاصول. تحقیقســیدمحمود

شاهرودی.چسوم.قم.مؤسسهدائرةالمعارففقهاسلامی.
16.طباطبایی،محمدحســین.)1374ش(.المیزان.ترجمهمحمدباقرموسوی.چپنجم.قم.

دفترنشراسلامی.
17.طوسی،محمدبنحسن.)بیتا(.التبیان في تفسیر القرآن .مصحح:عاملی،احمدحبیب.

چاول.بیروت.
18.علمالهدی،علیبنحســین.)1363ش(.الذریعة الی اصول الشــریعة.چاول.تهران.

چاپگرجی.
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19.فاضلموحدیلنکرانی،محمد)1381ش(.اصول فقه شیعه.چاول.قم.مرکزفقهیائمه
اطهار

20.فراهیدی،خلیلبناحمد.)1310ق(.العین.چدوم.قم.هجرت.
21.فیّومی،احمدبنمحمدمقری.)بیتا(.المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي .چ

اول.قم.دارالرضی.
22.قمی،علیبنابراهیم.)1363ش(.تفســیر القمي .محقق:موســویجزایری،طیب.چ

سوم.قم.دارالکتاب.
23.کلینی،محمدبنیعقوب.)1407ق(.الكافي.چچهارم.تهران.دارالکتبالإسلامیة.
24.مرکــزاطلاعــاتومدارکاســلامی)1389ش(.فرهنگ نامه اصول فقــه .چاول.قم.

پژوهشگاهعلوموفرهنگاسلامی.
25.مشکینی،ابوالحسن.)1364ش(.کفایة الأصول با حواشی ابوالحسن مشكینی.تهران.چاپسنگی.

26.مشکینی،علی.)1413ق(.اصطلاحات الاصول.چپنجم.قم.الهادی
27.مظفر،محمدرضا.)1375ش(.اصول الفقه.چپنجم.قم.اسماعیلیان.

28.موسویخمینی،سیدروحالله.)1415ق(.مناهج الوصول إلی علم الأصول.چاول.قم.
.مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمیني

ـــــــ.)1423ق(.تهذیب الاصول.تقریراتجعفرســبحانی.چاول.تهران.مؤسســه 29.ـ
تنظیمونشرآثارامامخمیني.

30.میرزایقمی،ابوالقاسمبنمحمدحسن.)1378ق(.قوانین الأصول.چدوم.تهران.مکتبة
العلمیةالاسلامیه.

31.نائینی،محمدحسین.)1376ش(.فوائد الأصول.محمّدعليکاظميخراساني.چاول.
قم.جامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

32.نجفی،محمدحسن.)1404ق(.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام .چهفتم.بیروت.
دارإحیاءالتراثالعربي.

33.یزدی،ســیدکاظم)طباطبایی(.)1317ش(.رســالة في اجتمــاع الامر و النهی.چاول.
تهران.چاپسنگی.
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تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری 
و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری

 )نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی(1

احمدحاجیدهآبادی2
اعظممهدویپور3

طهزرگریان4

چکیده
صدمــاتمتعددمیتواندناشــیازضربهواحدیاضرباتمتعددباشــدکهدرفرض
ســرایتوعدمسرایتازچهارفرضپیشروخارجنخواهدبود:1(هیچیکازصدمات
سرایتنکند.2(همهصدماتباهمسرایتکردهومنجربهجنایتجدیدشوند.3(برخی
ازصدماتسرایتکردهوموجبآسیببزرگترشوند.4(برخیازصدماتسرایتکرده
وموجبمرگمجنیعلیهشــوند.قانونگذاردرمقاموضعتعییندیهیفرضاولودوم،
همســوبامبانیفقهیبهترتیب،حکمبهتعدددیات)538ق.م.ا(وتداخلدیات)صدر

1.تاریخدریافت:1396/12/14؛تاریخپذیرش:1397/12/09.
adehabadi@ut.ac.ir:2.دانشیارحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهپردیسفارابیدانشگاهتهران.قم؛رایانامه

amahdavipor@yahoo.com:3.استادیارحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهتهران.رایانامه
4.پژوهشـــگرمرکزمطالعاتفقهپزشکیقانونیودانشآموختهفقهوحقوقجزایدانشگاهخوارزمیتهران.)نویسنده

tahazargariyan93@gmail.com:مسئول(؛رایانامه

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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بند»ب«539ق.م.ا.(کردهاســت،همچنینبرایچگونگیِتعییندیهدرفرضســومو
چهارمدرادامهبند)ب(ماده539مقررکردهاســت:»اگرمرگیاقطععضویاآســیب
بزرگتردراثرســرایتبرخیازصدماتباشــد،دیهصدماتمسریدردیهنفسیاعضویا
آســیببزرگترتداخلمیکندودیهصدماتغیرمســری،جداگانهمحاسبهوموردحکم
واقعمیشود«،هرچندحکمقانونگذاردرموردفرضسوم،مطابقبامبانیِفقهیاستاما
تقنینقانونگذاردرموردفرضچهارمبانقدهایجدیمواجهاست.مقالهحاضردرصدد
آناســتکهبراســاسروشتوصیفی-تحلیلی،اصلمباحثراپیرامونفرضچهارمبر
اســاستفکیکمیانضربهواحدوضرباتمتعدد-متوالیوغیرمتوالی-طرحنمودهوبر
خلافمادهقانونیاثباتنمایدکهدرفرضسرایتبرخیازصدماتومرگمجنیعلیه
تنهادیهنفسلازمبودهونیازیبهمحاسبهصدماتغیرمسرینیستمگردرمواردیکه

ضرباتمتعددبافاصلهزمانیباشد.
کلید واژه ها: تداخلجنایات،سرایت،مرگ،ماده539ق.م.ا.

بیان مسئله
مهمترینموضوعاتفقهجزاییبحثدیاتاستکهقواعدوضوابطآنبهشکل
قوانینموضوعهدرقانونمجازاتاسلامیباعنوانکتابچهارمانعکاسیافتهاست.
قاعدهتداخلوعدمتداخلدیاتازمباحثبسیارپیچیدهبابدیاتاستکهمحل
بســیاریازاختلافنظرهامیانصاحبنظرانفقهجزاییقرارگرفتهاست.موضوع
تداخلوعدمتداخلدیاتدرفروضمختلفصدمهقابلیتطرحدارد،مانندآنکه
صدمهواحدباشــدیامتعددیااینکهصدمهیاصدمــاتمتعددحاصلضربهواحد
باشدیاناشیازضرباتمتعدد.همچنینحکمتداخلوعدمتداخلدیاتمیتواند
بافروضمتفاوتوضعیتجســمانیِناشیازصدماتوارده،متفاوتگردد؛مانند
اینکهصدمهواردبرمجنیعلیهمنجربهقطععضو،آسیببزرگتریامرگمجنیعلیه
گردد.قانونگذارتلاشکردهدرماده539ق.م.ا.بهموضوعتداخلوعدمتداخل
دیاتبپردازدوازاینطریقحکمفروضمختلفبحثموردنظرراروشــننماید.
مــاده539ق.م.ا.چنینمقررمیدارد:»هرگاهمجنیٌعلیهدراثرســرایتصدمهیا
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صدماتغیرعمدیفوتنمایدیاعضویازاعضایاوقطعشودیاآسیببزرگتری
ببیند،بهترتیبذیلدیهتعیینمیشود:

الف(درصورتیکهصدمهواردهیکیباشــد،تنهادیهنفسیاعضویاآســیب
بزرگترثابتمیشود.

ب(درصورتتعددصدماتچنانچهمرگیاقطععضویاآسیببیشتر،دراثر
سرایتتمامصدماتباشد،تنهادیهنفسیاعضویاآسیببزرگترثابتمیشودو
اگرمرگیاقطععضویاآســیببزرگتردراثرسرایتبرخیازصدماتباشد،دیه
صدماتمسریدردیهنفسیاعضویاآسیببزرگترتداخلمیکندودیهصدمات

غیرمسری،جداگانهمحاسبهوموردحکمواقعمیشود«.
هرچندقانونگذاردراینمادهتلاشکردهصورمختلفِســرایتصدماترادر
فرضضرباتخطائیتشــریحکندوبهبیانحکمدیــاتبپردازد،دوبحثِجالب
توجهپیرامونتقنینمادهمذکوروجوددارد؛نخســتآنکــهقانونگذاربدونهیچ
تفکیکیمیانضربهواحدوضرباتمتعددبهوضعقانونپرداختهوابهامگونهتعیین
حکمکردهاست،درحالیکهعقلًاونقلًالازماستاحکامضربهواحدوضربات
متعددمســتقلازهمبیانگردد.بحثدومپیرامونحکمیاستکهقانونگذاردر
بخشآخربند»ب«وضعکردهاســت:»اگرمرگیاقطععضویاآسیببزرگتر
دراثرســرایتبرخیازصدماتباشــد،دیهصدماتمسریدردیهنفسیاعضویا
آســیببزرگترتداخلمیکندودیهصدماتغیرمسری،جداگانهمحاسبهومورد
حکمواقعمیشود.«،اینکهقانونگذاردیهصدماتغیرمسریرابهطورمطلقدرسه
فرضِمرگ،قطععضویاآسیببزرگترجداگانهموردمحاسبهقرارداده،موردنقد
جدیاست؛چهبسیاریازفقهاوصاحبنظرانعرصهفقهجزایی،حکمقانونگذار
رامبنیبرمحاسبهدیاتصدماتغیرمسریدرفرضمرگمجنیعلیهنمیپذیرند.
درمقالهحاضرتلاششدهتاارزیابیدیاتصدماتمتعددِخطاییدرفرضحیات
مجنیعلیهصورتپذیرد،وبهاینپرسشپاسخدهدکههرگاهدراثرسرایتبرخی
ازصدماتمتعدد،جنایتبرنفساتفاقافتاد،آیادیهصدماتغیرمسریمستقلاز
دیهنفسمحاســبهمیشــودیابهحکمتداخلدیات،فقطدیهنفسلازممیگردد؟
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لازمبهذکراســتکهطرحهمهمباحثدرمقالهحاضر،پیرامونصدماتخطایی
بالاصالهاســت؛زیرااحــکامتداخلدیاتدرصورتدیهبالتصالحجارینیســت

)نجفی،62/42،1404(.

مفهوم شناسی
1. جنایت 

واژه»جنایــت«،لغتیعربیومعنــایاصیلوحقیقیآننزداهللغت،چیدن
میوهازدرختاســت)اصفهانی،207:1412(.اینواژهدرمعنایعامخود،معادل
 واژهذنبیامعصیتاست)کلینی،308/7،1407؛364/7(ودراصطلاحخاصِّ
فقهیبهمعنایواردکردنصدمۀبدنیبهفرددیگراست؛اعمازکشتن،ایرادجراحت
یاشکستگیوماننداینها)هاشمیشاهرودی،120/3،1426؛عوده،بیتا،67/1(.

2. سرایت 
واژه»سرایت«ازریشه»سَری،یَسْري،سُریًوسَرْیاً«بهمعنایسَیرشبانهاست
)اصفهانی،408،1412؛مجموعةمنالمؤلفین،284/24،1427؛شــنقیطي،بیتا،
3/358(.واژه»ســری«درقرآنکریمبهمعنایحرکتکردنآمدهاست)اسراء،
1؛هود،81؛مریم،24؛طه،77(.علمايلغتدرمعنایواژهســرایتبهتأثیرواثر
کردنچیزیدرچیزیودرگذشتنازچیزیاشارهکردهاند)دهخدا،2345،1341(
هرچندبرایاصطلاحســرایتدرمنابعفقهیتعاریفمتفاوتیصورتگرفتهاست
)صدر،257/9،1420؛شــنقیطي،بیتا،3/358؛عــودة،بیتا،252/2؛مجموعة
مــنالمؤلفین،284/24،1427(،لکنبهرغماختلافیکهدرالفاظِتعاریفنمایان
اســت،همهآنهادربیاندومحوراساســیمشترکهستند:یکیوجودِدوجنایت
اســت؛جنایتاولهماناستکهدرقالبجرحیاضربواردآمدهوجنایتدوم
هماناســتکهدراثرجنایتاولحادثمیگردد.دومینقدرمشــترکتعاریف
مدّنظر،کشــفرابطهسببیتاســت؛چههمهتعاریففقهایامامیهوعامهبیانگر
آناســتکهجنایتاولیهلازماستدراثرعواملمختلف،سببدرجنایتثانویه
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گردد.بنابراین،میتوانمعنایماهیتســرایتجنایتراازدیدگاهفقهایاســلامی
چنینتعریفکرد:»سرایتجنایتیعنیجنایتاولیهکهممکناستناشیازجرح
یاضربباشدکهبهعللمختلف،نفوذوتوسعهپیداکردهواثرخودرابهنقاطدیگر
بدنبرســاندوســببجنایتیجدیدگردد«1)صــدر،257/9،1420؛مجموعةمن

المؤلفین،284/24،1420؛عودة،بیتا،252/2؛شنقیطي،بیتا،3/358(.

ارزیابی دیات صدمات متعدد خطایی در فرض حیات مجنی علیه 
گاهیصدماتمتعدد،ناشــیازضربهواحدیاضرباتمتعدداســت.همچنین
گاهیبهدنبالصدماتمتعدد،برخیازصدماتسرایتمیکندوموجبجنایت

قطععضو،آسیببزرگتریاجنایتبرنفسمیگردد.

    

 عدم سرایت صدمات

 ضربه واحد

 ضربات متعدد
سرایت برخی 

 صدمات

قطع عضو یا آسیب بزرگتر

نایت بر نفسج  

صدمات 
متعدد

سرایت همه 
باهم صدمات  

 قطع عضو یا آسیب بزرگتر

 جنایت بر نفس

یک: عدم سرایت صدمات )حیات مجنی علیه(
درفرضموردبحث،صدماتمتعدددرعرضیکدیگرهســتندوهیچیکاز
آنهامتأثرازصدمهدیگرنیســت.فقهایامامیهبهعلتاصلعدمتداخلدیاتکه
ناشیازاصلعدمتداخلاسبابومسبباتشرعیاست)اردبیلی،473/14،1403؛
خراســانی،113/2،1436(بــراینباورندکهدرفرضمذکــوربهازایهرصدمه،
یکدیهلازممیشــود؛خواهصدماتمتعددناشیازضربهواحدباشدیاازضربات

1.قانونگذاربرایانتقالمفهومواژهسرایتازواژگانیمانند»منجرشدن«و»موجبشدن«بهرهجستهاست)مواد297
و298کتابقصاص(.
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متعدد)طوسی،127/7،1387؛علامهحلی،608/5،1420؛فاضلمقداد،1404،
510/4(.همچنیــنروایتمعروفیازابراهیمبــنعمرآمدهکهامامعلیدربارۀ
مردیکهباعصامردیرازدهاستوشنوایی،بینایی،زبانوعقلوفرجاوراازبین
بردهونمیتواندآمیزشبکندولیاوزندهاســت،حکمبهششدیۀکاملکردند.1
روایتمزبورحاکیازآناســتکــهدراثرضربهواحدیاضرباتمتعدد2،جنایات
متفاوتیاعماززوالشنوایی،زوالبینایی،زوالجماعو...اتفاقافتادهاستکههیچ
کدامازجنایاتمذکوردراثرجنایتدیگررخندادهاســت،بلکههریکمستقلًا
دراثرضربهواحدعصاایجادشــدهاست.امامعلیدراینحال،ناظربرحیات
مجنیعلیه،حکمبهشــشدیهنمودند.براســاساصلعدمتداخلدیاتوروایت
مذکورودیدگاهفقها،قاعدهکلیآناســتتاوقتیمجنیعلیهدرقیدحیاتاست
دیههمهصدماتکهدرعرضهمبودهوسرایتنکردهاندبهطورجداگانهمحاسبه
میشــود)نجفی،294/43،1404-292؛ســبزواری،355/5،1413؛مجموعةمن
المؤلفیــن،86/21،1404(؛ازایــنرو،قانونگذارطیمــاده538ق.م.اباتوجهبه
مبانیفقهیمقررداشتهاست:»درتعددجنایات،اصلبرتعدددیاتوعدمتداخل

آنهاستمگرمواردیکهدراینقانونخلافآنمقررشدهاست«.

دو: سرایت برخی صدمات )حالت نخست(
درفرضمذکورکهبرخیازصدماتمتعددسرایتکردهوموجبقطععضویا
آسیببزرگترمیگردد،دووضعیتجهتتعییندیهدرفرضمذکوروجوددارد؛
نخستتعیینوضعیتدیهصدماتمسرییکهبهقطععضویاایجادآسیببزرگتر

منجرگردیدهاست.دوم،تعیینوضعیتدیهصدماتغیرمسری.
پیرامونوضعیتتعیینِدیهعضومســریبایــدگفتکهفقهایامامیهاختلاف

مِیرُالْمُؤْمِنِینَ،فِيرَجُلٍضَرَبَرَجُلًابِعَصاًفَذَهَبَسَمْعُهُوَبَصَرُهُوَ
َ
هِقَالَ:قَضَیأ بِيعَبْدِاللَّ

َ
1.عَلِيُّبْنُإِبْرَاهِیمَ...عَنْأ

دِیَاتٍ)کلینی،325/7،1407(. لِسَانُهُوَعَقْلُهُوَفَرْجُهُوَانْقَطَعَجِمَاعُهُوَهُوَحَيٌّبِسِتِّ
2.روایتازجهتایرادضربهواحدوضرباتمتعدد،مطلقاســـتوفقهابههردواحتمالاشارهکردهاند)حلی،1404،

.)511/4
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نظردارند؛بهگونهایکهسهدیدگاهمتفاوتدراینبارهقابلملاحظهاست.مشهور
فقهاقائلبهعدمتداخلمطلقدیاتهستند)شهیدثانی،444/15،1413(وگروهی
دیگرازفقهاقائلبهتداخلدیاتبهطورمطلقهستند)طوسی،771،1400(،لکن
دیدگاهسومیقائلبهتفصیلدراینبارهاست؛بدینبیانکههرگاهجنایتجدیددر
طولجنایتسابقباشد،دیهخفیفتردردیهشدیدترتداخلمیکند)خویی،1422،

428/42؛مدنی،265،1408؛تبریزی،244،1426(.
دیدگاهســومبانقضادلّهدودیدگاهقبلیوارائهدلیلروایی1کهدلیلخاص
برایخروجازاصلعدمتداخلدیاتاســت،دیدگاهِمنتخبِقانونگذارطیبند
»ب«ماده539میباشــد:2»...واگرمرگیاقطععضویاآســیببزرگتردر
اثرســرایتبرخیازصدماتباشــد،دیهصدماتمســریدردیهنفسیاعضویا
آسیببزرگترتداخلمیکند...«.لکنپیرامونوضعیتتعییندیهدرصدمات
غیرمسریبایدبااستنادبهاصلعدمتداخلدیاتوروایتابراهیمبنعمر،حکم
بهضماندیاتصدماتغیرمسریکرد؛زیراخروجازاصلمذکور،نیازمنددلیل
خاصاســتودرفرضمذکورهیچگونهدلیلخاصیوجودندارد.قانونگذار
بااتخاذهمینمبنا،طیبند»ب«ماده539مقررداشــتهاست:»...دیهصدمات
غیرمســری،جداگانهمحاســبهوموردحکمواقعمیشــود...«.براساسآنچه
گذشــت،میتوانگفت،هرگاهبرخیازصدماتمتعددِخطاییســرایتکردهو
موجبقطععضویاآسیببزرگترگردد،دیاتهمهصدماتبهصورتجداگانه
محاســبهشدهوفقطدیهعضومســریدردیهجنایتجدیدتداخلمیکندودیه

اغلظحاکممیشود.

سِهِضَرْبَةً
ْ
بَاجَعْفَرٍعَنْرَجُلٍضَرَبَرَجُلًابِعَمُودِفُسْطَاطٍعَلَیرَأ

َ
لْتُأ

َ
اءِقَالَ:سَأ بِيعُبَیْدَةَالْحَذَّ

َ
دُبْنُیَحْیَی...عَنْأ 1.مُحَمَّ

مَاضَرَبَهُضَرْبَةً هُإِنَّ نَّ
َ
ةِشَیْئاًقَالَلَالِأ جَّ مَاغِفَذَهَبَعَقْلُهُ...قُلْتُلَهُفَمَاتَرَیعَلَیْهِفِيالشَّ رْبَةُإِلَیالدِّ یوَصَلَتِالضَّ جَافَهُحَتَّ

َ
وَاحِدَةًفَأ

غْلَظَالْجِنَایَتَیْنِ...)کلینی،325/7،1407(.
َ
لْزِمُهُأ

ُ
رْبَةُجِنَایَتَیْنِفَأ وَاحِدَةًفَجَنَتِالضَّ

2.لازمبهذکراستکههرگاهضربهواحدباشدوصدمةواحدایجادکند،درصورتسرایتصدمه،همینسهدیدگاهفقهی
کهذکرگردیدبرایتعیینحکمدیهموجوداســـت،لکنهمانطورکهگذشتدیدگاهتداخلدیاتدرفرضطولیبودن
جنایاتحاکمبودهودیهخفیفتردردیهشدیدترتداخلمیکند.ازاینرواستکهقانونگذارطیبند)الف(ماده539
ق.م.امقررداشتهاست:»درصورتیکهصدمهواردهیکیباشد،تنهادیهنفسیاعضویاآسیببزرگترثابتمیشود«.
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سه:  سرایت برخی صدمات )حالت دوم(
گاهممکناستبرخیازصدماتمتعددسرایتکرده،بهفوتمجنیعلیهمنجر
گرددوبرخیدیگرسرایتنکندودرحدصدماتاولیهخودباقیبماند.اینصدمات
متعددممکناستناشیازضربهواحدیاضرباتمتعددباشد.سؤالموردنظرکهفلسفه
اصلیشکلگیریپژوهشحاضراست،ازاینقراراستکههرگاهدراثرسرایتبرخی
ازصدماتمتعددِخطایی،جنایتبرنفساتفاقافتاد،آیادیهصدماتغیرمسری،مستقل
ازدیهنفسمحاسبهمیشــودیابهحکمتداخلدیات،فقطدیهنفسلازممیگردد؟

بیان دیدگاه ها
1. تداخل مطلق دیه اعضا در دیه نفس )اعم از ضربه واحد و ضربات متعدد(
بســیاریازفقهاکهدراینبارهبحثوبررسینمودهاند،وقتیبهموضوعمورد
نظریعنــیایجادصدماتمتعددخطاییمیرســند،بااینعبــارتبحثرامطرح
مینماینــد:»ولوقطععدةمنأعضائهخطأ«یا»ولوقطعشــخصأعضاءکثیرة
منشــخصخطأ«.مضمونهردوعبارتحاکیازآناستکه»صدماتمتعدد
خطائیبرشــخصیواردگردیدهاســت«.همانطورکهازاینعباراتبرمیآید،
کلامفقهااطلاقداردواعمازضربهواحدیاضرباتمتعدداســت.مشــهورفقها
تفکیکیمیانضربهواحدوضرباتمتعددقائلنشده،براینباورندکههرگاهبرخی
ازصدماتسرایتکرده،بهمرگمجنیعلیهمنجرگردندوبرخیدیگرازصدمات
ســرایتنکندودرحدّاولیهخودباقیبمانند،درفرضمذکورفقطدیهنفسلازم
میگــردد)محقّقحلی،220/4،1408و186/4؛نجفی،358/42،1404-360؛
62/42؛علامــهحلی،509/5،1420؛فاضلمقداد،510/4،1404؛شــهیدثانی،
274/15،1413؛خمینــی،بیتا،542/2؛مجموعةمنالمؤلفیــن،94/11،1404؛

هیتمي،483/8،1357؛زرکشي،275/1،1405(.

 2. تداخل دیه عضو در دیه نفس در ضربه واحد و تعدد دیه در ضربات متعدد
براساستحقیقاتصورتگرفتهمیتوانگفتازقائلانجدّیبهتفکیکمیان



69

تأملی تطبیقی بر 
دیات صدمات خطایی 

مسری و غیر مسری 
در فقه و حقوق کیفری

حکمضربهواحدوضرباتمتعدد،محقّقخوییدرکتابمبانی تكملة المنهاج
اســت.آنگاهبسیاریازشــاگردانایشانبهتبعاســتادخویش،اقدامبهتفکیک
میانحکمضربهواحدوضرباتمتعددکردهاند.براســاسباورایشان،اگرفردی
بــاضرباتمتعدد،چندعضوازاعضایبدنکســیرابهخطــاقطعکندوبرخی
ازصدماتســرایتکندوبهفوتمجنیعلیهمنجرگــردد،درصورتیکهقطعبر
اعضایمختلفوبهصورتجداگانهواردشدهباشد،بایددیههرعضوراجداگانه
ومازادبردیهنفسپرداختکند،بهغیرازعضویکهبهآنســرایتکردهومرگ
دراثرآنرخدادهاست؛زیرادیهآنعضودردیهنفستداخلمیکند،1لکنایشان
درضربهواحدمیفرماید:اگرقطعاعضاباضربهواحدباشد،دیهاعضایمسریو

غیرمسریدردیهنفستداخلمیکندوتنهادیهنفسلازممیشود.2

3. تداخل دیه در ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و تعدد دیه در ضربات 
متعدد با فاصله زمانی

گروهیازفقهایامامیهبراینباورندکههرگاهصدماتمتعددخطائی،ناشیاز
ضربهواحدباشــدودراثرسرایتبرخیازصدمات،مرگاتفاقبیفتد،دیهاعضای
مسریوغیرمســریدردیهنفستداخلمیکند)اردبیلی،446/13،1403(.اینان
همچنیــنمعتقدندهــرگاهضرباتمتعددبهصــورتمتوالــیواردآیدوصدمات
متعددایجادشــود،همچناندیهاعضایمســریوغیرمســریدردیهنفستداخل
میکند)اردبیلی،446/13،1403؛خوانساری،190/7،1405؛فیاضکابلی،بیتا،
333/3(،لکــناینگروهازفقهــابراینباورندکهاگرصدماتمتعددناشــیاز
ضرباتمتعددبافاصلهزمانیباشد،دیهاعضایغیرمسریجداگانهمحاسبهمیشود

)اردبیلی،446/13،1403(.

1.»لوقطععدّةأعضاءشـــخصخطأ...وإنسریفإنکانالقطعمتفرّقاً،فعلیهدیةکلّعضوإلّاالأخیرزائدةعلیدیة
النفس«)خویی،271/42،1422(

2.»لوقطععدّةأعضاءشخصخطأ...إنکانقطعهابضربةواحدة،دخلتدیةالجمیعفيدیةالنفس؛فعلیالجانيدیة
واحدةوهيدیةالنفس«)خویی،271/1422،42؛ر.ک:حلی،510/4،1404(.
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4. دیدگاه قانون گذار
قانونگذار،محاسبهدیهصدماتغیرمسریرادردوفرضضربهواحدوضربات
متعدد،مســتقلازدیهصدماتمســریلازممیداند:»اگرمرگ...دراثرسرایت
برخیازصدماتباشــد،دیهصدماتمسریدردیهنفس...تداخلمیکندودیه

صدماتغیرمسری،جداگانهمحاسبهوموردحکمواقعمیشود«.
براساسدیدگاههایمذکور،چهارحکممتفاوتدربارهفرضسرایتبرخیاز

صدماتمتعددخطاییومرگمجنیعلیهبهشرحذیلتصوروجوددارد:
الف( دیدگاه مشهور:تداخلدیهصدماتمسریوغیرمسریدردیهنفس،خواه

درضربهواحدیاخواهدرضرباتمتعدد.
ب( دیدگاه محقّق خویی:تداخلدیهصدماتمسریوغیرمسریدردیهنفس

درضربهواحدوتعدددیاتدرضرباتمتعدد.
ج( دیدگاه محقّق اردبیلی:تداخلدیهصدماتمسریوغیرمسریدردیهنفس
درضربــهواحــدوضرباتمتعددمتوالیوتعدددیــاتدرضرباتمتعددبافاصله

زمانی.
د( دیدگاه قانون گذار:تعدددیات،خواهدرضربهواحدیاخواهدرضرباتمتعدد.
قابلتأملاســتکهدیدگاهقانونگذارباهیچیکازدیدگاههایفقهیموجود

همخوانینداردومقنناقدامبهتأسیسدیدگاهیجدیدکردهاست.

بیان ادله
1. ادلّه دیدگاه مشهور )تداخل مطلق دیه اعضای مسری و غیر مسری در دیه نفس(

عمدهتریندلیلارائهشــدهازجانبدیدگاهمشهور،اجماعاست،ایناجماعبا
واژگانیازقبیلوفاقاً،اجماعاًومعتمداًدرکلاممشهورفقهاملاحظهمیشود)محقّق
حلی،220/4،1408؛شــهیدثانی،275/15،1413؛صیمــری،408/4،1420(.
صاحــبجواهردرمقامبیانویژگیهایاجماعمذکوربیانداشــتهاســت:»وفاقاً
محکیاًمســتفیضاًبلمحصل«)نجفی،359/42،1404(.همچنینشیخطوسیدر
کتابالخلافخویشبهدلیلِاصلبرائتاستنادمیکند)طوسی،163/5،1407(.
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2. ادلّه دیدگاه محقّق خویی
)تداخل دیه اعضای مسری و غیرمسری در ضربه واحد و تعدد دیه در ضربات متعدد(

2-1. دلیل تداخل دیه در ضربه واحد
2-1-1. اجماع

محقّــقخوییدلیــلاجماعرابرایتداخلدیهدرضربــهواحددردوبخشاز
کتابمبانی تكملة المنهاجاقامهمیکند.نخستدرفرضیکهجارحوقاتلواحد
باشــند.ایشــاندراینفرضمیفرماید:اجماعبرایناستکهتداخلدیهصورت
میگیرد)خویی،24/42،1422(ودومفرضیاســتکهشــخصیباضربهواحد،
تعــدادیازاعضــایفرددیگــریرابهصورتخطاییقطعکندکــهدراینفرض
میفرماید:اجماعبرایناســتکهدیههمهجراحتهادردیهنفستداخلمیکند

)خویی،271/42،1422(.
2-1-2. صحیحه ابوعبیده حذاء

مقصودمحقّقخوییازاستنادبهروایتابوعبیدهحذاء،صدرروایتاستکه
اماممحمدباقرمیاندودیهجراحتســرودیهعقلجمعکردهوحکمبهاغلظ
دیاتمیکنند:»فألزمتهأغلظالجنایتین«.1همچنینمحقّقخوییمتذکرمیشودکه
هرچندروایتمذکوردربارهتداخلدیهعضودردیهمنفعتاست،تعلیلمذکوردر
حدیثعاماســتواقتضایعمومتعلیلآناستکهتداخلدیهعضودردیهنفس
راهــمدربربگیرد)خویــی،24/1422،42(؛ازاینرو،گروهیازفقهابرایتداخل
دیاتدرضربهواحدبهروایتابوعبیدهحذاءاستنادکردهاند)حلی،595،1405(.

2-2. دلیل تعدد دیه در ضربات متعدد 
2-2-1. اصل عدم تداخل دیات

محقّقخوییبراینباوراســتکهاصلبرتعدددیاتاســتوتاهنگامیکه
دلیلخاصیمبنیخروجازاصلیافتنگردد،پایبندیبهاصلمذکورلازماســت

سِهِضَرْبَةًوَاحِدَةً
ْ
بَاجَعْفَرٍعَنْرَجُلٍضَرَبَرَجُلًابِعَمُودِفُسْطَاطٍعَلَیرَأ

َ
لْتُأ

َ
اءِقَالَ:سَأ بِيعُبَیْدَةَالْحَذَّ

َ
دُبْنُیَحْیَی...عَنْأ 1.مُحَمَّ

مَاضَرَبَهُضَرْبَةًوَاحِدَةً هُإِنَّ نَّ
َ
ةِشَیْئاًقَالَلَالِأ جَّ مَاغِفَذَهَبَعَقْلُهُ...قُلْتُلَهُفَمَاتَرَیعَلَیْهِفِيالشَّ رْبَةُإِلَیالدِّ یوَصَلَتِالضَّ جَافَهُحَتَّ

َ
فَأ

غْلَظَالْجِنَایَتَیْنِ...)کلینی،325/7،1407(.
َ
لْزِمُهُأ

ُ
رْبَةُجِنَایَتَیْنِفَأ فَجَنَتِالضَّ
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)خویی،25/42،1422(.ویمعتقداســتاجماعِاقامهشــدهازسویمشهورفقها
مبنیبرتداخلدیات،قابلاعتمادنیســتوچنیناجماعیمحقّقنشــدهاســت؛
زیرابرخیازفقهادرکتابهایخوداساســاًبهمســئلهتعددجنایاتوتعدددیات
نپرداختهاندکهبتوانازاینطریــقبهدیدگاهآنهاپیبرد)خویی،25/42،1422(.
همچنینمحقّقخوییدرردّدلیلاجماعازســویمشــهورفقهامیفرماید:جناب
محقّقاردبیلیتداخلدیاترادرفرضیکهضرباتمتعددبافاصلهزمانیواردآید،
صحیــحنمیداندواینازنظرمحقّقخویی،نقضیبراجماعموردادعایمشــهور

است)خویی،25/42،1422(.
2-2-2. صحیحه ابوعبیده حذاء

محقّقخوییبراینباوراســت،صحیحــهابوعبیدهحذاءبرعدمتداخلدیات
دلالتدارد؛زیرااینروایتدلالتداردبراینکهجانیملتزماســتبهپرداختدیه
هرجنایتیکهواردکردهاســت.البتهاینحکمتاهنگامیاســتکهضرباتوارده
بهمرگمنجرنشــود،لکناگربهمرگمنجرشد،ضاربفقطقصاصمیگرددو
باقیصدماتکنارگذاشتهمیشود.لازمبهذکراستکهحکممذکور،درصورت
استنادِمرگبهیکیازدوضربهاست)خویی،25/42،1422(؛زیرادرصورتیکه

مرگمستندبههردوضربهباشد،تردیدیدرتداخلدیاتوجودندارد.

3. ادلّه دیدگاه سوم
)تداخل دیه عضو مسری و عضو غیر مسری در ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و تعدد 

دیه در ضربات متعدد با فاصله زمانی(
3-1. ادلّه تداخل دیه در ضربه واحد

3-1-1. اجماع
محقّــقاردبیلیدرمقامبیاندلیلبرایتداخلدیاتدرفرضیکهضربهواحد،
صدماتمتعــددخطاییایجادکندوبهمرگبینجامد،مینویســد:»علیماتقرّر
عندهم«1)اردبیلی،129/14،1403(.مرادایشانازتقریرمذکور،مباحثمربوطبه

1.عبارتمحققاردبیلیازاینقراراست:»لوقطعشخصأعضاءکثیرةمنشخصخطأ...«)اردبیلی،129/14،1403(،
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حکمدیاتاستکهدربابقصاصبهبحثوبررسیگذاردهاند.ایشاندربخشی
ازآنمباحــثبادرنظرگرفتنفرضِضربهواحــدوجنایاتمتعددیکهبهمرگ
میانجامد،حکمدیهرابااســتنادبهدلیلاجماع،تداخــلدیاتمیداند)اردبیلی،
446/13،1403(.ذکردلیلاجماعازسویایشاندربخشدیگریازکتابشاندیده
میشود:»فلیسعلیهإلّادیةنفسکاملة،لدخولالأطرافوالجراحاتفيالنفس

...للإجماع«)اردبیلی،129/14،1403(.
3-1-2. روایت ابو عبید حذاء

محقّقاردبیلیبرایحکمبهتداخلدیاتدرفرضضربهواحد،علاوهبردلیل
اجماعبهدلیلنصهماشــارهمینماید)اردبیلــی،129/14،1403(،امابعدازذکر
واژه»النّص«شــرحوتوضیحیدراینکهکدامروایتموردنظرایشاناست،مرقوم
نفرمودهاســت،لکنبهنظرمیرسدمقصودایشاناز»النّص«باتوجهبهبحثهای
ایشــاندرکتــابقصاص،صــدرروایتابوعبیدهحذاءباشــد)اردبیلــی،1403،

.)443/13

3-2. ادلّه تداخل دیه در ضربات متوالی و تعدد دیه در ضربات با فاصله زمانی
3-2-1. تداخل دیه در ضربات متوالی

محقّقاردبیلیبراینباوراســتکهبایــدمیانحکمضرباتمتعددبهصورت
متوالیوغیرمتوالیتفکیکقائلشد؛بدینشرحکههرگاهضرباتمتعددبهصورت
متوالیباشــد،تداخلدیاتلازممیآید)اردبیلی،446/13،1403(.ایشاندرمقام
بیــانادلّهبهدودلیلاجماعونصاســتنادمیجویند)اردبیلــی،129/14،1403(.
همانطورکهگفتهشــدمقصودایشاناز»نص«،روایتابوعبیدهحذاءاست؛زیرا
مدلولاینروایتدرجاییکهضرباتمتعدداست،منصرفبهضرباتمتوالیاست
)تبریــزی،247،1426(.صاحبجواهرهمیــنکلامرادربحثقصاصودیات
مطــرحکردهوضمنغیرمنضبطدانســتنآنبراینباوراســتکــهبرایاینکهدر

همانطورکهازعبارتمذکورپیداست،کلامایشاناعمازضربهواحدوضرباتمتعدداست.
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ضرباتمتعدد،قصاصتداخلبکندوفقطقصاصنفسیادیهنفسثابتشــود،
بایدشــرطشودکهضرباتمتعدددریکزمانیادرزمانهاینزدیکبههماتفاق

بیفتد)نجفی،65/42،1404؛همچنینر.ک:روحانی،26/26،1412(.

3-2-2. تعدد دیه در ضربات با فاصله زمانی
محقّقاردبیلیدرفرضورودضرباتمتعددبافاصلهزمانی،قائلبهتعدّددیات
استودلیلایشان،اصلِعدمتداخلوعموماتادلهایاستکهدربحثقصاص
مبنــیبرتعددقصاصاســت)اردبیلــی،446/13،1403؛ر.ک:روحانی،1412،

.)26/26

 نقد و بررسی ادلّه
بهجهتنظمدربحثورعایتتدقیقشــقوقمسئله،نخســتبهارزیابیادلّه

ضربهواحدوسپسبهارزیابیادلّهضرباتمتعددمیپردازیم.
1. نقد و بررسی ادلّه ضربه واحد

براساسطرحدیدگاههاوذکردلایل،معلومشدکههمهفقهانسبتبهفرضیکه
ضربهواحدمنجربهصدماتمتعددخطائیگرددوآنگاهبرخیازصدماتسرایت
کنــدوبهمرگمجنیعلیهمنجرگردد،اتفاقنظرداشــتهوحکمبهتداخلدیاتو
ثبــوتدیهنفسمیکنند،لکندلایلهمهفقهــا،دردودلیلاجماع)محقّقحلی،
220/4،1408؛اردبیلــی،129/14،1403؛خویــی،271/42،1422(وصحیحــه
ابوعبیدهحذاء)خویی،24/42،1422؛اردبیلی،443/13،1403(خلاصهمیشود.

ذکرسهنکتهدرخصوصدلایلمذکورلازماست:
الف(نخستآنکههرچنداصلبرعدمتداخلدیاتاست،فقهادلیلاجماعو
روایتابوعبیدهحذاءرادلیلخاصدانســتهودرفرضسرایتبرخیازصدماتو

مرگمجنیعلیه،حکمبهتداخلدیاتمیکنند.
ب(بااینکهروایتابوعبیدهاساساًپیرامونجنایاتعمدیاست،چگونهمیتوان
بــهاینروایتدرمقامصدماتخطاییاســتنادکرد؟نکتهمزبــورازنگاهفقهادور
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نماندهودراینبارهگفتهشــدهاســت:کلامامامباقردرروایتابوعبیدهحذاء
اطلاقدارد؛بدینبیانکهعلتبیانشــدهدرروایت،کلیاستومیتوانآنرااز

موردجنایاتعمدیبهجنایاتخطاییتعمیمداد)خویی،272/42،1422(.
ج(ازآثارمحقّقخوییدریافتمیشــودکهایشــانحکمتداخلدیاترادر
فرضیجایزمیدانندکهصدماتایجادشدهدرطولیکدیگرباشندنهدرعرضهم
)خویی،428/42،1422(.برایناساسچگونهممکناستکهایشان،تداخلدیه

اعضایغیرمسریرادردیهنفسدرضربهواحدبپذیرند؟
درپاســخبایدگفتکــهاولًافرضِمحقّقخوییدرحکمبــهتداخلدیاتبا
شــرطیتِطولیبودنجنایات،مربوطبهصورتیاســتکهمجنیعلیهزندهاست،
مســتندمحققخوییدراینموردهمانروایتابوعبیدحذاءاســتکهبداناشاره
شــد)کلینی،325/7،1407(،درحالیکهبحــثحاضرمنصرفبهفرضمرگ
مجنیعلیهاســت؛بنابراین،اینتعارضنیســتکهمحقّقخویــیدرفرضمرگ

مجنیعلیه،دیدگاهیغیرازفرضزندهماندنمجنیعلیهداشتهباشد.
ثانیاًهمانطورکهذکرشــد،محقّقخویییکیازادلّهتداخلدیاترادرضربه
واحدبههنگاممرگمجنیعلیه،اجماعدانســتند)خویــی،271/42،1422،حال
بایددانســتکهمنظورازاجماعدرکلامایشان،کداماجماعاست؟جستجوهای
فقهیدراینبارهحاکیازآناستکهایناجماع،هماناجماعیاستکهمشهور
فقهــاومحقّــقاردبیلیبرایتداخلدیاتبههنگامســرایتبرخــیازصدماتو
مــرگمجنیعلیهاقامهمیکنند)محقّقحلی،220/4،1408؛شــهیدثانی،1413،
275/15؛صیمری،408/4،1420؛حســینیشــیرازی،477/2،1425(وموضوع
آنعبــارتازایناســتکههرگاهضربهواحدمنجربــهصدماتخطاییگرددو
برخیازآنهاموجبمرگشوند،حکمبهتداخلدیاتمیشود.دراجماعمذکور
سخنیازطولیبودنیاعرضیبودنجنایاتنیست،بلکههرگاهمرگدراثربرخی
ازجنایــاتحاصلگردد،حکمبهتداخلدیاتولزومدیهنفسمیگرددومحقّق
خوییباالتفاتبهمفادایناجماعبهدلیلاجماعحکممیکند.برایناساسمعلوم
میگرددکهشــرطیتِطولیبودنجنایــاتدرباورمحقّقخوییمنصرفبهفرض
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حیاتمجنیعلیهاستنهفرضمرگوی.
ثالثاًلازمبهتوجهاســتکهمصداقعبارت»لوقطععدّةأعضاءشخصخطأ«
درکلامفقهاآناستکهجانی،دستها،پاها،گوشها،بینیوزبانمجنیعلیهرا
بهخطاقطعکند)حســینیشــیرازی،477/2،1425(.ازمثالمذکورواضحاست
کهملازمهقویمیانبریدنگوشبامرگنیســتویاملازمهقویمیانبریدنبینی
بامرگنیســت)حلی،511/4،1404(،لکنشایدباتوجهبهمهارتهاوتجهیزات
پیشــرفتهامروزیدرعرصهپزشــکی،بتوانملازمهایمیانصدماتمذکورومرگ
کشفنمود،امادریافتاینملازمهدرعصرحاضرهیچگونهپیوندفقهیباکلام

فقهادراعصارگذشتهندارد.
نکتهحائزاهمیتآناستکهفقهاباالتفاتبهاینکهبرخیازصدماتهیچگونه
نقشــیدرسرایتبرنفسنداشتهاند،بهتداخلدیاتهمهاعضاحکمکردهوفقط
دیهنفسرالازمدانستهاند.محقّقخوییحکمبهتداخلدیاتوفقطلزومدیهنفس
درضربهواحدراحولعبارت»لوقطععدّةأعضاءشخصخطأ«صادرمینماید؛
یعنیایشــانبهمصداقعبارتمذکورکهحاکیازسرایتوعدمسرایتبرخیاز
صدماتدرجنایتنفساســت،التفاتداشتهوبااینحال،حکمتداخلدیاتو
فقطلزومدیهنفسراصادرنمودهاند.برایناساس،معلوممیشودکهوقتیمحقّق
خوییبرایتداخلدیاتوحاکمشدندیهاغلظ،شرططولیبودنجنایاترامطرح

مینمایند،مقصودایشانمنصرفبهفرضِزندهماندنمجنیعلیهاست.

نظر برگزیده
براســاسمطالبپیشگفتــه،هرچندعدمتداخلدیاتبــهعنوانیکاصل،
پذیرفتنیاســت،بهنظرمیرسدبراساسدلیلاجماعودوروایتابراهیمبنعمرو
صدرروایتابوعبیدهحذاء،اصلمذکورمنصرفبهوجودقیدحیاتدرمجنیعلیه
است،ودرفرضمرگمجنیعلیهمیتوانخلافِاصلمذکورعملکرد؛ازاینرو،
هیچیکازفقهاباتداخلدیهاعضایمســریوغیرمســریدردیهنفسدرفرض
ضربهواحدمخالفتنکردهاســت؛بنابراین،هرگاهضربــهواحدمنجربهصدمات
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متعددخطائیگرددوبرخیازآنصدماتسرایتکندوموجبمرگشودوبرخی
دیگــرازصدماتبدونســرایت،درحداولیهخودباقیبمانــد،تنهادیهنفسلازم

میشودومحاسبهصدماتغیرمسریبهطورجداگانهلازمنیست.

2. نقد و بررسی ادلّه ضربات متعدد
براســاسطرحدیدگاههاوذکردلایل،معلومشدگروهیازفقهابرایحکمبه
تداخلدیاتدرفرضسرایتبرخیازصدماتدرضرباتمتعددمتوالیبهدودلیل
اجماعوروایتابوعبیدهحذاءاســتنادمیجویند.ضمــنارزیابیایندودلیلباید
گفــتکهگروهیازفقهاجهتحکمبهتداخلدیاتدرضرباتمتعددمتوالیبه

دلیلعرفاستنادکردهاندکهشرحآنمیآید.
2-1. دلیل اجماع

مشهورفقهاجهتحکمبهتداخلدیاتدرضرباتمتعددبهدلیلاجماعاستناد
میکنند)محقّقحلــی،220/4،1408(،امامحقّقخوییحکمبهتداخلدیاترا
درفرضسرایتبرخیازصدماتکهمنجربهمرگمیگرددقبولندارد،ایشانبر
اینباوراستکهدلیلاجماعازسویمشهورفقهابااشکالمواجهبودهوغیرقابل
اعتماداســت؛زیرابرخیازفقهااصلًادرکتابهایخودبهموضوعتعددجنایات
نپرداختهاندکهگفتهشوددیدگاهآنهاتعدددیاتبودهاستیاتداخلدیات)خویی،
25/42،1422(.همچنینمحقّقخوییبرایردّدلیلاجماعبهدیدگاهمحقّقاردبیلی
اشــارهکردهومینویســد:»محقّقاردبیلیحکمبهتداخلدیاترادرفرضیکه

ضرباتمتعددبافاصلهزمانیواردآیند،نمیپذیرد«)خویی،25/42،1422(.
برنقدمحقّقخوییدربارهردّاجماعمشهوراشکالاتیوارداستکهدرذیلبه

آنهااشارهمیکنیم.
الف(خودمحقّقخوییبرایاســتنادبهحکــمتداخلدیاتدرضربهواحدبه
همیندلیلِاجماعاستنادمیکند)خویی،271/42،1422و24/42(.اگرنپرداختنِ
برخــیازفقهابهموضوعتعــددوتداخلجنایات،دلیلبربیاعتمادیبهاجماعدر
حکــمِتداخلدیاتدرضرباتمتعدداســت،دقیقاًبههمیــندلیلبایددلیلبرردّ
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اجماعدرحکمبهتداخلدیاتدرضربهواحدباشد؛زیراآنگروهازفقهاکهاساساً
بهاینموضــوعنپرداختهوبحثینکردهاند،نهبهموضوعضرباتمتعددپرداختهاند
ونهبهموضوعضربهواحد.برایناســاسمحقّــقخوییهمنمیتوانددرحکمبه
تداخلدیاتدرضربهواحدبهدلیلاجماعاســتنادکند،درحالیکهدلیلاجماع،

مهمتریندلیلایشانبرایحکمبهتداخلدیاتدرضربهواحداست.
ازطرفینیازمنددقتاســتکهتعدادمنابعیکهاساساًبهبحثتعددیاتداخل
جنایاتنپرداختهاند،بسیاربسیاراندکاستودرمقابل،دیدگاهحکمبهتداخلدر
ضرباتمتعدددربسیاریازمنابعفقهیِمعتبردیدهمیشودتاآنجاکهمشهورفقهای
امامیــهپیرامونحکممذکورادعایاجماعکردهاند.نبایدفراموشکردکهصاحب
جواهــراجماعمــوردبحثرامســتفیضوبلکهمحصلمیدانــد)نجفی،1404،
359/42(؛ازایــنرو،گروهیازفقهایمعاصردرپاســخبهاشــکالمحقّقخویی
دربارهاجماعیادشدهچنینمتذکرشدهاند:»دربرابرآنسعهاطلاعیکهمحقّقو
صاحبجواهر،شهیدوامامازفقهوکلماتفقهاداشتهاندوگفتهاندهردواجماع
منقولومحصلوجوددارد،اینسخنصحیحینیستکهمادرمقابلبگوییم»لم
یتحقق«)اجماعمحقّقنشد(،یابگوییمکه»لااعتمادبنقله«وآنگاهدرمقامدلیل
بگوییمکهچونیکعدهایازفقهاایناجماعرانقلنکردندیامتعرضنشدندوما
نمیدانیمفتوایآنهاچیستپسنمیتوانیماعتمادبهایننقلبکنیمیابگوییماجماع
محقّقنشدهاست.لذامیگوییماجماعدلیللبّیاستبایدقدرمتیقنآنرابگیریم
نهمطلــقومیگوییمفقطدرآنجاییکهدیهبالاصالةثابتاســت،بهدلیلاجماع

تداخلمیشود«)مقتدایی،درسخارجفقه،1388/12/8(.
ب(امادلیلدیگریکهمحقّقخوییمبنیبرردّاجماعازســویمشــهورفقها
اقامهمیکند،دیدگاهمحقّقاردبیلیاستکهفرمودهاست:»حکمتداخلدیاترا
درفرضیکهضرباتمتعددبافاصلــهزمانیواردآید،نمیپذیرد«)خویی،1422،
25/42(،امابهنظرمیآیددیدگاهمحقّقاردبیلینمیتوانددلیلیبرردّاجماعباشد؛
زیراهرچندکلامفقهادرتداخلدیاتدرضرباتمتعدد،مطلقاســتوصراحتاً
تفکیکــیمیــانضرباتمتوالیوضربــاتبافاصلهزمانیقائلنشــدهاند،لکنبه
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نظرمیآیدمقصودمشــهورفقهاازحکمبــهتداخلدیاتدرضرباتمتعدد،دقیقاً
منصرفبههماندیدگاهیاســتکهمحقّقاردبیلیبهصراحتآنرابیانمیکند؛
یعنیتداخلدیاتدرضرباتمتعددمتوالی.اینمقصودرامیتوانازمثالهاییکه
مشهورفقهاجهتشرحبحثارائهمیکنند،دریافتکرد؛مانندآنجاکهاگرجانی
درمرحلهاولدستمجنیعلیهراازمچقطعکند،سپساقدامبهقطعدستازناحیه
آرنــجنمایدومجنیعلیهفوتنماید)محقّقحلــی،186/4،1408؛خمینی،بیتا،
516/2(.همچنینمشهورفقهادربحثقصاصبهصراحتبیانمیکنندکهحکم
درتعددضربات،عدمتداخلاســت،مگرآنکــهضرباتمتعددبهصورتمتوالی
باشــدکهدراینصورتقائلبهتداخلقصاصهســتند)خمینــی،بیتا،516/2؛
فاضللنکرانی،1421،91(.برایناساسباتوجهبهقرائنمذکوربرداشتمیشودکه
دیدگاهمشهورفقهانسبتبهحکمتداخلدیاتدرفرضضرباتمتعدد،منصرفبه
ضرباتمتعددمتوالیاست؛ازاینرو،میتوانگفتکهنهتنهادیدگاهمحقّقاردبیلی
دلیلیبرردّدیدگاهمشــهورفقهانیست،بلکهدیدگاهایشانمفسرومبینایندیدگاه

است.

2-2. دلیل روایت ابو عبیده حذاء
دلیلدیگریکهگروهیازفقهاجهتحکمبهتداخلدیاتدرضرباتمتعدد
بهآناستنادمیکنند)اردبیلی،129/14،1403؛فاضللنکرانی،90،1421(،روایت
ابــوعبیدهحذاءاســت؛هرچندمحقّقخوییاینروایترادلیلــیبرایردّتداخل
دیاتدرضرباتمتعددمیداند،استدلالبهاینروایتبرایعدمتداخلبهصورت
مطلق،امریغیرواضحوباورنکردنیاست؛زیراروایتمذکوربهصراحتبیانگر
تداخــلدیاتیاتداخلقصاصدرفرضیاســتکهنتیجهضرباتمتعددبهمرگ
بینجامــد؛چهدراینروایتامامباقرفرمودهانــد:»...اگرجانیدوضربتبه
اوزدهبــودودوضربت،دوجنایتواردســاختهبود،مــناوراملزمبهجنایتیکه
دوضربهکردهبود،میدانســتم؛هرچهآندوجنایتباشــدمگراینکهدرایندو،
مرگباشــدکــهدراینصورتضارببدانقصاصوجنایــتدیگرنادیدهگرفته
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میشود...«1)کلینی،325/7،1407(.نصروایتبیانگرآناستکههرگاهجانی
هرتعدادضرباتمتعددرابهمجنیعلیهواردسازد،درصورتیکهمرگحاصلشود،
فقطمجازاتقصاصبرایجانیخواهدبودنهقصاصضرباتبهصورتجداگانه.
هرچندروایتابوعبیدهحذاءپیرامونجنایاتعمدیاستوبحثپژوهشحاضر،
جنایاتخطاییاســت،لکنهمچنانکهگفتهشد،کلامامامباقراطلاقداردو
میتــوانآنراازموردجنایاتعمدیبهجنایاتخطاییتعمیمداد)خویی،1422،
272/42(.برایناســاسنهتنهااینروایتدلیلبرعدمتداخلدیاتنیست،بلکه
دلیلبســیارمحکمیاستبرایحکمبهتداخلدیاتدرضرباتمتعددِمتوالیدر
فــرضمرگمجنیعلیه)اردبیلی،129/14،1403(؛زیرامدلولروایتدرجاییکه

ضرباتمتعدداست،منصرفبهضرباتمتوالیاست)تبریزی،247،1426(.
قطعیتاستنادبهروایتمذکورنزدگروهیازفقهاچنانواضحاستکهبراین
باورندکهحتیاگردلیلاجماعقابلمناقشــهباشد،صحیحهابوعبیدهمستنددیدگاه
تداخلدیاتخواهدبود)فاضللنکرانی،90،1421(؛ازاینرو،بسیاریازفقهااحکام
دیاتوقصاصرادربحثضربهواحدوضرباتمتعددباتوجهبهروایتابوعبیده
حذاءبهطورمشترکبیانکردهاند2)طوسی،163/5،1407؛فاضلمقداد،1404،

510/4؛حلی،595،1405؛اردبیلی،473/14،1403؛نجفی،65/42،1404(.

2-3. عرف
همچنیــنعلاوهبردلیلاجماعوصحیحهابوعبیدهحذاءبرایحکمبهتداخل
دیاتدرفرضموردبحث،میتوانبهدلیلعرفهماشارهنمود؛زیراعرفمجموع
ضربــاتمتوالــیرادرحکمیکضربهمیداند،علیالخصــوصاگردراینمیان

رْبَتَانِ بَاجَعْفَرٍعَنْرَجُلٍ...وَلَوْکَانَضَرَبَهُضَرْبَتَیْنِفَجَنَتِالضَّ
َ
لْتُأ

َ
اءِقَالَ:سَأ بِيعُبَیْدَةَالْحَذَّ

َ
دُبْنُیَحْیَی...عَنْأ 1.مُحَمَّ

نْیَکُونَفِیهِمَاالْمَوْتُفَیُقَادَبِهِضَارِبُهُ...)کلینی،325/7،1407(.
َ
أ لْزَمْتُهُجِنَایَةَمَاجَنَتَاکَانَتَامَاکَانَتَاإِلاَّ

َ
جِنَایَتَیْنِلَأ

2.لازمبهذکراستکههرچنددربحثقصاص،دوروایتحفصبنالبختری)طوسی،تهذیبالأحکام،253/10(و
محمدبنقیس)کلینی،الکافي،326/7(،صراحتدرتعددقصاصحتیدرفرضقتلمجنیعلیهدارند،فقهادرمقام
جمعمیاندوروایتمذکورباروایتابوعبیدهحذاء،همچنانقائلبهتداخلقصاصوفقطلزومقصاصنفسهستند؛زیرا
حکمِتعددقصاصرادردوروایتحفصبنالبختریومحمدبنقیس،منصرفبهصورتیمیدانندکهضرباتمتعدد

بافاصلهزمانیباشد)سبحانی،درسخارجفقه،90/6/23(.
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برخیصدماتســرایتکردهوموجبمرگشوند؛چراکهعرف،سرایترایک
جنایتبرشــمردهوحکمرادرمجموع،یکتعــدّیدرمقابلیکتعدّیمیداند

)نجفی،64/42،1404(.

نظر برگزیده
صحیحترآناستکهگفتهشود،پیرامونحکمدیاتدرضرباتمتعددخطائی
ومرگمجنیعلیهدراثرسرایتبرخیازصدمات،دودیدگاهدرفقهاسلامیوجود
دارد؛نخستدیدگاهمشهورفقهادرضرباتمتعددمتوالیکهحکمبهتداخلدیات
میکنندودومدیدگاهمحقّقخوییوشاگردانشــانکهدرفرضمذکور،حکمبه
تعــدددیاتمیکنند.بهنظرمیرســدادلّهدیدگاهمشــهوراعمازاجماع،صحیحه
ابوعبیدهوعرف،غیرقابلخدشــهاستوتکاپویســتودنیمحقّقخوییجهت
نقــضاینادلّهیارایطرحوطردآنهانیســت.بنابراینبایــدگفتهرگاهبرخیاز
صدماتمتعددِناشــیازضرباتمتعددِمتوالیســرایتکندومنجربهمرگشود،
حکمبهتداخلدیاتمیشودوتنهادیهنفسلازممیآید.لکناگرضرباتمتعدد
بافاصلهزمانیباشدوتنهابرخیازآنهاسرایتکندومنجربهمرگگردد،باحکم
بهتعدددیات،دیههریکازصدماتبهغیرازدیهصدمهمســریکهداخلدردیه

نفسمیشود،بهطورمستقلمحاسبهمیگردد.

چهار: ضربه واحد یا ضربات متعدد 
هرچندپاســخبهنوعدیــاتدرفرضمذکورازارزیابیهــایفروضفوققابل
تشــخیصاســت،لکنبهجهترعایتنظموتفکیکشقوقمسئله،پاسخفرض
مذکورمستقلًالحاظمیگردد.درخلالبررسیهایپیشیناشارهگردیدکهپیرامون
وضعیتتعیینِدیهعضومســریسهدیدگاهفقهیوجوددارد)طوسی،771،1400؛
شــهیدثانــی،444/15،1413؛خویــی،428/42،1422(،لکندیــدگاهبرگزیده
ازجهــتتحقیقیوهمچنیننگاهمقنن،دیدگاهمنتســببهمحقّقخوییاســت.
شــرحایندیدگاههمانطورکهبــابیانادلّه)کلینی،325/7،1407(گذشــت،از
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اینقراراستکههرگاهجنایتجدیددرطولجنایتسابقباشد،دیهخفیفتردر
دیهشدیدترتداخلمیکند)خویی،428/42،1422؛تبریزی،244،1426؛مدنی،
265،1408(؛ازاینرو،قانونگذاربهدرســتیطیبند»ب«ماده539مقررداشــته
است:»...درصورتتعددصدماتچنانچهمرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در 
اثر سرایت تمام صدماتباشد،تنهادیهنفسیاعضویاآسیببزرگترثابتمیشود
...«.حائزاهمیتاســتکهدرحکممذکــورتفاوتیمیاناینکهضرباتِمتعدد،
متوالیباشــدیابافاصلهزمانی،وجودندارد؛زیراهــردوصورتمذکور،مقتضی
حکمِتداخلدیاتاســت؛مانندآنکهجانیصبحدســتمجنیعلیهراقطعکندو
بعدازظهرپایاورا،حالاگرمرگمجنیعلیهمستندبهسرایتهردوجنایتباشد،

حکمقضیهمشمولشرطجنایاتطولیمیشودوتداخلدیاتلازممیگردد.

7- نتیجه گیری
براســاستحقیقاتانجامشــدهمیتوانگفتحکمتعددوتداخلدیاتناظر
برمرگوحیاتمجنیعلیهکاملًامتفاوتازیکدیگراســت.گاهصدماتمتعدد،
خواهناشیازضربهواحدباشندیاازضرباتمتعدددرعرضیکدیگرهستندوهیچ
یکازآنهامتأثرازصدمهدیگرنیســت؛بهســخندیگرهیچگونهسرایتجنایتی
حادثنشــدهاســت.درفرضمذکورکهمجنیعلیهدرقیدحیاتاستبهعلت
اصلعدمتداخلدیات،حکمبهتعدّددیاتشدهوبهازایهرصدمه،یکدیهلازم
میشــود.لکندرهمینفرضکهمجنیعلیهدرقیدحیاتاستبرخیازصدمات
متعددســرایتکردهوموجبقطععضویاآســیببزرگترمیشود،دراینفرض
دیاتهمهصدماتبهصورتجداگانهمحاسبهشدهوفقطدیهعضومسریدردیه
جنایتجدیدتداخلمیکندودیهاغلظحاکممیشود.امافرضدیگریکهحکم
دیاتراکاملًامتفاوتازفروضپیشــینمینمایدموضوعفوتمجنیعلیهاســت.
گاهممکناستبرخیازصدماتمتعددِواردبرمجنیعلیهسرایتکرده،بهفوت
مجنیعلیهمنجرشودوبرخیدیگرسرایتنکندودرحدصدماتاولیهخودباقی
بماند.اینصدماتمتعددممکناستناشیازضربهواحدیاضرباتمتعددباشد.
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درایــنفرضبایدگفت،هرچندعدمتداخلدیــاتبهعنوانیکاصل،پذیرفتنی
اســت.امابهنظرمیرسدبراساسدلیلاجماعودوروایتابراهیمبنعمروصدر
روایتابوعبیدهحذاء،اصلمذکورمنصرفبهوجودقیدحیاتدرمجنیعلیهاست
ودرفرضمرگمجنیعلیهمیتوانخلافِاصلمذکورعملکرد.برایناســاس
هرگاهضربهواحدیاضرباتمتعددِمتوالیمنجربهصدماتمتعددخطاییشــودو
برخیازآنصدماتســرایتکندوموجبمرگشــودوبرخیدیگرازصدمات
بدونســرایت،درحداولیهخودباقیبماندتنهادیهنفسلازممیشــودومحاســبه
صدماتغیرمســریبهطورجداگانهلازمنیست.لکناگرضرباتمتعددبافاصله
زمانیباشــدوتنهابرخیازآنهاسرایتکندومنجربهمرگشودباحکمبهتعدد
دیــات،دیــههریکازصدماتبهغیرازدیهصدمهمســریکهداخلدردیهنفس

میشودبهطورمستقلمحاسبهمیشود.

پیشنهاد اصلاح ماده
براساستحقیقاتصورتگرفتهبهنظرمیرسدلازماستبند»ب«ماده539
ق.م.ا.بهشرحذیلاصلاحشود:»...هرگاهبرخیازصدماتمتعددخطاییسرایت
کندومنجربهمرگمجنیعلیهشــود،تداخلدیهرخمیدهدوفقطدیهنفسلازم
میشــود،خواهصدماتمتعددناشیازضربهواحدباشدیاناشیازضرباتمتعدد

متوالی«.
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پیوست ها:
نمودار علمی نتایج
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  سرایت

صدمات مجموعاً با هم  همه
سرایت کرده و جنایت 

.کنندجدیدی ایجاد می  

 تداخل دیات و نفس
 فقط دیه نفس

ب قطع یا آسی
 بزرگتر

تداخل دیات و 
 فقط دیه اغلظ

 برخی از صدمات سرایت
کرده و جنایات جدیدی 

کنند.ایجاد می  

 قطع یا آسیب
 بزرگتر

 نفس
تداخل دیات و 

 فقط دیه نفس

ری تداخل دیه عضو مس
 در دیه قطع یا آسیب

یات بزرگتر و محاسبه د
 غیر مسری

 سرایت عدم
 

 تعدد دیات

  ضربه واحد

دصدمات متعد  

واحد صدمه  

 عدم سرایت

 سرایت

 دیه متناسب با نوع صدمه

ظتداخل دیه و ثبوت دیه اغل  
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ی صدمات مجموعاً همه
با هم سرایت کرده و 
  جنایت جدیدی ایجاد

کنند.می  

 نفس

فقط دیه 
 نفس

ب قطع یا آسی
 بزرگتر

ا فقط دیه قطع ی
 آسیب بزرگتر

برخی از 
 صدمات سرایت
 کرده و جنایات
جدیدی ایجاد 

.کنندمی  

 نفس

 یا قطع
تربزرگ آسیب  

در  تداخل دیه عضو مسری
تر و دیه قطع یا آسیب بزرگ

یمحاسبه دیات غیر مسر  

 فقط دیه نفس

متوالی   
صدمات 

 متعدد
 

 ضربات
 متعدد

 سرایت

 الف

 ب
تداخل دیه عضو مسری در 

 دیه نفس و محاسبه دیات
 صدمات غیر مسری

ر تداخل دیه عضو مسری د 
و  تردیه قطع یا آسیب بزرگ

 محاسبه دیات غیر مسری

 

برخی از صدمات 
سرایت کرده و 

جنایات جدیدی 
کنند.ایجاد می  

 نفس

ب قطع یا آسی
 بزرگتر

سرایت عدم دیات تعدد   

ی صدمات همه
مجموعاً با هم 
 سرایت کرده و

 جنایت جدیدی
د.کننایجاد می  

نفس دیه فقط نفس  

ب قطع یا آسی
 بزرگتر

یا  فقط دیه قطع
رزرگتآسیب ب صدمات  

 متعدد
 اصلهف

 زمانی
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بررسی فقهی برخی ادلّه شورای نگهبان
در ردّ معاهدات  استرداد مجرمان میان ایران 

و سایر دولت ها1
رضامحمدی)کرجی(2

علیعندلیبی3
ابراهیمشمسناتری4

چکیده
بررسیمستنداتشوراینگهباندرخلافشرعاعلامکردنبرخیمعاهداتمیتواند
درســیرمطالعاتفقهیتأثیرشگرفیایجادنماید.مسئلهاستردادمجرمانیکیازمواردی
اســتکهاکثرمعاهداتمربوطبهآنازســویشــوراینگهبانخلافشرعاعلامشده
اســت.اینمســئلهازچهارزاویهمُجرم،جرمودوکشــورطرفاسترداد،ظرفیتبررسی

1.تاریخدریافت:1397/06/26؛تاریخپذیرش:1397/12/09.
ایران؛)نویسندهمســـئول()متخذازرسالهسطحچهارحوزه 2.استادیارمؤسســـهآموزشیپژوهشیامامخمینیقمـ
علمیهقمباعنوان:»بررســـیاســـتردادمجرماندرفقهوحقوق«وحوزهعلمیهقمحامیایناثرمیباشـــد(؛رایانامه:

Rbnmw@yahoo.com
Andalibi3@yahoo.com:3.مدرسخارجفقهواصولحوزهعلمیهقموعضوهیئتعلمیجامعةالمصطفی؛رایانامه

Eshams@ut.ac.ir:4.دانشیارحقوقخصوصیپردیسفارابیدانشگاهتهران،قم؛رایانامه

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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راداردوبــاعنایتبهانواعهریکاززوایایفوقمانندجنســیت،تابعیت،ســن،ملیت،
دیــنومذهبمجرم؛جرایمحدّیوغیرحدّی،جرایمسیاســی،نظامی،عادی؛وضعیت
جرمانگاریدردوکشــورطرفاسترداد؛اسلامیوغیراســلامیبودنکشورهایطرف
اســتردادوبادرنظرگرفتناَعمالمختلفیکهدراستردادمجرمانصورتمیگیرد،فروع
ایــنبحثازدیدفقهیمتعدّدومختلفاســت.یکیازفروعیکهدرمســتنداتفقهی
شــوراینگهبانبهعنوانمانعانعقادِقراردادِاســتردادِمجرمان،تکرارشده،مسئله»تحویل
مسلمانبهکشورهایدیگر«است.دراینتحقیقبهبررسیاینمسئلهوادلّهفقهیآنـبه
حرمتتأییدقوۀقضاییهکفاروهمچنینقاعدهحرمتاعانهبرإثم غیرازقاعدهنفیسبیلـ

واستدلالبهصلححدیبیهبرایاثباتِجوازِاسترداد،پرداختهشدهاست.
کلید واژه ها:استردادِمجرمان،تحویلمسلمان،همکاریقضایی،ادلّهفقهیاسترداد

مجرمان.
 

طرح مسئله
اکثرکشــورهایجهانازجملهایرانبهضرورتانعقادقرارداداستردادِمجرمان
درعصــرحاضرباوردارند.قانونگذارایراندرســال1339شمســیبرایاولینبار
قانونیمربوطبهاستردادمجرماندر26مادهتصویبکردکهتاکنونطبقآنعمل

میشود.1
شــوراینگهبانتمامــیقراردادهایاســتردادمجرمانبینایرانوکشــورهای
غیراســلامیوبرخیازقراردادهایاســتردادباکشورهایاسلامی،مصوّبمجلس
شــورایاســلامیراخلافموازینشرعتشــخیصدادهاســتکهبررسیادلهو

مستنداتفقهیاینشورادارایاهمیتمیباشد.
جنبههایمختلفحقوقیاســتردادمجرمانکمابیشموردبررسیوتبیینقرار
گرفتهاست،ولیجنبههایفقهیآنچندانموردتوجهنوشتههایعلمیقرارنگرفته
اســت.درکتابهایفقهیقدماومتأخرانبحثیراجعبهاســتردادمجرمانیافت
نمیشــود،امامیتوانازلابهلایمباحثیچون»مهادنه«،قاعدهنفیسبیلوصلح

1.قانونراجعبهاستردادمجرمانایران،مصوبسال1339شمجلسشورایملی.
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حدیبیهبهمطالببســیاراندکیدســتیافتوباتوجهبهقواعدوادلّهکلیبهتبیین
فقهیمسئلهپرداخت.

باتوجهبهاینکهاستردادمجرمانازچهارزاویهمختلفمجرم،جرمودوکشور
طرفاســترداد)متقاضیومتقاضیعنه(ظرفیتبررسیداردوباعنایتبهانواعهر
یکاززوایایبالامانندجنسیت،تابعیت،سن،ملیت،دینومذهبمجرم؛جرایم
حــدّیوغیرحدّی،جرایمسیاســی،نظامیوعادی؛وضعیــتجرمانگاریدردو
کشورطرفاسترداد؛اسلامیوغیراسلامیبودنکشورهایطرفاستردادوبادر
نظرگرفتناعمالمختلفیکهدراســتردادمجرمانصورتمیگیرد؛مانندتقاضای
اســترداد،تعقیب،توقیفاحتیاطی،بازداشــتموقّت،تسلیممجرمبهکشوردیگر،
محاکمه،اجرایمجازات،بازگرداندنمجرمازکشــوردیگرفروعاینبحثبســیار

گستردهاست.
تبیین،تحلیلوارزیابیتمامیفروعاســتردادمجرمانوادلّهفقهیومســتندات
فقهیآنلازموضروریاست،ولیبرایاختصارناگزیربایدبهبخشیازاینمباحث
درایننوشــتاراکتفاکرد.یکیازفروعیکهدرمستنداتفقهیشوراینگهبانبه
عنوانمانعانعقادقرارداداستردادمجرمانتکرارشده،مسئله»تحویلمجرممسلمان
بهکشورهایدیگر«)فاتحیزاده،4،1394-5(است.درایننوشتار،بهبررسیاین
کهبررسیخصوصاینقاعدهدر مسئلهوادلّهفقهیآنبهغیرازقاعدهنفیسبیلـ

استردادمجرماندرنوشتاردیگریازنگارندهانجامشدهاست1ـمیپردازیم.
دراینتحقیقبعدازمفهومشناسی،نظرورویهشوراینگهباندرموردقراردادهای
استردادمجرمانومستنداتآنشورامطرحمیشود.سپسمسئلهتسلیممسلمانبه
کشــورهایاسلامیدرقالباســتردادمجرمانوادلّهجوازیاعدمجوازآنبررسی
میشود.آنگاهمسئلهتسلیممسلمانبهکشورهایغیراسلامیواقوالوادلّهجوازیا

عدمجوازآنموردکنکاشقرارمیگیرد.

1.»آیهنفیسبیلواستردادمجرممسلمانبهکشورغیرمسلمان«،دوفصلنامهقرآن،فقهوحقوقاسلامی،بهاروتابستان
1395،سالدوم،شماره4،صص88-61.
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مفهوم استرداد مجرمان
برایتعبیر»اســتردادمجرمان1«)آریانپــور،493،1388(دراصطلاححقوق
تعریفهایمتعددیذکرشــدهاستکهبررســیتمامیاینتعاریفمجالواسعی
میطلبد؛بههمیندلیل،بهذکریکتعریفواشکالآنودرنهایتتعریفمدّنظر

بسندهمیکنیم.
»اســتردادروشقضاییودربرخیکشــورهااداریاستکهبهموجبآنفرد
فراریازعدالت)متهمیامحکوم(توســطکشــوریکهفرددرآنحضورداردبه
کشــوریکهفردازآنفرارکردهاست،تسلیممیشود«)بلدسو،143،1375(.این
تعریفوتعاریفمشــابهبهدلیلعدمشــمولنســبتبهحالتیکهمجرمازکشور
فرارنکرده،بلکهبهصورتغیراختیاریبهکشوردیگرمنتقلشدهاستوهمچنین
استردادمتهمانواشکالاتدیگرنمیتواندتعریفجامعومانعیباشد،ولیبهترین
تعریفیکهبرایاســتردادمجرمانبهذهنمیرسدعبارتاستاز:»تحویلمجرم
یامتهم)بدونتوجهبهرضایتوی(کهدرکشــوریبهسرمیبردبهکشوردیگری
کهصالحبرایمحاکمهیامجازاتویاست،بهغرضمحاکمهیااجرایحکم«.
اگرفردیدرقلمروکشورییاعلیهمصالحعالیهآنکشورمرتکبجرمشودوبه
کشوردیگرفرارکندیابههردلیلیدرکشوردیگربهسربردوبدینوسیلهازچنگال
عدالتبگریزد.دراینحالتکشوراولواجدصلاحیتتقنینیوصلاحیتقضایی
برایرســیدگیبهجرمویمیباشــدومیتوانداوراکهدرکشــورخارجیبهسر
میبرد،غیابیمحاکمهوبهمجــازاتخاصیمحکومنماید،اماصلاحیتاجرایی
ندارد؛یعنینمیتواندنیروهایخودرابرایاجرایحکمیادستگیریشخص،وارد
آنکشــورنماید،امادرصورتانعقادقرارداد»اســتردادمجرمان«بیندوکشــور،
میتواندازکشــوریکهمجرمدرآنبهســرمیبرد،تقاضایاســترداداورانمایدو
آنکشــورطبققرارداد،مجرمرابرایمجازاتومتهمرابرایمحاکمهورســیدگی

بازگرداند.

Extradition.1
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برایتبیینبهترمحدودهبحثذکرنکاتذیلضروریاست:
1. فرضایننوشــتارجاییاستکهمسلمانیدرکشوردیگر)یاعلیهمصالحآن
کشــور(مرتکبجرمشــده)یامتهمبهارتکابآناســت(وفعلًادرکشوراسلامی
حضوردارد.سپسآنکشورازکشوراسلامیتقاضایاستردادآنمسلمانرانماید،
درحالیکهعملارتکابیاوطبققانونکشوراسلامینیزجرممیباشد.حالدرچنین
حالتیســؤالایناســتکهازلحاظاحکاماولیهاسلامتحویلاینمسلمانبهکشور
متقاضی)اعمّازاینکهآنکشوراسلامییاغیراسلامیباشد(چگونهارزیابیمیشود؟
2. ازبــابحکمثانــویواحکامحکومتی،انعقادقرارداداســتردادمجرمانو
تحویلوبازگرداندنمجرم)حتیاگرمسلمانباشد(جایزوصحیحاست،اماازنظر
احکاماولیهاگرعملتحویلدادنمجرمیامتهم)خصوصاًاگرمسلمانیازنباشد(
بهکشورهایدیگر)اعمّازاسلامیوغیراسلامی(ونیزبازگرداندنویازکشورهای
دیگربهکشــوراسلامیفینفسهجایزنباشد،انعقادقرارداداستردادنیزعقدقرارداد
برعملحراماســتوصحیحنیست؛ولیاگراینعملفینفسهجایزباشد،انعقاد
قرارداداســتردادمجرمانازاینجهتمانعیندارد؛اگرچهموانعفقهیدیگرینیز
برایانعقادقرارداداستردادمجرمانمطرحاستکهاینمقالهبهآنهااشارهمیشود.
3. معاهدهاستردادمجرمانهمشاملبازگرداندنمجرمازکشوردیگروهمشامل
تحویلدادنمجرمبهکشورمتقاضیمیشودکههرکداممیتواندحکمخاصخود
راداراباشــد.اماعمدهبحثدر»تحویلدادن«مجرمومتهمبهکشورهایدیگرو

نه»بازگرداندن«ویاست.
4. شــخصموردنظربرایاستردادیامســلماناستیاکافر.کافرنیزتقسیمات
مختلفــیدارد:کافــرازجهتیبهاهلکتابوغیراهلکتابوازجهتیبهذمّیو
حربیتقسیمشدهاست،ولیمیتواندوواژهمستأمنومعاهدرابهتقسیمدوماضافه
نمود؛بنابراین،اصولوقواعدمربوطبهاســتردادمســلمان،کافرذمی،کافرحربی،
کافرمســتأمنوکافرمعاهدهرکدامجداگانهمیتواندموردبررسیقراربگیرد.در
اینمقاله،صرفاًبازگرداندنمســلمانبهکشــورهایدیگررابهدلیلاهمیتبیشتربا

روشیاستنباطیبررسیمینماییم.
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5. اصطلاحاســتردادمجرماندرمنابعحقوقیوهمچنیندراینمقالهباتسامح
شاملاستردادمتهماننیزمیشود.

نظر و رویه شورای نگهبان 
نظرشوراینگهباندرموردمعاهداتاستردادمجرمانایرانمتفاوتبودهاست.این
شورابرخیازمعاهداتاستردادراتأییدوبرخیدیگرراردودربرخیموارداندکاعلام
نظرننمودهاست.شوراینگهبانمعاهداتاستردادمجرمانبینجمهوریاسلامیایران
وبرخیکشورهایاسلامیمانندجمهوریآذربایجان)مصوّب1378.1.25،مجلس
شورا(،ترکمنســتان1واماراتمتحدهعربیراتأییدنمودهاســت.2اماقرارداداسترداد
مجرمانبینایرانوازبکستان،3جمهوریدموکراتیکالجزایر4وقرقیزستان،5راخلاف
موازینشرعشناختهاست.برخیازاینقراردادهامانندقرارداداستردادمجرمانباقطر6
وموافقتنامههمکاریقضاییباکویت7وسوریه8کهمشتملبراستردادمجرمانبوده،

بهتصویبمجمعتشخیصمصلحتنظامرسیدهاست.

1.قانون»موافقتنامهمعاضدتقضاییمتقابلدرامورکیفریبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتترکمنستان«؛
www.nazarat.shora-rc.ir.مصوب1386/1/28مجلسکهبهتأییدشوراینگهبانرسیدهاست

2.قانون»موافقتنامهاستردادمجرمینبینجمهوریاســـلامیایرانواماراتمتحدهعربي«،مصوبمجلسشورای
www.www.nazarat.shora-rc.ir.اسلامیوتأیید1389/10/22؛شوراینگهبان

3.قانون»موافقتنامهاستردادمجرمانبینجمهوریاسلامیایرانوجمهوریازبکستان«؛مصوب1381/10/28؛مجمع
www.nazarat.shora-rc.ir.تشخیصمصلحتنظام

4.قانون»موافقتنامهاستردادمجرمانبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریدمکراتیکمردمیالجزایر«
www.nazarat.shora-rc.ir.مصوب1384/8/21مجمعتشخیصمصلحتنظام

5.قانون»موافقتنامهاســـتردادمجرمانبیندولتجمهوریاســـلامیایرانودولتجمهوریقرقیزســـتان«؛مصوب
1385/10/24؛مجمعتشخیصمصلحتنظاموقانون»موافقتنامهاستردادمجرمانبیندولتجمهوریاسلاميایرانو

www.nazarat.shora-rc.ir.دولتجمهوریقرقیزستان«؛مصوب1386/3/12مجمعتشخیصمصلحتنظام
6.لایحه»موافقتنامهاستردادمجرمینبیندولتجمهوریاسلاميایرانودولتقطر«درتاریخ1389/2/18موردتایید

www.nazarat.shora-rc.ir.مجمعتشخیصمصلحتنظامقرارگرفت
7.قانون»موافقتنامههمکاریهایحقوقیوقضاییدرامورمدنی،تجاری،احوالشخصیهوجزاییبیندولتجمهوری
www.nazarat.shora-rc.ir.اسلامیایرانودولتکویت«مصوب1384/11/29؛مجمعتشخیصمصلحتنظام

8.قانون»موافقتنامههمکاریقضاییدرزمینههایحقوقی،بازرگانی،کیفری،احوالشخصیه،استردادمجرمانوانتقال
محکومانبهزندانوتصفیهترکهابینجمهوریاســـلامیایرانوجمهوریعربیسوریه«؛مصوب1381/4/15،مجمع

www.nazarat.shora-rc.ir.تشخیصمصلحتنظام
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معاهداتجمهوریاســلامیایرانباکشورهایغیراسلامینیزبهتأییدشورای
نگهباننرسیده،لکنبرخیازآنهابعدازردّشوراینگهبانبهتأییدمجمعتشخیص
مصلحتنظامرسیدهاست؛مانندقراردادهایاستردادمجرمانباکشورهایجمهوری

بلاروس،1روسیه،2اوکراین،3ارمنستان4وچین.5
همچنینکنوانسیونســازمانمللمتحدبرایمبارزهبافساد)مریدا،2003(6که
برخلاف»کنوانســیون2000پالرمو«7بهتصویبمجلسشورایاسلامیرسید،به
دلیلاینکهپذیرشتقاضایاستردادازکشورهایبیگانهواعطایمعاضدتقضایی
بهآنانواســترداداموالوداراییهامســتلزمقبولصلاحیتمسئولانمربوطدرآن
کشورهاســت،ازسویشوراینگهبانخلافموازینشرعشناختهشدودرنهایت
بهتأییدمجمعتشخیصرســید.8ضمناًقانونالحاقدولتجمهوریاسلامیایران
بهکنوانســیونسازمانکنفرانساســلامیجهتمبارزهباتروریسمبینالمللی9که
قســمتاولازفصلدومآنمربوطبهاســتردادمرتکبانجرایمتروریستیاست،به
تصویبمجمعتشــخیصمصلحتنظامرسیدهاست؛بنابراین،کنوانسیونپالرموو

1.مصوب1391/2/20مجلسشورایاسلامیکهدرتاریخ1391/10/2بهتاییدمجمعتشخیصمصلحتنظامرسید.
www.nazarat.shora-rc.ir

2.قانون»موافقتنامهبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتفدراسیونروسیهجهتمعاضدتدرپروندههایمدنیو
www.nazarat.shora-rc.ir.جزایی«مصوب1378/9/20مجمعتشخیصمصلحتنظام

3.قانون»معاهدهاستردادمجرمانبیندولتجمهوریاســـلامیایرانودولتاوکراین«مصوب1386/3/12مجمع
www.nazarat.shora-rc.ir.تشخیصمصلحتنظام

4.قانون»موافقتنامهاستردادمجرمانبینجمهورياسلاميایرانوجمهوريارمنستان«مصوب1386/8/26مجمع
www.nazarat.shora-rc.ir.تشخیصمصلحتنظام

5.لایحه»موافقتنامهاســـتردادمجرمانبینجمهوریاسلامیایرانوجمهوریخلقچین«درتاریخ1392/8/12به
تصویبمجلسشورایاسلامیرسیدولیشوراینگهباندرجلسه1392/8/20برخیازمفادآنرامغایرباموازینشرع
اعلامنمود.)سایتمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسلامی(.»قانونمعاهدهاستردادمجرمانبینجمهوریاسلامی
www..ایرانوجمهوریخلقچین«درتاریخ1393/6/29بهتصویبمجمعتشـــخیصمصلحتنظامرسیدهاست

nazarat.shora-rc.ir
6.مصوب1385/3/21مجلسشورایاسلامیکهدرتاریخ1387/7/20بهتأییدمجمعتشخیصمصلحتنظامرسید

www.nazarat.shora-rc.ir.وماده44آنبا18بندمربوطبهاستردادمجرماناست
Palermo.7مرکزسیسیلایتالیااستکهکنوانسیونمللمتحدبرضدّجنایاتسازمانیافتهفراملیدرسال2000دراین

شهرامضاوبهاینناممشهورشد.
8.نظرشماره85/30/15149؛مورخ1385/2/13شوراینگهبان.

www.nazarat.shora-rc.ir.9.مصوب1380/3/20مجمعتشخیصمصلحتنظام
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قانونالحاقفوقنیزازمواردیاستکهتأییدیهشوراینگهبانراندارد.
بعضیازلوایحمعاهدهاســتردادباکشورهایغیراســلامیبعدازاینکهتوسط
شوراینگهبانخلافشرعشناختهشد،مطرودشدهاست؛مانند:لایحهموافقتنامه

استردادمجرمانبینجمهوریاسلامیایرانوجمهوریتاجیکستان.1
معاهداتجمهوریاسلامیایرانباکشورهایغیراسلامیبعضاًبدوناعلامنظر
شوراینگهبانوبااســتنادبهاصل94قانوناساسیبهدلیلاتماممهلتاظهارِنظر
شوراینگهبانلازمالاجراشدهاست؛مانند:»قانونالحاقدولتجمهوریاسلامی
ایرانبهکنوانسیونبینالمللیعلیهگروگانگیری«و»قانونمعاهدهاستردادمجرمان

بینجمهوریاسلامیایرانوجمهوریقزاقستان«.
بنابراینشوراینگهبانهیچیکازقراردادهایاستردادجمهوریاسلامیایرانبا
کشورهایغیراسلامیراتأییدننمودهوتنهابرخیقراردادهایاستردادباکشورهای
اسلامیراتأییدکردهاست.ازآنجاکهاغلبادلّهشوراینگهباندرردّقراردادهای
استردادمجرمانباکشورهایدیگرجنبهفقهیدارد،بررسیاینادلّهبارویکردفقهی

حائزاهمیتاست.

ادلّه شورای نگهبان 
شــوراینگهبانبرایمخالفتبامصوّباتمجلسدرزمینهقراردادهایاسترداد
مجرمانغالباًبهادلّهمشابهیاستنادکردهاستکهبهذکریکمتناکتفامیکنیم:
شوراینگهباندرردّلایحهمعاهدهاستردادمجرمانبینایرانودولتجمهوری
خلقچیناینطــوربیانکــرده:»همانگونهکهدرموافقتنامههایمشــابهدیگر
اظهارنظرشدهاست،اینلایحهازاینجهتکهاطلاقبرخیازموادآن...اعمال
مقرّراتغیرمنطبقباموازینشــرعیدولتطرفمتعاهدرالازمالاجرادانستهونیز
موادمتعدّدیمســتلزمتأییدصحتقوانینوصحتآییندادرسیقوۀقضائیۀکشور
چینونیزارجاعکارهایقضاییبهدادگاههایکشــورطرفمتعاهدمیباشــدکه

1.مصوب1391/1/15مجلسکهدرتاریخ1391/2/30ازطرفشـــوراینگهبانخلافموازینشـــرعشناختهشد.
www.nazarat.shora-rc.ir
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خــودموجباثردادنبراحکامیاســتکهدرآندادگاههــاولوبرخلافضوابط
اســلامیصادرمیگردد]خواهدبود[،خلافموازینشــرعشناختهشد.«)جلسه

1.)nazarat.shora-rc.ir،1392/8/20مورخ
باتوجهبهمتنفوقودیگرنظراتاســتدلالیشوراینگهبان،عمدهمستندات
فقهیاینشــورابرایمخالفتبامصوباتمجلسدرمورداستردادمجرمانبهقرار

ذیلاست:
1-باعثلازمالاجرادانســتناعمالمقرراتغیرمنطبقباموازینشــرعیدولت
طرفمتعاهدمیشــودکهاینخلافشــرعاســت)جلســهمورخ1392/8/20،

.)nazarat.shora-rc.ir
2-موجبتأییدصحتقوانینوصحتآییندادرســیقوۀقضائیهکشورطرف
قراردادمیباشــدکهاینتأییدنیزخلافشــرعاست)جلســهمورخ1392/8/20،

.)nazarat.shora-rc.ir
3-مستلزمارجاعکارهایقضاییبهدادگاههایکشورطرفمتعاهدمیشودکه
خودموجباثردادنبهاحکامیاســتکــهدرآندادگاههاولوبرخلافضوابط

.)nazarat.shora-rc.ir،1392/8/20اسلامیصادرمیگردد)جلسهمورخ
4-اگرچهاستردادصرفاًدرموردجرایمیپذیرفتهشدهاستکهبهموجبقوانین
هردوطرف،قابلمجازاتباشد،ممکناستمجازاتیکهبرایآندردولتطرف
متعاهددرنظرگرفتهشده،مغایرباموازینشرعیباشد)فاتحیزاده،5-4،1394(.
5-تحویلشــخصمســلمانبهکفّاربرایمحاکمهوی،مصداقبارزتسلطو
تفوّقکفّاربرمسلماناناست.قرارداداستردادازاینجهتنقضقاعدهنفیسبیلو

مخالفشرعاست)فاتحیزاده،5-4،1394(.
6-درنظــامحقوقیاســلامقضاوتواجرایحکمازشــئونحاکموولیّامر
مســلمیناســت؛لذاقضاتبایدمــأذونومنصوبازجانبویباشــند.قضات
دادگاههایکشــورطرفمعاهدازناحیهولیّامرنصبنشــدهاندونیزفاقدشرایط

1.همچنیـــنذیللایحهموافقتنامهاســـتردادمجرمانبیندولتجمهوریاســـلامیایـــرانودولتجمهوریهند.
www.nazarat.shora-rc.ir
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شــرعیلازمبرایقضاوتازجملهعدالت،اســلامو...هستندونمیتوانمجرم
خارجی،خصوصاًمسلمانشیعهرابهایشانتحویلداد)فاتحیزاده،5-4،1394(.1
7-برخیموادایننوعقراردادهادرموردیکهشخصمجرم،واقعاًمرتکبجرم

شدهمانعاجرایحکمالهیمیگردد.
8-بعضاًباعثتأخیردراجرایحدوددرفرضتحویلشــخصبهدولتمقابل

میشود.
9-راههایاثباتجرمدرآنکشوربراساسموازیناسلامینمیباشد.

10-شرعاًحقاجرایمجازاتراندارند.2
دردلیلپنجموششمتحویلمسلمانبهکشورهایدیگرمطرحشدهاست.

تحلیل برخی از ادلّه
همانطورکهاشارهشد،تحلیلوبررسیهمهادلّهبالاومبانیومنابعفقهیآنوتطبیق
آنبرقراردادهایاستردادمجرمانوبررسیفقهیوحقوقیکلیهفروعاینمسئلهلازم
است،ولیدرایناثرصرفاًتحویلمسلمانبهکشورهایدیگرموردمداقّهقرارمیگیرد.
ازآنجاکهممکناســتکشورطرفقرارداداســتردادباکشورایران،کشوری
اســلامییاغیراســلامیباشــدبحثرادردوبخشادامهمیدهیــم؛یکیتحویل
مسلمانبهکشورهایاسلامیودیگریتحویلمسلمانبهکشورهایغیراسلامی.

یک: تحویل مسلمان به کشورهای اسلامی
دربارهاستردادمسلمانبهکشورهایاسلامیقولیپیدانشد،اماادلّهایرامیتوان
برایجوازیاعدمجوازآنارائهکرد.درصورتعدمتمامیّتادلّهعدمجوازاسترداد
بایدسراغاصولعملیهجاریدراینبارهماننداصلبرائتبرایحکمجوازرفت.

1.همچنینر.ک:گزارشششصدوپنجاهوششمینجلسهمجمعمشورتیفقهیشورایمحترمنگهباندرسال1392در
ردّلایحهمعاهدهاستردادمجرمانبینجمهوریاسلامیایرانوجمهوریخلقچین1392/08/20.

2.ازدلیل7تا10ازگزارشدویستوهشتادوهشتمینجلسهمجمعمشورتيفقهیشورایمحترمنگهباندر1385/09/14
درموردلایحهموافقتنامهاستردادمجرمانبیندولتجمهوریاسلامیایرانودولتجمهوریقرقیزستان.



99

بررسی فقهی برخی 
ادلّه شورای نگهبان در 

ردّ معاهدات  استرداد 
مجرمان میان ایران و 

سایر دولت ها

بررسی ادلّه عدم جواز 
برایعدمجوازاستردادمسلمانبهکشورهایاسلامیدیگردودلیلذیلبهذهن
خطــورمیکند،ولیاینادلّهبرایاثبــاتعدمجوازکفایتنمیکنند.درادامه،به

تبیینونقدایندودلیلمیپردازیم.

1. نقد تمسک به عدم ولایت حاکم بر اخراج مسلمان
برایاثباتعدمجوازاســتردادمسلمانبهکشورهایاسلامینمیتوانبه»عدم
ولایتحاکمبراخراجمسلمان«تمسّککرد.توضیحاینکهحاکماسلامینمیتواند
مسلمانرابهکشورهایاسلامیدیگربازگرداند؛زیرادرفقهمطرحاستکهامامدر
شــرایطعادیحقنداردمسلمانیراازشهریبهشــهردیگردردارالاسلاماخراج
کند.علامهحلیدربارهاســتردادمسلمانبهدارالحربمیفرماید:»حاکماسلامی
حتیدرصورتجوازاســتردادهمنبایداورابهرفتنبهدارالحربمجبورکند؛زیرا
امامحقنداردمسلمانیراازیکیازشهرهایدارالاسلامبهشهردیگراخراجکند،
تاچهرسدبهاینکهبخواهداورابهدارالحرببازگرداند«)حلّی،1412ق،142/15(.
ایــنکلامعلامهحلّیدلالتداردبراینکهبازگرداندنمســلمانبهکشــورهای

اسلامیدیگرممنوعاست.ولیاینمطلبخارجازموضوعاست؛زیرا:
اولًاهمانطورکهگفتهشــد،مسئلهاســتردادمجرماندرجاییاستکهجرمی
اتفاقافتادهباشــدیامتهمبهآنباشد،درحالیکهعدمجوازاخراجمسلمانمربوط

بهمسلمانغیرمجرماست.
ثانیاًاستردادمجرمیامتهمبرایمحاکمهواجرایمجازاتاست،نهاخراجبهنحو
کلی؛یعنیدراســتردادبعدازاتماممحاکمهومجازات،شخصحقداردبهکشور

خودبازگردد.

2. نقد تمسک به تحاکم به طاغوت و سلطان جائر
همچنینبرایاثباتعدمجوازاســتردادمســلمانبهکشــورهایاسلامیدیگر
نمیتوانبهممنوعیتتحاکمبهطاغوتوســلطانجائــرکهازادلهایچونمقبوله
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عمربنحنظلهوروایتابیخدیجهبرخواستهاست،تمسکنمود.چراکهمسلمانان
حقندارندبرایرسیدگیبهامورقضاییخودبهدستگاهقضاییکهمشروعیتندارد،
مراجعهنمایند.باتوجهبهذیلروایتعمربنحنظله)کلینی،67/1،1407(مراجعه
بهقضاتیکهازطرفمعصومنصبعامشدهاندکههمانفقهاباشند،جایزوحکم
هُ نَّ
َ
آنهاصحیحونافذاســت،امامراجعهبهغیرازاینقضاتطبقصدرروایت»لِأ

نْیُکْفَرَبِهِ...«تحاکمبهطاغوتوسلطانجور
َ
هُأ مَرَاللَّ

َ
اغُوتِوَقَدْأ خَذَهُبِحُکْمِالطَّ

َ
أ

اســتکهجایزنمیباشــد؛درنتیجهحکمآنهانیزنافذنیست؛چراکهمیفرماید:
حتیاگرحقخودراباحکمایننوعقضاتبگیرددرحقیقتبهطورحراممیگیرد؛
زیــراآنرابهحکموبارأیطاغوتوآنقدرتیگرفتهکهخدادســتوردادهبهآن

کافرشود.
ازطرفـی،بازگردانـدنمسـلمانبهکشـورهایاسـلامییابرایمحاکمهاسـتیا
مجـازاتکـههـردوازامورقضاییاسـت.دیگراینکهقضاتکشـورهایاسـلامی
منصـوبازطـرفامـامزمـاننیسـتند،چـونفقیـهنیسـتندومنصـوبازطرف
فقیـههـمنیسـتند؛بـههمیـندلیل،قضـاتجوربهشـمارمیرونـدواحـکامصادره
آنهـاازنظـراسـلامنافـذنیسـت؛درنتیجـه،بازگردانـدنمسـلمانبـهکشـورهای
اسـلامیبـرایمحاکمـهیـااجـرایمجـازاتنوعـیتحاکـمبـهطاغـوتاسـتکه

حـراممیباشـد.
استدلالفوقناتماماست؛زیرادرستاستکهتحاکمبهطاغوتجایزنیست،
ولیبایددیدکهتحاکمبهچهمعناست؟آیاشاملاستردادمجرمانومتهمانمیشود؟
بهنظرمیرســدکههیچیکازدوروایتعمربنحنظلهوابیخدیجهشــاملمسئله
اســتردادنمیشود؛زیراتحاکمیعنیبردنشــکواییهنزدقاضیودرخواستصدور
حکمازاو،ولیدراستردادمجرمان،تحاکمنهنسبتبهخودمجرمصدقمیکند

ونهحاکموحکومت.
نســبتبهخودمجرمتحاکمنیســت؛زیراوینمیخواهدبــارضایتخودبه
قوهقضاییهکشوردیگرمراجعهکند،چراکهاستردادوقتیاستکهفردرابهرغممیل
اوبهکشوردیگرتحویلدهند.نسبتبهحاکموحکومتاسلامینیزتحاکمصدق
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نمیکند؛زیراحکومتباعملاسترداد،تحاکمبهقضاتیاقوهقضاییهکشوردیگر
نمیکندوبههیچعنواندرخواستصدورحکمازآنهانمیکند،بلکهصرفاًفردی

رابهآنهاطبققراردادتحویلمیدهد.
بنابراین،دوروایتموردنظرتخصصاًخارجهســتندوشــاملاستردادمجرمان

نمیشوند.
نْ يَكْفُرُوا بِهِ)نساء/60(کهطبقهمهمکلفند

َ
مِرُوا أ

ُ
ولیبهبخشپایانیآیهوَ قَدْ أ

کهبهطاغوتکافرباشــند،میتوانبرایحرمتاسترداداستنادکرد؛چوناسترداد
مجرمیامتهمبهآنهاباکفربهطاغوتمنافاتدارد.

3. قبول حکومت جائر
همانطورکهاشارهشد،قبولحکومتجائردرقرآنکریمموردنهیقرارگرفته
نْ 

َ
ــيْطَانُ أ يدُ الشَّ نْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِ

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَ قَدْ أ نْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّ

َ
يدُونَ أ اســت.يُرِ

هُمْ ضَلَالًا بَعِيداً)نساء/60(؛میخواهندبرایداورینزدطاغوتوحکّامباطل يُضِلَّ
بروند؟!بااینکهبهآنهادســتوردادهشــدهکهبهطاغوتکافرشــوند.امّاشــیطان
میخواهدآنانراگمراهکند،وبهبیراهههایدوردستیبیفکند.اینآیهبرتکلیفبه

کفربهطاغوتوعدمقبولحکومتجوروطاغوتدلالتدارد.
سؤالمطرحایناستکهمنظورازقبولوعدمقبولطاغوتچیست؟درپاسخ
میتوانگفت:اینآیهاطلاقداردوشــاملقبولامورسیاســی،نظامی،اقتصادی،
قانونگذاریوقضاییمانندقضاوت،محاکمه،صدورحکمومجازاتمیشــود.
یعنیقبولوتأییدطاغوتوحکومتجوردرامورذکرشدهومانندآنمشمولنهی

درآیهاست.
نکتهدیگراینکهحکومتهایکشــورهایاســلامیمنصوبومشروعنیستند،
همچنانکهدراستناداتشــوراینگهباندرردّبرخیقراردادهایاستردادذکرشد
واشــارهداشت:»درنظامحقوقیاسلامقضاوتواجرایحکمازشئونحاکمو
ولیّامرمسلمیناستولذاقضاتبایدمأذونومنصوبازجانباوباشند.قضات
دادگاههایکشــورطرفمعاهــدازناحیهولیّامرنصبنشــدهاند.«)فاتحیزاده،
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1.)5-4،1394
باتوجهبهاینمطلب،بازگرداندنمسلمانبهاینکشورهابرایمحاکمهیااجرای
مجازاتنوعیقبولوتأییداینحکومتهاســت.چنانکهدرادلّهشوراینگهبان،
تأییدصحتقوانینوصحتآییندادرســیقوۀقضائیــه،ارجاعکارهایقضاییبه
دادگاههایکشــورطرفمتعاهداشارهشــدهبود.بنابراین،استردادمجرمیامتهمبه

آنهاباکفربهطاغوتمنافاتدارد.

دو: تحویل مسلمان به کشورهای غیراسلامی
حقّامتناعِدولتِموردِتقاضا،ازاســترداداتباعخوددراکثراسنادبینالمللی2و
قوانینمربوطبهاستردادمانندقانوناسترداد3ایرانپذیرفتهشدهاست؛زیراهردولتی

خودراموظفبهحمایتازاتباعخودمیداندواتباعخودرامستردنمیکند.
اســتردادوتســلیماتباعداخلیبهکشــورهایدیگرعملیخلافحقّحمایت
سیاسیافراداســت.بنابراین،اکثردولتهابااسترداداتباعخودموافقتنمیکنند.
زیــراحمایتازاتباعخودرادراولویتقراردادهوصلاحیتشــخصیرامقدّمبر

صلاحیتسرزمینیمیدانند)آلحبیب،177-176،1378(.
امادرقوانینواســنادمربوطبهاســترداددرموردعقیــده،دینومذهبقاعده
خاصیوجودندارد.اینکهفردموردنظرجهتاستردادچهدینومذهبیداردازدید

اسنادبینالمللیاهمیتینداشتهاست.
حالاگرمرزهایدارالاســلام،عقیدتیباشــدوتماممسلماناناتباعدارالاسلام

1.ر.ک:گزارشششصدوپنجاهوششمینجلسهمجمعمشورتیفقهیشورایمحترمنگهباندرسال1392درردّلایحه
معاهدهاستردادمجرمانبینجمهورياسلاميایرانوجمهوریخلقچین20/08/1392.

23.بند2ماده6کنوانســـیوناروپاییاستردادمقررمیداردکه:»چنانچهدولتموردتقاضابااستردادتبعهخودموافقت
ننمایدمیبایستیبنابهدرخواستدولتتقاضاکنندهموضوعرابهمنظوررسیدگیقضاییبهمقاماتصلاحیتدارارجاع

نماید...«.
2.بند2ماده6کنوانســـیوناروپاییاســـتردادمقررمیداردکه:»چنانچهدولتموردتقاضابااستردادتبعهخودموافقت
ننمایدمیبایستیبنابهدرخواستدولتتقاضاکنندهموضوعرابهمنظوررسیدگیقضاییبهمقاماتصلاحیت¬دارارجاع

نماید...«.
3.ماده8قانوناستردادمجرمانیکیازشرایطاستردادراچنینبیانمیکندکهشخصموردتقاضایاستردادنبایدایرانی

باشد.
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باشــند،عدماستردادمسلمانبهکشورهایدیگرمصداقیازقاعدهرایجاست؛ولی
دروضعیتفعلیمرزهایرایجموردپذیرشاستوتابعیتنیزمعنایخاصّخودرا
دارد؛لذابایددیدنظراسلامدرموردتحویلمسلمانبهکشورهایدیگردروضعیت

فعلیچهحکمیدارد؟

اقوال در مسئله 
درمنابعفقهیشیعی،درخصوصمسئلهبازگرداندنمسلمانبهکشورغیراسلامی
فتوایییافتنشد،امابهفقهایاهلسنتسهقولجوازوعدمجوازوتفصیلدرمسئله
استردادمسلمان،نسبتدادهشده)عوده،بیتا،300/1(کهایننسبتهانارواست.
یکیازنویسندگاناهلسنتذیلعنوان:»تسلیممجرمانبهدولتغیراسلامی«
نظراتفقهایاهلسنترابهسهدستهتقسیمنمودهاست:دستهای)احمدوبرخی
ازفقهایمالکی(قائلبهجوازتسلیممسلمانبهکفارهستند.دستهایدیگر)ابوحنیفه
وبرخیازفقهایمالکی(قائلبهعدمجوازودســتهســوم)شافعی(قائلبهتفصیل
هستند؛بااینبیانکهاگرمسلماندرکشورکافردارایقوموعشیرهایباشدکهاز
اوحمایتکنند،تسلیماوجایزودرغیراینصورتجایزنیست.علتاینحکمرا
جلوگیریازفتنهمعرفیمیکند)عوده،بیتا،300/1(،یعنیاگرمسلماندرکشور
کفردارایحامینباشد،استرداداوباعثوقوعفتنهاستوباایناستردادمعاونتدر

وقوعفتنهصدقمیکند.
آنچهایننویســندهبهفقهایاهلسنتنســبتداده،نادرستاست؛زیراآنچه
فقهایاهلســنتبیانکردهانددربارهاســتردادمجرماننیست،بلکهصرفاًتسلیم
مســلمانغیرمجرمبهکفاررامطرحکردهاندکهاگردارایعشــیرهوحامینباشد
تحویلدادهنمیشود)أبویحییالسنیکی،بیتا،227/4؛ر.ک:إبنقدامه،1388،
301/9(.هیچاشارهاینهدرعنوانمطلبونهدرخلالمطلبونهدرپایانبحث
بهمجرمبودناینمســلماننکردهاند.مگراینکهایشانازاطلاقعبارتفقهابهاین
نتیجهرسیدهباشــدکهاینهمصحیحنیست؛زیرااینفتاوادرمقامبیاناینجهت
نبودهاندواطلاقندارند؛بنابراین،اینعباراتاهلســنتارتباطیبامسئلهاسترداد
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مجرمانندارد؛چنانکههمینفتوادرکتبفقهیشیعهنیزوجوددارد،ولیهیچیک
ازعباراتآنهاازجهتمجرمبودنیانبودنمسلمانموردنظراطلاقندارند؛برای
مثال،شــیخطوسیمیفرماید:»مسلمانیکهبهکشوراسلامیهجرتکردهتنهادر
صورتیمیتــواناورابازگرداندکهدردارالکفردارایحامیانقدرتمندیمانندقوم
وقبیلهبزرگومانندآنباشــدتاازاودرمقابلدیگراندفاعکنندتابتوانددینخود
راحفظکندوآزادانهبهوظایفدینیخودبپردازدومشــکلیبرایاوپیشنیاید.«

)طوسی،52/2،1387؛نجفی،308/21،1404؛علامه،142/15،1412(.
بعدازتبییناینکهدرمورداســتردادمجرممسلمانبهکشورهایغیراسلامیقول
مشخصیوجودنداردوآنچهکهاستنادشدهاصلًامربوطبهبحثاستردادمجرمان
نیست،اکنونادلّهایکهمیتوانددراینبارهمستمسکقراربگیردراموردکنکاش

قرارمیدهیم.
الف( دلیل جواز

بــاتوجهبهاینکهبرخیبرایجوازاســتردادبه»صلححدیبیه«اســتنادکردهاند
)عباسی،29،1373-34(؛برایبررسیایندلیللازماستابتداتوضیحاتیراجعبه
خود»صلححدیبیه«ونحوهاستدلالبهآنارائه،سپسموردنقدوبررسیقرارگیرد.
برخیدربحثموردنظربهصلححدیبیهچنیناستدلالکردهاند:»]اسلامدرصلح
حدیبیه[اولینقراردادمکتوباستردادمجرمانراارائهدادهاستودولتاسلامیرا
مجازساختهاستکهدرصورتاقتضایمصلحتاسلامومسلمینبهانعقادقرارداد
استردادمجرمانحتیباعدمشرطمعاملهمتقابل...بپردازد«)عباسی،34،1373(.
درصلــححدیبیه،لــزومبازگرداندنهرفراریازقریشبهمدینهتوســطحاکم
اسلامی،موردامضایپیامبرقرارگرفت.علاوهبراینکهپیامبراکرمبهآنعمل
میکردوعملپیامبرنیزحجّتاســت؛زیراهنوزدرحالنوشــتنبودندکهپسر
سهیلبنعمروبهنامابوجندلکهازدستکفارمکّهگریختهوبرایپناهندهشدنبه
اسلامبهسمتمدینهدرحرکتبود،سررسید.سهیلگفت:قبلازاینکهاوبهاینجا
برسد،قراردادمابهپایانرسیدهبود.پیامبرفرموددرستمیگوییوطبقمفاداین
صلحنامهاورابهمشــرکانمکهمستردنمود«)ر.ک:طبری،271/2،1879-281؛
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إبناثیر،205-200/2،1386(.
اگرگفتهشــوداستردادمجرماندرجاییمطرحاستکهعملموردنظرازدید
هردوطرفقرارداداســترداد،جرمانگاریشدهباشد،درحالیکهدرجریانصلح
حدیبیه،عملافرادموردنظــریااصلًاجرمنبودیاتنهاازدیدمتقاضی)قریش(جرم

محسوبمیشدوجرمانگارینهایتاًیکطرفهبودهاستنهمتقابل.
درپاســخمیتوانگفتوقتیدرجاییکهعمــلارتکابیتنهاازدیدکفارجرم
باشدوازدیداسلامجرمنباشد،استردادجایزباشد،بهطریقاولیدرجاییکهاسلام
نیزآنراجرمبداند،جایزاســت؛زیراحالتدوموضعیتبدترینســبتبهحالت
اولدارد؛چراکهکاریرامرتکبشــدهکهنهتنهاکفار،بلکهاسلامنیزآنراجرم
میداند؛یعنیوقتیپیامبرکســیراکهکارجایــزیراانجامداده،بهقریشباز
میگرداند،بهطریقاولی،کســیکهکارحرامیمرتکبشــدهرامیتوانبهکفار

بازگرداند.
نقد و بررسی

باقطعنظرازاینکهآیاصلححدیبیهوامثالآنازجهاتمختلفمیتواندمرجع
حقوقبینالمللباتعاریفامروزینآنباشدیاخیر،بهنظرمیرسداستدلالبهصلح
حدیبیهبرایاثباتجوازاســتردادمسلمانبهکفاربااشــکالاتیمواجهاستکهبه

اختصاربیانمینماییم:
1.اســتردادِمجرمانباهدفمحاکمهواجرایمجازاتصورتمیگیرد،ولی
درصلححدیبیهایناحتمالوجودداردکههدفازاســترداد،محاکمهومجازات
نباشد،بلکههدف،بازگرداندنآنهابهخانوادهوعشیرهبودهباشد.حتیایناحتمال
نیزوجودداردکهاینصلحدرموردپناهندگیباشــدونهاسترداد؛بنابراین،باوجود
ایناحتمالاتنمیتوانبهصلححدیبیهاســتننادکرد؛چراکهصرفاحتمالباعث

بطلاناستدلالمیشود.
2.اینصلحنامهحتیاگربهعنواندلیلپذیرفتهشــود،اخصازمدعاست؛زیرا
عبارت»منأتیمنقریش«دراینمعاهدهازحیثافرادموردنظربرایاســترداد،
مطلقاســتودربدوامرچنینبهنظرمیرســدکهحتیشاملمردانمسلمانیکه
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حامیخاصیندارندوخوفآزارواذیتوقتلآنهاوجودداردنیزمیشــود،ولی
چنیننیســتویقیناًاینعبارتمطلقنیســت؛زیرااگرمطلقارادهشــدهبود،باید
شــاملزناننیزمیشد،درحالیکههمانطورکهذکرشد،مرادازاینمعاهدهزنان
نبودهانــد؛بههمیندلیلپیامبرزنانیراکهازدســتقریــشفرارکردهبودندبه

قریشبازنگرداند.
بنابرایــن،بایدقدرمتیقّنآنرااخذکردکهباتوجهبهادلّهدیگرقدرمتیقّنیکه
مشــمولاینمعاهدهباشد،استردادمردانمسلمانیاستکهحامیقدرتمندیبرای

دفاعازخوددربینکفاردارندوخوفآزارواذیتوقتلآنهاوجودندارد.
3.برفرضیهمکهمفاداینصلحبامبانیاســتردادمجرمانســازگارباشد،این
احتمالوجودداردکهقبولاســتردادمسلمانانازســویپیامبردرصلححدیبیه
ازبابحکمحکومتیدریکقضیهخارجیهبودهباشــدنهحکماولیهوتشخیص
احکامحکومتیبهدستحاکماسلامیاست.درحالیکهبحثایننوشتاربررسی
مسئلهازجهتحکماولیهاســتنهحکمحکومتی؛بنابراین،نمیتوانبرایاثبات
جوازاســتردادمسلمانبهدارالکفربهصلححدیبیهومفادآناستنادکرد.همچنین،

نمیتواندرحالتهایعادیبهجریانصلححدیبیهاستدلالکرد.

ب( ادلّه عدم جواز 
باتوجهبهاینکهشــوراینگهبانهیچیکازقراردادهایاستردادمجرمانایرانبا
کشــورهایغیراسلامیرابهخاطرخلافشرعبودنتأییدنکردهاست،درراستای
بررســیدلایلایننظرودرمحدودهایننوشــتار،ادلّهاحتمالیعدمجوازاسترداد

مسلمانبهکشورهایغیراسلامیرابیانوبررسیمینماییم:
1.  قاعده نفی سبیل 

قاعدهنفیســبیلیکیازمهمترینادلّهایاستکهمیتواندبهعنواندلیلعدم
جوازتحویلمسلمانمجرمبهکشورهایغیراسلامیموردبررسیقرارگیرد.چنانکه
ذکرشــد،درادلّهشوراینگهباندرعدمتأییدقراردادهایاسترداد،تحویلشخص
مســلمانبهکفارجهتمحاکمهوی،مصداقبارزتسلطوتفوّقکفّاربرمسلمانان
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اســت،قرارداداســتردادازاینجهتنقضقاعدهنفیســبیلوخلافشرعاست
)فاتحــیزاده،4،1394-5(.بهدلیلگســتردگیمطالباینبحث،چنانکهگفتیم
بررســیخصوصاینقاعدهدراستردادمجرماندرنوشتاردیگریازنگارندهانجام

شدهاست1.

2.  حرمت تأیید قوه قضاییه کفار
نْ 

َ
يدُونَ أ نْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِ

ُ
نْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أ

ُ
هُمْ آمَنُوا بِما أ نَّ

َ
ذِينَ يَزْعُمُونَ أ لَمْ تَرَ إِلَى الَّ

َ
ذیلآیهأ

نْ يَكْفُرُوا بِهِمیتوانددلیلدیگریبرایعدمجواز
َ
مِرُوا أ

ُ
يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أ

استردادمسلمانبهکفارباشد.چنانکهدربحثقبل)تحویلمسلمانبهکشورهای
نْ 

َ
مِرُوا أ

ُ
اســلامی(گذشتذیلهمینآیهامربهکفربهطاغوتنمودهاست:وَ قَدْ أ

يَكْفُــرُوا بِهِیعنینبایدطاغوتراتأییدکــردواینغیرازتحاکموترافعبهطاغوت
اســت؛چراکهتسلیممجرمیامتهمبهکفاربهمعنایتأییدقوهقضاییهآنهاست،در
حالیکهدراینآیهبهعدمتأییدکفارامرشدهاست،وامربهکفربهمعنینهیاست

ودلالتبرحرمتتأییدکفّارمیکند.
برخیاشــکالوجوابهاییکهنسبتبهتمســکبهقاعدهنفیسبیل2مطرح

است،درموردحرمتتأییدقوهقضاییهنیزقابلطرحمیباشد.

3.  قاعده حرمت اعانه بر إثم
برایاثباتعدمجوازاســتردادمسلمانبهکفارمیتوانبهقاعدهحرمتاعانهبر
اثمتمسکنمود.مفاداینقاعدهایناستکه»مساعدتگنهکاردرجهتتحقق
معصیتچهمساعدتعملیوچهمساعدتفکری«)فاضللنکرانی،451،1416(
حراماستواینمساعدتبافراهمکردنتمامیابعضیازمقدماتکارحراممحقق

1.محمدیکرجی،رضا،»آیهنفیسبیلواستردادمجرممسلمانبهکشورغیرمسلمان«،دوفصلنامهقرآن،فقهوحقوق
اسلامی،بهاروتابستان1395،سالدومشماره4.صص:88-61.

2.ر.ک:محمدیکرجی،رضا،»آیهنفیسبیلواستردادمجرممسلمانبهکشورغیرمسلمان«،دوفصلنامهقرآن،فقهو
حقوقاسلامی،بهاروتابستان1395،سالدومشماره4،ص70بهبعد.
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میشود.
فارغازمباحثیکهدرموردمستنداتودلالتاینقاعدهمطرحاست،برمبنای
کسانیکهاینقاعدهراتعمیممیدهندچهاینکهمساعدتدهندهقصدوقوعآنحرام
راداشتهباشدیانداشتهباشدوچهاینکهآنحرامواقعشودیانه1،استردادمسلمانبه
کفارمقدمهمحاکمهظالمانهواجرایمجازاتمیشود؛درنتیجه،اعانهبرإثمصدق

میکند.
اگـرچـهطبـقفـرض،جرمـیکهایـنمسـلمانمرتکبشـدهازنظراسـلامنیز
جـرماسـتوصرفـاًبـرایاجـرایمجـازاتودرصـورتمتهمبـودنباوجـودادلّه
کافـیویرابـرایمحاکمـهواجـرایمجـازاتبـهکشـورکفـرتحویـلمیدهند،
ولـیارجـاعکارهـايقضایـیبهدادگاههایکشـورطـرفمتعاهدموجـباثردادن
بـراحکامـیاسـتکـهدرآندادگاههاحداقلدرآییندادرسـیبـرخلافضوابط

اسـلامیصادرمیگـردد.2
بهعلاوه،کفارهممکلفبهفروعهســتندوازطرفی،شرایطقضاوتواجرای
احکامراندارند؛بنابراین،اگرنفسقضاوتواجرایحکمتوسطکفارگناهباشد،
استردادمسلمانمجرمبرایرسیدگیقضاییواجرایاحکامتوسطکفارنیزاعانهبر

اثممحسوبمیشود.

4. آیه لاترجعوهن الی الکفار
برخــیازنویســندگان)عــوده،بیتا،299/1(بــرایعدمجوازاســتردادزنان
ذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ  هَا الَّ يُّ

َ
مسلمانبهکفاربهاینآیهاستنادکردهاندکهمیفرماید:يا أ

ارِ)ممتحنه/10(بااینتوضیحکهکلمه الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ... فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّ

1.برایبحثاعتباریاعدماعتبارقصددراعانهر.کبه:)شیخانصاری،71-68/1،1411(.
2.شوراینگهباندرردّلایحهمعاهدهاستردادمجرمانبینایرانودولتجمهوریخلقچیندرجلسهمورخ1392/8/20
چنینمینویسد:»همانگونهکهدرموافقتنامههایمشابهدیگراظهارنظرشدهاست.اینلایحهازاینجهتکهاطلاق
برخیازموادآن...اعمالمقرراتغیرمنطبقباموازینشرعیدولتطرفمتعاهدرالازمالاجرادانستهونیزموادمتعددی
مستلزمتأییدصحتقوانینوصحتآییندادرسیقوۀقضائیهکشورچینونیزارجاعکارهایقضاییبهدادگاههایکشور
طرفمتعاهدمیباشدکهخودموجباثردادنبراحکامیاستکهدرآندادگاههاولوبرخلافضوابطاسلامیصادر

.)www.shora-rc.ir(».میگردد،خلافموازینشرعشناختهشد
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بهمعنایبازنگرداندنفعلنهیاستوظهوردرحرمتدارد.بنابراین، لاتَرْجِعُوهُنَّ
اینآیهمیرســاندزنانیکهمسلمانبودهیامســلمانشدهاندبازگرداندنشانبهکفار
حراممیباشد.عبدالقادرعودهدرکتابالتشریع الجناییذیلبحثتسلیممجرمان
بهدولتغیراســلامیهمینبرداشــتراازآیهنمودهاستومینویسد:»تسلیمزن
ذِينَ  هَا الَّ يُّ

َ
مسلمانبهدولتغیراسلامیدرهیچحالتیجایزنیست...بهدلیلآیهيا أ

آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ...«)عوده،بیتا،299/1(.

نقد و بررسی
آیهموردبحثبهدلایلزیرخارجازموضوعاست:

اولًافارغازاشـکالاختصاصآیهبهزنانوعدمشـمولاسـتردادمردان،اینآیه
ربطـیبهاسـتردادمجرمـانندارد.زیـراخداوندمیفرمایـد:»آنهـارابازنگردانید«
ودلیـلاینکـهبازگردانـدنایـنزنـانبـهکفـارراممنـوعمیکنـد،ایـناسـتکـهبا
اسـلامآوردنایـنزنـانعلقهزوجیتبینآنهاوهمسرانشـانباطلشـدهاسـت.بر
ایـناسـاسایـنآیـهدرمـوردزنـانمؤمنیاسـتکـهازنظراسـلاممرتکـبجرمی
نشـدهاند؛درحالیکـهاسـتردادمجرمان،مربـوطبـهجایـیاسـتکـهفـردیمرتب
جـرمشـدهباشـدیامتهـمبهآنباشـد.بنابرایـن،آیهفوقربطـیبهاسـتردادمجرمان
نـداردواسـتدلالبـهآنبرایاثباتحرمتاسـتردادزنانمسـلمانبهکفـاربیمورد

است.
بـاتوجـهبـهآنچـهذکـرشـد،معنـایتعبیـراتبرخـیفقهـادرمـوردحرمـت
بازگرداندنزنانبهکفارروشـنمیشـود.مثلًانگاشـتههایشـیخطوسـی)طوسـی،
1387هــق،53/2(وصاحـبجواهر)نجفی،301/21،1404(وعلامهدرمنتهی 
المطلـب)حلـی،132/15،1412(ودرتذکـره)حلـی،بیتـا،362/9(،همگیدر
مـوردزنـانمهاجـرغیـرمجرماسـت،درحالیکهبحثایننوشـتاردرمـوردمجرم

است.
ثانیاًایناحتمالوجودداردکهاینآیهدرموردپناهندگیباشدوباوجوداحتمال
دیگردرموردآیهنمیتوانبهآناستنادکرد.اگراسلامآوردنوالحاقبهمسلمانان
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ازدیدکفارجرمباشدوعملزنانیکهبهکشوراسلامیپناهندهشدهاند،پناهندگی
سیاسیباشــد،دراینصورتنمیتوانبهاینآیهاستنادکرد؛زیراپناهندهسیاسیو

جرایمسیاسیازموارداستثنایاستردادمجرماناست.
اینکــهآیهموردنظربرکدامیکازمطالببالادلالتدارددرجایدیگریباید
بررســیشــود،ولیباتوجهبهآنچهگذشتهرکدامکهباشد،نمیتوانبهآیهبرای

استردادمجرماناستدلالکرد.

5. ادله وجوب هجرت از دارالحرب
برایاثباتعدمجوازاســتردادمســلمانبهکفارنمیتوانبهادلّهدالبروجوب
هجرتازدارالحرباســتنادکرد.توضیحاینکهاگرمسلمانیدردارالحربزندگی
میکند،نتوانداحکاموشــعائراســلامرادرآنجااجراکند،ادلهایوجودداردکه
میگویندواجباســتدارالحربرارهاکردهوبهدارالاســلامهجرتنماید.بین
مسئلههجرتومسئلهاســتردادمجرمانازلحاظموضوع،رابطهعموموخصوص
منوجهاست.نقطهاشتراکایندوجاییاستکهمسلمانیمرتکبجرمیشودو

بخواهدبهدارالاسلامهجرتکند.
مفهوم»هجرت«دارایدوجنبهاست؛یکیهجرتازمبدأودیگریهجرتبه
مقصد؛یعنیهجرتامکاننداردمگرازیکمبدأشروعوبهیکمقصدپایانیابد.
حالاگرقرارباشــد،درمبدأهجرتواجبباشــدودرمقصدهماسترداداوجایز
باشــد،نقضغرضپیشمیآید؛زیراهدفازوجوبهجرتایناستکهبادور
شدنازدارالکفروورودبهدارالاسلامبتواندشعائرواحکامدینخودراحفظنماید،
حالاگرقرارباشــدبهمحضورودبهکشــوراســلامی،حکومتاسلامیبهسبب
انعقادقرارداداستردادمجرماناورابهدارالکفربازگرداند،اینهدفمحققنمیشود،

بلکهنقضغرضمیشود.
نقد و بررسی

اولًاموضوعاینادلهباموضوعاســتردادمتفاوتاســت؛زیراایــنادلّهدرمورد
مسلمانغیرمجرمیاســتکهمیخواهددینخودراحفظکند،ولیدردارالکفر
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اینامکانبرایاووجودندارد؛لذادستوردادهمیشودکهازدارالکفربهدارالاسلام
هجرتکند،ولیبحثایننوشتاردرموردمسلمانیاستکهمرتکبعملیشده
کهازنظراسلامهمجرماستوبرایفرارازمجازاتبهکشوراسلامیآمدهاست.
ثانیاًبرفرضاینکهجوازتحویلدادنمسلمانبهکفار،نسبتبهوجوبهجرت،
نقضغرضمحســوبشود،پاسخایناستکهباشرطاســتردادمجدد)کهغالباً
درمعاهداتوقوانیناســتردادمجرمانوجوددارد(درمعاهدهاستردادمیتواناین
مشکلراحلکرد.کشورمتقاضیاســترداد،بعدازاجرایمجازات،بایدمجرمرا
مجدداًطبقمعاهدهبهکشــورمتقاضیعنهتحویلدهد.مجرممســلماننیزپساز
اجرایمجازات،طبقهمیننکتهبهکشــوراسلامیعودتدادهمیشود.افزونبر
ایــن،درخیلیازمواردپسازاجــرایمجازات،منعیبرایمهاجرتمجددویبه

کشوراسلامیوجودندارد.

6. دلیل ترکیبی
بــاتوجهبهبرخینکاتحقوقیوفقهی،میتواناســتدلالیبــرایعدمجواز

استردادمسلمانبهشرحذیلارائهداد:
1.استرداداتباعجزواستثنائاتاستردادمجرماناست.

2.نحــوهاعطایتابعیتبهاشــخاصووضعقوانیندراینبــارهبرایدولتها
اختیاریاست.یعنیهردولتیطبقشرایطواقتضائاتخود،سیستمخاصیرابرای

اعطایتابعیتانتخابمیکند.
3.درقوانینواســنادمربوطبهاســترداددرموردعقیده،دینومذهب،قاعده
خاصیوجودندارد،حالاگرمرزهایدارالاسلامراعقیدتیوتماممسلمانانرااتباع
دارالاسلامبدانیم،عدماستردادمسلمانبهکشورهایدیگرمصداقیازقاعدهرایج

بالامیباشد.
بنابراین،طبقایندیدگاهاستردادمجرمیامتهممسلمانبهکشورهایغیراسلامی
جزواسترداداتباعمحسوبشدهواسترداداتباعباتوجهبهاستثنایآندرمعاهدات

استردادمجرمان،قابلاِعمالنیست.
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نتیجه گیری
بررسیمســتنداتشــوراینگهباندرموردردّقراردادهایاستردادمجرمانمدّ
نظرایننوشتارقرارگرفتوبهدلیلتکثرادلّهومستنداتوتکثّرجنبههایمختلف
حقوقیاســتردادمجرمان،ازجملهزوایایمختلفمجرم،جرم،ودوکشورطرف
اســترداد)متقاضــیومتقاضیعنه(وفروضمختلفهریــکاززوایایآن)مانند
جنسیت،تابعیت،سن،ملیت،دینومذهبمجرم؛جرایمحدّیوغیرحدّی،جرایم
سیاســیونظامیوعادی،ووضعیتجرمانگاریدردوکشــورطرفاسترداد؛یا
اسلامیوغیراسلامیبودنکشورهایطرفاستردادواعمالمختلفیکهدراسترداد
مجرمانصورتمیگیرد)مانندتقاضایاسترداد،تعقیب،توقیفاحتیاطی،بازداشت
موقت،تسلیممجرمبهکشوردیگر،محاکمه،اجرایمجازات،بازگرداندنمجرماز
کشــوردیگر(،تبیین،تحلیلوارزیابیتمامیفروعاســتردادمجرمانوادلهفقهیو
مســتنداتفقهیآنمجالوســیعیرامیطلبد؛بههمیندلیل،ناگزیربخشیازاین
مباحثیعنییکیازفروعیکهدرمســتنداتفقهیشــوراینگهبانبهعنوانمانع
انعقادقرارداداستردادمجرمانتکرارشده،مسئلهتحویلمجرممسلمانبهکشورهای

دیگرموردتأکیدقرارگرفت.
اگرازلحاظاحکاماولیهاسلامتحویلدادنمسلمانبهکشورمتقاضیفینفسه
جایزنباشــد،انعقادقرارداداســتردادنیزعقدقراردادبرعملحراماســتوصحیح

نخواهدبود.
درایــنتحقیقباتوجهبهآنچهگذشــت،دلیلیبرحرمتتحویلمســلمانبه
کشــورهایاســلامیوجودنداردونمیتوانبهادلهایچــونعدمولایتحاکمبر
اخراجمســلمانوتحاکمبهطاغوتوسلطان جائربرایاثباتحرمتاستنادکرد؛

اگرچهحرمتقبولحکومتجائرقابلدراینزمینهقابلاستناداست.
درمورداستردادمجرمیامتهممسلمانبهکشورهایغیراسلامیقولمشخصی
وجودنداردوآنچههســتمربوطبهبحثاستردادمجرماننیست.باتوجهبهاینکه
تســلیممجرمیامتهمبهکفاربهمعنایتأییدقوهقضاییهآنهاست،ادلّهحرمتتأیید
قوهقضاییهکفاروهمچنینقاعدهحرمتاعانهبرإثممیتواندمانعمحســوبشود.
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امّاادلّهدیگریچونآیه)لاترجعوهنالیالکفار(وادلّهوجوبهجرتازدارالحرب
نمیتوانددلیلیبرحرمتاســتردادمحســوبشــود.همچنانکهصلححدیبیهنیز

نمیتوانستدلیلیبرجوازاستردادباشد.
بنابراین،انعقادقرارداداســتردادباکشــورهایغیراســلامیاگرمستلزماسترداد
مســلمانبهآنهابرایاجرایمجازاتیاقضاوتباشد،ازلحاظحکماولیهممنوع

است،مگراینکهقراردادطورینوشتهشودکهاینلازمهرانداشتهباشد.
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شدهاست(.
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37.فراهیدی،خلیلبناحمد،)1410ق(،کتاب العین،چاپدوم،قم،انتشاراتهجرت.
38.فیّومی،احمدبنمحمدمقری،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي،دریک

جلد،چاپاول،قم-ایران،منشوراتدارالرضي.
39.کلینــی،محمدبنیعقــوب،)1407هق(، الكافي،ج1،چاپچهارم،تهران،دارالکتب

الاسلامیه.
40.نجفی،محمدحســنبنباقر)صاحبجواهر(،)1404هـق(،جواهر الكلام فی شــرح 
شرائع الاسلام،چاپهفتم،تحقیقوتصحیح:شیخعباسقوچانی،بیروت-لبنان،دارإحیاء

التراثالعربي.
41.نوربها،رضا،)1388ش(،زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ27،تهران،گنجدانش.

سایت ها:
)http://www.shora-gc.ir(1.سایتشوراینگهبان

.)http://rc.majlis.ir/fa(2.سایتمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسلامی





117

بازاندیشی در مبانی 
فقهی دیه لب ها 

)موضوع ماده 607 
ق.م.ا(:از نظریه تنصیف 

تا نظریه تغلیب

بازاندیشی در مبانی فقهی دیه لب ها 
)موضوع ماده 607 ق.م.ا.(:از نظریه تنصیف تا نظریه تغلیب1

مجیدقورچیبیگی2
محمدجعفرصادقپور3

سهراببهادری4

چکیده
فقیهانامامیهبراینباورندکهازبینبردنهردولب،موجبثبوتدیهکاملاســت،
امّاپیرامونمقداردیههــریکازلبهابهطورجداگانهودرحالتانفرادی،اختلافنظر
دارنــد.بااحصایتمامیدیدگاههایمطرحشــدهدراینزمینــهمیتواندریافتهمهاین
اختلافنظرهادرقالبدونظریهکلیقابلارائهاست.درنظریۀنخستکهمیتوانبانام
نظریۀتنصیفازآنیادکرد،لببالاوپایین،درمیزاندیهباهمبرابرندوبههریکنصف
دیهکاملتعلقمیگیرد.اینانگارهدرماده607قانونمجازاتاســلامی)مصوّب1392(
مقبولقانونگذارایراننیزقرارگرفتهاســت.درنظریۀدومکهنظریۀتغلیبخواندهشده،

1.تاریخدریافت:1397/03/31؛تاریخپذیرش:1397/12/09.
majid.baygi@khu.ac.ir:2.استادیارحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهخوارزمی؛رایانامه

3.دانشـــجویدکتریفقهوحقوقجزادانشـــگاهخوارزمیوپژوهشگرمرکزمطالعاتفقهیپزشکیقانونی)نویسندۀ
jafar.samen.1367@gmail.com:مسئول(؛رایانامه

bahadori.sohrab@alumni.ut.ac.ir:4.دانشجویدکتریفقهوحقوقجزادانشگاهخوارزمی؛رایانامه

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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میزاندیۀلبپایین،نسبتبهلببالاافزونتراست.معتقدانبهنظریۀاخیر،درمقداراین
فزونی،بریکرأینیستندوهریکبنابهدلایلی،میزانخاصّیبرایآندرنظرگرفتهاند.
دراینپژوهش،باروشتوصیفیوتحلیلیوبامراجعهبهاسنادمعتبر،نظریۀتغلیبترجیح
دادهشدهاستوازمیانسهدیدگاهیکهذیلایننظریهدرزمینهمیزانفزونیدیهلبپایین
ارائهگشته،دیدگاهیبرگزیدهشدهکهوفقروایتظریف،دیهلببالارانصفدیهکامل

ودیهلبپایینرادوسومدیهکاملتعیینکردهاست.
کلید واژه ها: لببالا،لبپایین،نظریۀتنصیف،نظریۀتغلیب،کارکردبیشتر،روایت

ظریف.

مقدمه
لبهادوچینعضلانیهســتندکهجلویدهانقراردارنــد.آنهاازخارجبه
وســیلۀپوســتوازداخلتوسطمخاطپوشیدهشــدهاند)حجازی،166،1392(.
لبهاکهازاندامجفت)دوتایی(انســانبهشمارمیروند،متشکلازعضلۀحلقوی
دوردهان،بافتهایعصبیعروقیوغدّدلبّیمیباشند)درکوهمکاران،1392،
8-293(.اینعضوکارکردهایمتفاوتیداردکهمساعدتدرخوردنوآشامیدن،
سخنگفتنوبرقراریحالتهایارتباطیازمهمترینآنهابهشمارمیرود)مسچر،
396،1395-395(.اینکارکردهایاساسیموجبشدهتادرفقهوحقوقاسلامی
درقبــالجنایتیکهبرلبهاواردمیآید،کیفردیهتعیینشــود.البتهدرایندانش،
حدودوثغورخاصیبرایلبهاتعیینشدهاست؛بدینبیانکهعرضلبپاییناز
لثهتاچانهوعرضلببالاازلثهتاسوراخهایبینیرادربرمیگیرد.طوللبهانیز
تاکُنجدهانکهدرواقعناحیهزیرگونهبهشمارمیرود،امتداددارد)طوسی،1387،
133/7؛ابنادریس،383/3،1410؛علامۀحلّی،673/3،1413(.آنچهدرقانون
مجازاتاســلامیلبخواندهمیشــودوبرایآندیهدرنظرگرفتهشدهنیزدارای

حدودوثغوربالاست.تبصرۀمادۀ607دراینبارهمقرّرمیدارد:
»حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می پوشاند و به دو روزنه و 
دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، 
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مقداری است که لثه را می پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه ها 
جزء لب ها محسوب نمی شود«.

باری،وفقدیدگاهتمامیفقهایاســلامی،ازبینبردنهردولب،مجموعاًیک
دیهکاملدارد.دراینحکم،هیچاختلافینیستوبهطورجزمامریاجماعیاست
)جزیری،302/5،1424؛نجفی،203/43،1404(.باوجوداین،جایاینپرسش
باقــیاســتکهاگربهمجموعدولب،دیۀکاملتعلــقمیگیرد،آیادیۀهریکبه
تنهایینیزنصفدیهکاملاست؟مثلًااگردرپیجنایتیتنهالببالایاپایینازبین
برود،دیهآننصفدیهمجموعدولباستیاحکمدیگریدارد؟فقیهاناسلامیبه
اینپرسشپاسخیکسانیندادهاند.اینناهمگونیدرپاسخ،درفقهامامیهبیشترازفقه
اهلسنتدیدهمیشود؛زیرافقیهانعامه،بهندرتدیدگاهیجزتنصیفدیهکامل
برگزیدهاند،امّافقیهانامامیهبهعلتوجودروایاتمتفاوت،نظرهایگوناگونیدر
اینبارهابرازداشتهاند.چهبساانگارۀتفاوتمیزاندیهلبپایینوبالاپسازاختلاف
نصوصروایی،برآیندتفاوتکارکردوحتیحجملبهاباشد؛چراکهلبپایینبه
علتتحرکپذیریفراوانتر،کارکردبیشتریدرنگهداشتنخوردنیهاوآشامیدنیها
داردودرعینحالدارایحجمبیشترینسبتبهلببالااست.بنابراین،بایداذعان
داشتکهتعییننصفدیهکاملبرایهریکازلبها،علاوهبراینکهباعموماتو
قواعدیهمچون»قاعدۀاعضایزوجوفرد«سازگاریدارد،حکمیبیآلایشترو
بهعبارتی،روانتربهنظرمیرسد.شایدهمینامرموجبشدهتاقانونگذار،درمادۀ

607ق.م.ا،برایهریکازلبهانصفدیهکاملتقریرنماید:
»از بین بردن دو لب، دیه کامل و هر یک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن 

مقداری از لب به نسبت تمام لب سنجیده می شود«.
بااینحال،اهمیت،کارکردوکاراییبیشــترلبپایینازسوییوبرخیروایات
واصلهناظربرفزونیدیهلبپاییننسبتبهلببالاازسوییدیگر،بههمراهنظرداشت
اصلتناسبجرمومجازات،موجبمیشودتاهرمحقّقمنصفیدرمسلّمانگاشتن
گزارهتنصیفدیهلبهاتشکیککند؛ازاینرو،درایننوشتارتلاشمیشودمتّکی
بــهمنابعاصیلفقهی،بهواکاویدیهلبهاپرداختهشــودودرپایان،دیدگاهیارائه
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گرددکهازهرجهتاســتوارترومتقنترباشد.پیشازهرچیزبایددانستدرفقه
امامیه،دورویکردعمدهدرخصوصدیههریکازلبهاوجوددارد؛گروهیقائل
بهتســاویدیهلبهاوگروهیدیگرمعتقدبهفزونیدیهلبپایینشــدهاند.ایندو
دیدگاهرامیتوانتحتدوعنوانکلی»نظریۀتنصیف«و»نظریۀتغلیب«پیجویی
کرد.درهمینراســتا،برایبررســیدقیقموضوع،تمامــیدیدگاههاراذیلایندو
محورکلیبررسیمیکنیموپسازنقدوارزیابیهریکازآنها،دیدگاهبرگزیده

خویشرابهصورتروشن،ارائهمینماییم.

1. نظریۀ تنصیف
برایدرکدرستمفادنظریۀتنصیف،ابتداسخنانفقیهانمعتقدبهایندیدگاه

رابررسیوآنگاهادلّۀآنانراازنظرمیگذرانیم.
1-1. قائلان به نظریه تنصیف

وفــقنظریهتنصیف،بههریکازدولب،نصــفدیهکاملتعلّقمیگیردکه
مجموعاًیکدیهکاملمیشود.ظاهراًنخستینفقیهیکهبدیندیدگاهمعتقدشده،
ابنأبیعقیلعمانی)زندهدر329ق(اســت)عمانــی،538،1413؛بیتا،171(و
فقیهانبســیاریپسازاونیزبهچنیندیدگاهیگرویدهانــد)محققحلّی،1408،
247/4؛محققحلّی،308/2،1418؛سیوریحلّی،498/4،1404؛علامۀحلّی،
363،1421؛علامــۀحلی،673/3،1413؛بیتــا،272/2؛237/2،1410؛1411،
201؛شهیداول،280،1410؛شهیدثانی،529/4،1414؛شهیدثانی،209/10،1410؛
414/15،1413؛کاشــانی،بیتــا،148/2؛خویــی،353/42،1422.ور.ک:

عمیدی،778/3،1416ـ779؛فقعانی،324،1418؛صیمری،160/3،1408(.
1-1-1. دلایل

مهمتریندلایلنظریهتنصیفعبارتاستازاخبارونصوصشرعی.ایناخبار
بهدوگونۀعاموخاص،تقسیممیشوند:

1-1-1-1. روایات عام
الف( روایت هشام 
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نصروایتیکهبهروایتهشامبنسالمشهرهاست،چنیناست:
یَةِ وَ مَا کَانَ  حَدِهِمَا نِصْفُ الدِّ

َ
یَةُ وَ فِي أ نسَْــانِ اثنَْانِ ففَِیهِمَا الدِّ »کُلُّ مَا کَانَ فِي الْإِ

یَة«؛هرآنچهدرانســاندوتاباشد،درمقابلهردویآنها،دیهکامل وَاحِداً ففَِیهِ الدِّ
پرداختمیشــودودرقبالیکیازآندو،نصفدیه؛وهرآنچهدروجودانســان

یکیباشد،درقبالآنیکدیهکاملقرارمیگیرد)صدوق،133/4،1413(.
ناگفتهپیداســتکهلبها،ازاندامزوجبدنبهشــمارمیروندووفقفرازاولو
دومروایــتدرقبالســلبهردویآنهادیهکامــلودرازایقطعیکیازآندو،

نصفدیهکاملثابتمیگردد.
تنهامســئلۀتأملبرانگیزدراینجا،مقطوعهبودنروایتبالا،براســاسگزارش
تهذیــب الأحكاماســت)طوســی،258/10،1407(کهموجباقامــۀتوجیهات
)علامۀحلّی،587/5،1420؛اســدیحلّی،320/5،1407(یاایرادانتقاداتیبرآن
)شــهیدثانی،مسالک،403/15(شدهاســت.وجودچنینمجادلاتیدرحالیرخ
نمودهکهرجوعبهگزارششــیخصدوقدرمن لا یحضره الفقیهمیتوانســتمانع
آنهاشــود؛چهاوبهصورتمتّصلازقولامامصادقاینروایترانقلنموده
)شــیخصدوق،133/4،1413(وبراینپایه،مشــکلعدماتصالدرنقلاووجود
ندارد.بااثباتسستیوغیرقابلاعتنابودنتوهّممقطوعهبودنروایت،ازآنجاییکه
رواتموجوددرسندآنهمگیامامیوثقههستند،روایتصحیحالسند)مجلسی،
554/16،1406(استومیتوانبهطوریقین،عملبهآنراخالیازهرگونهمناقشه

دانست.
ب( روایت ابن سنان 

کیفیتاســتدلالبهروایتابنســنان،دقیقاًهمانندروایتپیشیناست.دراین
روایتآمدهاست:

یَةِ«؛ »مَا کَانَ فِي الجَْسَدِ مِنْهُ اثنَْانِ ففَِي الوَْاحِدِ نِصْفُ الدِّ
هرآنچهدربدنانساندوتاازآنهاباشد،درقبالیکیازآندو،نصفدیهتعلّق

میگیرد)کلینی،315/7،1407(.
چنانکهدرنحوۀدلالتاینروایتخدشهاینیست،برسندیّتآننیزنمیتوان
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خردهگرفت؛زیرابهرغم»حَسَن«خواندنآنازسویبرخیعلما)مجلسی،1404،
95/24؛مجلسی،533/16،1406(.گروهیآنرا»کالصحیحه«)مجلسی،1406،

390/10(یا»صحیحه«دانستهاند)خویی،389،338،351/42،1422(.
2-1-1-1. روایات خاص

الف( روایت زراره
وفقروایتیاززرارهازقولامامصادق،بامقدماتیمیتوانتساویدیهلببالا
وپایینرااســتنباطکرد.دراینروایتکهبرخیآنراقویمانندصحیح)مجلسی،
389/10،1406(وعدّهایمجهولهدانســتهاند)مجلسی،89/24،1404؛مجلسی،

523/16،1406(آمدهاست:
یَةِ«؛  حْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّ یَةُ وَ فِي إِ یَةُ وَ فِي العَْیْنَیْنِ الدِّ فَتَیْنِ الدِّ »... فِي الشَّ

درقبالدولب،یکدیهکاملودردوچشم،یکدیهکاملاستوبههرکدام
ازآنها،نصفدیهکاملتعلّقمیگیرد)کلینی،312/7،1407(.

آشــکاراستکهاســتدلالبهاینروایت،منوطبهارجاعضمیر»إحداهما«در
فَتَیْنِ«استودرصورت یَةِ«به»الْعَیْنَیْنِ«ونیز»الشَّ عبارت»فِيإِحْدَاهُمَانِصْفُالدِّ
رجــوعآنبه»الْعَیْنَیْنِ«بهتنهایی،هیچدلالتیبرنظریۀتنصیفلبهاوجودنخواهد
داشت)نجفی،205/43،1404؛خوانساری،226/6،1405؛لنکرانی،140،1418(.

ب( روایت یونس بن عبدالرحمن
فَتَیْنِإِذَا درروایتیازیونسبنعبدالرحمنازقولامامرضاآمدهاست1:»الشَّ
لْفُدِینَارٍ«)کلینی،311/7،1407(.باتوجهبهاینکهدراینروایتمیان

َ
اسْــتُؤْصِلَتَاأ

لببالاوپایینتفصیلیقائلنشدهوبرایهردو،هزاردیناریعنیدیهکاملتقریرشده
است،معلوممیشــودکهلببالاوپاییندرمیزاندیهبرابرهستند)محققاردبیلی،
370/14،1403(.علاوهبرروایتیونس،درروایتیازحلبیازقولامامصادق
یَةُ«)کلینــی،311/7،1407ـ312(کهضمنترک ــفَتَیْنِالدِّ آمدهاســت:»فِيالشَّ
تفصیلمیانلبهابرایهردوبهصورتمجموعی،دیهکاملتقریرنمودهاســت.

1.گفتنیاستکهراویاینروایتدربرخیازجوامعرواییظریفبنناصحاستوازاینرو،عموماًبهعنوانروایتیا
کتابظریفشناختهمیشود)ر.ک:مجلسیدوم،86/24،1404(.
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لکنازآنجاییکهفرازیادشدهمطابقگزارش الكافیاستودربرخیجوامعروایی
یَةُ«بهجایآناستفادهشده)طوسی، همچون التهذیب،ازعبارت»فِيالْبَیْضَتَیْنِالدِّ

254/10،1407(،لذانگارندگاناشارهبدانرادرهمینحدکافیدانستهاند.
ج( روایت سماعه

روایتسماعهدر التهذیب بهصورتمضمرآمدهوبههیچکدامازائمهاسناد
دادهنشــده)طوســی،246/10،1407(،امادرنسخه الاستبصار بهشکلمسندواز
قولامامصادقگزارششدهاست)طوسی،288/4،1390(.ازاینرو،بسیاری
آنراموثقدانســتهوبداناعتمادکردهاند)مجلسیاول،392/10،1406؛مجلسی
دوم،524/16،1406؛طباطبایی،447/16،1418؛تبریزی،285،1428؛لنکرانی،
یَةِ«؛ ــفْلیَ سَوَاءٌ فِي الدِّ ــفَتَانِ العُْلیَْا وَ السُّ 140،1418(.دراینروایتآمدهاست:»الشَّ

لبهایبالاوپاییندردیهبرابرهستند)طوسی،246/10،1407(.

2. نظریۀ تغلیب
فقیهانمعتقدبهفزونیدیهلبپایین،بهچهارگروهمختلفتقســیممیشــوند.

نظریههاوادلّهاینچهارگروهبهشرحذیلاست:
1-2. نظریه دوسوم و یک  سوم

برخیازفقیهانکهعموماًازفقیهانمتقدّمامامیههســتند،معتقدنددرقباللب
پایین،دوســومدیهودرازایلببالا،یکســومدیهثابتاست.شایدنخستینفقیه
شــهرهایکهبهایندیدگاهمعتقدشــده،شیخمفیدباشد)مفید،755،1413(.پس
ازایشان،فقیهاندیگرینیزبدیننظریهگرویدهاند)شیخطوسی،132/7،1387؛
دیلمی،244،1404؛إبنزهره،417،1417؛کیدری،505،1416؛ابنشــجاعحلّی،
586/2،1424؛حلبــی،398،1403(.دلایلیکهمعتقدانبهنظریۀیادشــدهارائه

نمودهاندعبارتنداز:
الف( کارکرد بیشتر لب پایین

چــونلبپاییندرزیباییچهرهنقشمهمتریایفامیکندونقصوعیبآن،
وقیحتربهنظرمیآیدونیزجهتنگهداشتنغذادرفضایدهاننسبتبهلببالا،
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کارکردبیشتریدارد،دیهبیشترینیزبدانتعلّقمیگیرد)مفید،755،1413؛علامۀ
حلــی،673/3،1413؛حلی،321/5،1407(.برخینیزدرراســتایاینتعلیلها،
بیانداشتهاندکهلبپایینهمدرخوردنوهمدرآشامیدنمؤثراست؛درنتیجهدو
منفعتمجزابرایآنتصورمیشود،درحالیکهلببالاتنهایکمنفعتداردوآن
همکاراییدرخوردناست.بدیهیاستوفقاینتفاوت،دیهبرحسبمنافعتقسیط

شودولبپاییندیهبیشتریداشتهباشد)تبریزی،153،1428(.
ب( اجماع

برخیفقیهانازظاهرعباراتشــیخطوسیدرالمبســوطوابنزهرهدرالغنیة،
اجماعیبودننظریهدوسومویکسومرااستنباطکردهاند)عاملی،بیتا،397/10؛

طباطبایی،444/16،1418؛روحانی،256/26،1412(.

2-2. نظریه سه  پنجم و دو  پنجم
چنانکهگذشــت،شیخطوسیدر المبسوطنظریهدوسومویکسومراپذیرفته
اســت)شــیخطوســی،132/7،1387(امادردیگرآثارفقهیاشبرایلبپایین
ســهپنجمدیهکاملقائلاســتوبرایلببالا،دوپنجمدیهکامل)شــیخطوسی،
211/5،1407؛766،1400(.ویهمچنیــندرکتبرواییخودبرمدعایخویش
اصرارنمودهاست)شیخطوسی،246/10،1407؛288/4،1390(.علاوهبرشیخ
طوســی،بسیاریازفقیهاننامدارشــیعهنیزبهدیدگاهاوپایبندشدهاند)ابنادریس،
383/3،1410؛صدوق،511،1415؛و299،1418؛علامۀحلی،المختلف،1413،
381/9؛ابنحمــزه،443،1408؛یحیــیبنســعید،139،1394؛نجفی،1404،
206/43؛همچنینضمنجریاناحتیاط،ر.ک:عاملی،بیتا،397/10؛موســوی

خمینی،بیتا،574/2؛لنکرانی،140،1418(.
قائلاننظریۀســهپنجمودوپنجمبهادلّهمختلفــیبرایاثباتمدعایخویش

استنادجستهاند:
الف( روایت أبان بن تغلب 

أبانبنتغلبازامامصادقروایتمیکند:
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فْلیَ تمُْسِكُ المَْاء«؛ نَّ السُّ
َ
رْبعََةُ آلَافٍ لِأ

َ
فْلیَ سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي العُْلیَْا أ فَةِ السُّ »فِي الشَّ

درقباللبپایینشــشهزاردرهمودرمقابللــببالاچهارهزاردرهمثابت
اســت؛زیرالبپایینآبرانگهمیدارد)صدوق،132/4،1413؛طوسی،1390،

.)288/4
روشناستکهخواهمیزاندیهششهزاروچهارهزاردرهمعنوانشودوخواه
ششصدوچهارصددیناروخواهسهپنجمودوپنجمدیهکامل،جملگیمفیدمیزان

واحدیازدیههستند.
ب( کارکرد بیشتر لب پایین

مشــابهآنچهدرخصوصدیدگاهقبلمبتنیبرفزونــیکارکردومنافعلبپایین
گذشــت،دربیانقائلانبهدیدگاهحاضرهمآمدهاســت؛بهبیاندیگر،ایشاننیز
نظریــهخودراباکارکردبیشــترلبپاییندرنگهداریآبوغذامعلّلســاختهاند
)صــدوق،299،1418؛طوســی،766،1400؛211/5،1407؛علامۀحلّی،1413،

381/9(کهدرروایتأباننیزموردتوجهقرارگرفتهاست.
ج( اجماع

برخیدرراســتایتقویتنظریۀســهپنجمودوپنجمبهاجمــاعامامیهاحتجاج
کردهاند.شــایدنخســتینبارقههایاینادعا،درکتابالخلافشیخطوسیقابل
رهیافتباشد)طوسی،239،211/5،1407(.ازاینرو،فقیهانپسازشیخ،عمدتاً
دراینزمینهبهاجماعویارجاعدادهاند)ابنادریس،383/3،1410؛فاضلهندی،

344/11،1416؛طباطبایی،446/16،1418(.

3-2. نظریۀ دوسوم و نصف 
ابنجنیداسکافی)381ق(ازفقیهانمتقدّمامامیهبراینباوربودهکهاگرلببالا
ازریشهکندهشود،نصفدیهواگرلبپایینازریشهکندهشود،دوسومدیهثابت
میشــود)ابنجنید،360،1416(.برخی،ایننظریهرابهمرحومصدوقنیزنســبت
دادهانــد)محققحلی،308/2،1418؛247/4،1407؛علامۀحلی،بیتا،272/2؛
عمیــدی،779/3،1416؛فخرالمحققیــن،690/4،1387؛حلیاســدی،1407،
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319/5؛شــهیدثانی،414/15،1413؛نجفی،205/43،1404(،امّاچنینانتسابی
درســتنیست؛زیراشــیخصدوقهمدر المقنعونیزدرالهدایهبهصراحتنظریۀ
ســهپنجمودوپنجمرابرگزیدهاســت)صدوق،511،1415؛299،1418(؛بنابراین،

بهنظرمیرسدتنهاقائلبرجستهایننظریه،ابنجنیداسکافیباشد.
مهمتریندلایلیکهازسویمعتقدانبهنظریهفوقارائهشده،بهقرارذیلاست:

الف( روایت ظریف بن ناصح
درفقرهایازروایتظریفآمدهاست:

فْلیَ  فَةِ السُّ فَةُ العُْلیَْا وَ اسْتُؤصِلتَْ فدَِیَتُهَا خَمْسُ مِائةَِ دِینَارٍ... وَ دِیَةُ الشَّ ذَا قُطِعَتِ الشَّ »إِ
یَةِ سِتُّ مِائةٍَ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثلُثُاَ دِینَارٍ«؛ ذَا اسْتُؤْصِلتَْ ثلُثُاَ الدِّ إِ

اگرلببالاقطعگرددوکندهشــود،دیهآن500دیناراســت...ودیهلبپایین
آنگاهکهکندهشــود،دوسومدیهیعنی666دینارودوسومیکدینارست)کلینی،

332/7،1407ـ333(.
چنانکهازعباراتبالاپیداست،هرگاهلببالاقطعگرددوازریشهکندهشود،
دیهآن500دیناریعنینصفدیهکاملاستودیهلبپایینهرگاهازبُنکندهشود،

666دینارودوسومیکدینار؛معادلبادوسومدیهکاملمیباشد.
ب( کارکرد بیشتر لب پایین

امامصادقدرفرازیازروایتظریفبااشــارهبهکارکردبیشــترلبپایین
فرمودهاند:»بهماچنینرســیدهکهحضــرتامیرالمؤمنینلبپایینراازحیث
دیهتفضیلمیدادهاست؛زیرااینلببهکمکدندانهاخوردنیهارادردهاننگه
میدارد«)کلینی،332/7،1407(.همینتصریح،موجبشدهچنینتعلیلییکی

ازمستنداتنظریۀبالاقرارگیرد)حلی،379/9،1413؛673/3،1413(.

3. نظریۀ احتیاطی
ازبرجســتهترینفقیهانیکهمعتقدبهاحتیاطشــده،میتوانبهمحققسبزواری
وحائریطباطباییاشــارهکرد.البتهایشــاندرنحوهجریاناحتیاطبایکدیگرهم
رأینیســتند؛زیرامحققســبزواریاحتیاطرادر»تصالح«دیده)سبزواری،1413،



127

بازاندیشی در مبانی 
فقهی دیه لب ها 

)موضوع ماده 607 
ق.م.ا(:از نظریه تنصیف 

تا نظریه تغلیب

184/29(ولیصاحبِریاض،بادرآمیختندونظریهمختلفِدوســومویکســوم
وســهپنجمودوپنجم،معتقدشدهمؤدایجریاناصلاحتیاطوقدرمتیقن،ثبوت
یکســومدیهدرلببالاوســهپنجمدیهدرلبپاییناستونسبتبهمازادبایستی

مصالحهصورتگیرد)طباطبایی،448/16،1418؛487/3،1409(.

4. ارزیابی دیدگاه ها
1-4. نقد ادلّه نظریۀ تنصیف

باتوجهبهاینکهدلایلاقامهشــدهتوســطمعتقدانبهنظریۀتنصیف،بهدوگونۀ
روایاتعاموروایاتخاصتقسیممیشد،بهنظرمیرسدمناسبتراینباشدکهنقد

اینادلهنیزدرقالبهمینتقسیمبندیارائهگردد.
1-1-4. نقد روایات عام

بــاتوجهبهاقوالرجالیانوفتاوایفقیهان،درمعتبربودنروایاتعامبهســختی
میتوانخدشهکرد.بااینحال،تازمانیکهروایاتخاصِمعتقدانِبهنظریهتغلیب
مردوداعلامنگردد،بیتردیدجاییبرایتمســکبهعمومِروایاتهشاموابنسنان
نیست؛زیرامعتقدانبهنظریهتغلیبدرحقیقتمعتقدندمفادروایتهشاموابنسنان
بهواسطۀروایاتخاصواردهدرخصوصتفضیلدیهلبپایینبرلببالاتخصیص

خوردهاند)ر.ک:عاملی،بیتا،397/10؛مدنیکاشانی،192،1408(.
2-1-4. نقد روایات خاص

روایــاتخــاصعبارتبودنداز؛ســهروایتزراره،یونسوســماعه.دریک
نقدکلی،بهعلتموافقتمفاداینروایاتبادیدگاهفقیهانعامه)طوســی،1407،
211/5(،برخــیچنینروایاتیرابرآمدهازتقیهدانســتهاند)عاملی،بیتا،397/10(
ازهمینرو،فاقدقابلیتاســتنادقلمدادکردهاند؛لکنبــاتوجهبههمگرایینظریه
تنصیفبانصوصعامامامیه،اثباتچنینادعایی،اندکیدشــواراســت.درعین
حال،چونایناشــکال،تنهاپسازاثباتدلالتســهروایتیادشدهبرتساویدیه
لبهاقابلطرحاســت،بیآنکهخودرادربندچنیناشکالیگرفتارسازیم،بهنقد

دلالتروایتزراره،یونسوسماعهمیپردازیم.
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الف( روایت زراره  
گذشــتهازضعفســندیروایتزرارهکهناشــیازمجهولهخواندنآناست
)مجلســیدوم،89/24،1404؛523/16،1406(،اســتنادبــهاینروایت،منوطبه
ارجاعضمیر»إحداهما«،علاوهبر»العینین«به»الشــفتین«اســت.اثباتادعای
اخیر،باچالشروبهروســت؛زیرااولاًقاعدۀمتداولزبانیودستوریایناستکه
ضمیــرهموارهبهمرجعنزدیکتــربهخودبازمیگرددوبازگشــتآنبهدومرجع
متفاوتدرآنِواحد،نیازمنددلیلاستواراست.ثانیاًظاهرروایتزرارهحاکیازاین
اســتکهضمیر»إحداهما«،تنهابه»العینین«برمیگردد؛ازهمینرو،ارجاعآنبه

»الشفتین«خلافظاهرروایتاست)نجفی،206/43،1404(.
ب( روایت یونس

اینکــهبتوانازترکتفصیلیکهدرروایتیونــسوهمانندآنهمچونروایت
حلبی،نظریۀتنصیفرابهاثباترســاند،بســیدشــواربهنظرمیرسد؛زیراچنین
نصوصــی،تنهابیانگرثبوتدیــهکاملبرایقطعهردولبهســتند،امّااگریکی
ازایندولبقطعشــود،آیادیهکاملکهبرایدولباســت،نصفمیشــودیابه
نحویدیگرتصمیمگرفتهمیشود،ازهیچیکازاینروایاتقابلبرداشتنیستو
بیشکازاینحیثساکتهستند.بنابراین،همانطورکهروایتیونسونصوص

قرینآننمیتوانندنافینظریهتنصیفباشند،نمیتوانندمثبِتآننیزباشند.
ج( روایت سماعه

اشــکالاتیکهبرروایتســماعهشده،دوگونهســندیودلالیاست.ازحیث
سندیانکارناپذیرســتکهدرسلسلهسندروایتسماعه،زرعهقرارداردکهواقفی
مذهببودهورجالیانبرفســاداعتقادیاشتصریحنمودهاند)علامهحلی،1381،
277؛شــبیریزنجانــی،328/1،1419(.بــاتوجهبهاینکهاکثرعلمــا،ویراثقه
دانســتهاند)نجاشــی،176،1407(،نمیتــوانبهصِرفواقفیبــودناو،ازتمامی
روایاتشرویگردانشد،بلکهعلیالقاعدهروایاتویموثقهمیباشند.امااینگزاره،
تنهادرصورتیصحیحاســتکههمچونبســیاریازعلما،بهثقهبودنزرعهقائل
شــویم،اماحقیقتایناســتکهپایبندیبهایننظریهپرآوازه،بایکمانعبزرگ
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روبهروســت.اینمانع،تصریحامامرضابرتکذیبزرعهاست)کشی،1490،
477(کهبرخلافنظریهمشهورعالمانمبنیبرتوثیقزرعه،ثقهقلمدادکردناورا

باچالشمواجهمیسازد.
اشــکالدومبردلالتروایتسماعهایناستکهاساساًتعبیر»سواء فی الدیه«
تنهابیانگرتســاویدولبازحیثاصلوجوبدیهاســتنهمیزاندیه)طوســی،
288/4،1390(.چنینبرداشتیحتیاگردرحدیکاحتمالباشد،پایهاستدلالبه

روایتمذکورراسستمیکند)نجفی،206/43،1404(.

2-4. نقد ادله نظریه تغلیب
برایبررسیدقیقسهدیدگاهیکهذیلنظریهتغلیبمطرحشده،ضروریاست

هریکازآنهابهصورتجداگانهموردتأملوتدقیققرارگیرند.
1-2-4. نقد نظریه دوسوم و یک  سوم

بــاعنایتبهاینکهروایتظریفتنهاازجهتی]دوســومدرلبپایین[موافقبا
نظریهدوســومویکسوماســتونمیتواندپشــتوانۀرواییآنبهشمارآید،ادعای
فقیهانیچونشــیخمفیدمبنیبرابتناینظریۀحاضربــرروایاتیازائمه)مفید،
755،1413(پذیرفتنینیســت،امادیگردلایلاقامهشده،نیازمندبررسیهستندکه

درادامهمیآیند.
الف( کارکرد بیشتر لب پایین

ســخنآندســتهازفقیهانکهتمسّکبهکارکردبیشــترلبپایینرااستحسان
کردهاند)خویی،354/42،1422؛روحانی،256/26،1412؛شــهیدثانی،1413،
413/15؛طباطبایی،445/16،1418(؛تنهابرمبنایعدمصدورروایاتیکهدرآنها
تعلیلیادشدهآمده،صحیحاست.ازآنجاکهبرخیازروایاتمذکور،معتبرهستند،
چنیننقدیپذیرفتنینیســت.لکنآنچهدراینجابهعنواننقدتعلیلحاضرمیتوان
گفتایناستکهبرفرضپذیرشاناطهفزونیدیهبرکارکردبیشترلبپایین،هیچ
نمیزانومقدارفزونیمدّنظرمعتقدانبهنظریهدوسومویکسوموجود دلیلیبرتعیُّ
ندارد؛بهعبارتدیگر،درستاستکهکارکردبیشترلبپایینموجبفزونیدیهآن
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است)برفرضپذیرش(،اینکهاینفزونی،بهمیزانیکسومنسبتبهلببالااست،
باتوجهبهعدموجودنصشرعی،چهدلیلیمیتواندداشتهباشد؟

ب( اجماع
ناگفتهپیداســتکهمطابقباگزارشهاییکهدرایننوشــتارازپیشــینهفقهی
موضوعدیهلبهاارائهشــد،حقیقتاًنمیتوانبرهیچیکازنظریههایمطرحشده
دراینخصوص،ادعایاجماعکرد؛زیراآشــکاراســتکهمسئلهحاضربهقدری

اختلافیاستکهتابانعقاداجماعراندارد.

2-2-4. نقد نظریه سه پنجم و دو پنجم
دلایلیکهمعتقدانبهنظریۀســهپنجمودوپنجماقامهکردهاند،علاوهبرروایت

أبان،کارکردبیشترلبپایینواجماعبود.
الف( روایت أبان

برخیفقیهاندرمقاماشکالبردلالتروایتأبانآنرابرموضعیحملکردهاند
کهبینجانیومجنیعلیهتراضیحاصلشــدهباشد)سبزواری،184/29،1413(،
لکنباعنایتبهصراحتیکهروایتیادشــدهدارد،بهخصوصتعلیلیکهدرپیآن
آمده،بههیچوجهچنینحملیمقبولنیست.ازحیثسندینیزبراینروایتاشکال
وارداست؛زیرادرسلسلهسندآن،شخصیوجودداردبهناممفضلبنصالحمعروف
بــهأبیجمیلهکهوفقآرایعالمانرجال،فردی»ضعیف،کذّابووضاعالحدیث
بودهوطبقنقلی،خودبهجعلنامهایبهناممحمدبنابیبکربهمعاویهاعترافکرده
اســت)ابنغضائری،بیتا،88؛علامۀحلّــی،258،1381؛ابنداود،518،1383؛
خویی،بیتا،313/19تا311(.حضورچنینشــخصیدرســنداینروایتموجب
شدهتافقیهانازاینروایترویگردانشوندوبهآناعتمادنکنند)محققاردبیلی،

371/14،1403؛خویی،355/42،1422؛مدنیکاشانی،190،1408(.
ب( کارکرد بیشتر لب پایین

درضمنروایتأبان،علّتتفضیللبپایینبرلببالا،اینگونهبیانشدهبود:
ــفْلیَ تمُْسِــكُ المَْاء«.اگراینروایتپذیرفتهشود،بیآنکهنیازبهاستدلال نَّ السُّ

َ
»لِأ
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براســاساینتعلیلباشد،نظریۀتغلیبباخوانشسهپنجمودوپنجمثابتمیشود
وتعلیــلمذکورهمبهعنوانعلتیاحکمتحکمدرنظرگرفتهمیشــود.امااگر
روایــتأبانبهجهتضعفســندیکنارگذاردهشــود،کارکردبیشــترلبپایین
بهتنهایی،صِرفاًمیتواندکلیّتفزونیدیهلبپایینرابهاثباترساند،امااینکهمیزان
اینفزونیچقدراست؟ازچنینتعلیلیقابلاستنباطنیست؛بنابراین،تمامیآنچهدر
نقداســتنادبهکارکردبیشترلبپاییندرضمننقدنظریهپیشینگفتهشد،دقیقاًدر

اینجانیزصادقاست.
ج( اجماع

چنانکهپیشترگفتهشــد،اختلافیبودنمســئلهدیهلبهابهگونهایاستکه
پذیرشاستنادبهاجماعراجهتاثباتهریکازدیدگاههاباچالشمواجهمیسازد.
همچنیناگرهماجماعیمنعقدباشد،بهعلتوجودروایتأبان،مدرکیاستواز

اینحیثنیزمردودمیباشد.

3-2-4. نقد نظریه دوسوم و نصف
نظریهدوسومونصف،متکیبردودلیلمتفاوتبود؛نخستروایتظریفو

دیگریکارکردبیشترلبپایین.
الف( روایت ظریف

اینروایتباسهمشکلروبهروست:
یک: ضعف سندی

روایتظریفباطرقمختلفیدرجوامعرواییشــیعهگزارششدهکهبرخیاز
طرقآنمبتلابهضعفشدیداست؛ازاینرو،گروهیازفقهاازاینروایتإعراض
کردهوازفتوادادنبراســاسآنخوددارینمودهانــد)فاضلآبی،619/2،1417؛
شــهیدثانی،203/10،1410؛414/15،1413تا415(.درهمینراستا،شهیدصدر،
بهصورتمبســوط،درماوراءفقهبهنقداینروایــتپرداختهوآنراازدرجهاعتبار

ساقطدانستهاست)صدر،367/9،1420تا357(.
دو: فزونی دیه معیّنه از دیه کامل
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اگریکســومدیهبرایلبپایینونصفدیهکاملبرایلببالادرنظرگرفته
شود،دیهمجموعدولبوفقتمامینظریاتفقهی،بهمیزانیکششمازدیهکامل
دیهدولباســت،فزونیمیگیرد.چنینفزونیای،همفاقدِمشروعیّتاستوهم
بااصلبرائتدرتضاداســت)محقّقحلــی،247/4،1408؛علامهحلی،قواعد،
673/3،1413؛شهیدثانی،209/10،1410؛محققاردبیلی،371/14،1403؛فاضل

هندی،344/11،1416؛نجفی،205/43،1404؛خوانساری،227/6،1405(.
سه: تعارض با اخبار

روایتظریفلااقلباروایاتیکهبهصورتعامبرایهردوعضودوتاییبدن،
یکدیهکاملدرنظرگرفتهاندیااخباریکهبهصورتخاص،دیهدولبرایکدیه
کاملدانستهاند،معارضاست؛زیراوفقاینروایت،دیهمجموعدولب،ازیکدیه
کاملبیشترخواهدبود.مضافاًاینکهاگربهروایاتیچونروایتسماعهیاأباناعتماد
شود،ایندستهاخبارنیزباروایتظریفمعارضخواهندبود)محققخویی،1422،

355/42؛روحانی،257/26،1412(.
ب( کارکرد بیشتر لب پایین

اگرروایتظریفپذیرفتهشود،بیآنکهنیازبهاستدلالبراساساینتعلیلباشد،
نظریۀدوســومونصفثابتمیشــودوتعلیلمذکورهمبهعنوانعلتیاحکمت
حکمدرنظرگرفتهمیشود.امااگراینروایت،بههرجهتیکنارگذاردهشود،این
دلیل،فارغازحجیتش،صرفاًمیتواندکلیّتفزونیدیهلبپایینرابهاثباترساند،

امااینکهمیزاناینفزونیچقدراست،ازچنینتعلیلیاستنباطنمیشود.

3-4. نقد نظریۀ احتیاطی
چنانکهپیشتراشارهشد،فتاوایمقرونبهاحتیاطبرخی،»مسامحتاً«درزمرۀ
نظریههاآوردهمیشــوند.علاوهبراینمهم،اگــردرپرداختدیهلبها»تصالح«
صورتنگیرد،اساســاًتعیینمســیریکهحقیقتاًهمراهبااحتیاطباشــد،گاهحتی
ناممکنجلوهمیکند؛زیرادرتعیینمیزاندیهپرداختی،دوسویماجرایعنیجانی
ومجنیعلیهبهصورتدوقطبمتضادایفاینقشمیکنندکهإعمالهرفزونییا
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کاســتیدردیه،بهســودیکیوبهضرردیگریخواهدبود؛لذااینکهدرتعییندیه،
احتیــاطبهگونهایجریــانیابدکههیچیکازطرفینجفایینکشــند،درعملبا
چالشیجدّیمواجهاست.مهمتراینکهتلفیقدونظریهبایکدیگرکهنتیجۀتفکیک
فرازهایمختلفروایاتومستلزم»بخشینگری«وتفکیکدرحجیتآنهاست،
آنگونهکهصاحب  ریاضمعتقدشده،بهنظرنمیرسدروشدرستیبرایجمعمیان

روایاتبابباشدوجانباحتیاطرابرآورَد.

5. نظر برگزیده
تأملوژرفاندیشــیدراقوالوادلّهایکهبیانشد،مارابهنکاتزیررهنمون

میسازد:
یک:روایاتعامِمســتندنظریــۀتنصیف،تنهازمانیقابلیتاســتناددارندکه
خاصدرخصوصدیهلبها،انکارشــود.ازمیانروایاتخاصیهم وجــودنصِّ
کههواداراننظریۀتنصیفبهآنهاتمســککردهاند،ضعفاستنادبهروایتزراره
نارجاعضمیردرآنبه»العینین«ونیزنارســاییدلالیروایتیونس، ازجهتتعیُّ
روشنوهویداست.درخصوصروایتسماعهنیزهرچندبرخیمقصوداز»سواء
فيالدیه«راهمگونیدراصلایجابدیهدانستهاند،چنانکهشهیدثانیمعتقدشده،
حقایناســتکهاینفراز،عبارتاُخرایتعبیر»ســواءفيالمقدار«است)شهید

ثانی،412/15،1413(.
بنابراینازحیثدلالینمیتوانخدشهایبراینروایتنمود،لکنضعفسندی
آنکهناشیازحضورزرعهدرسلسلهسندآناست،قابلاغماضنمیباشد.براین
پایهوباتوجهبهتکذیبزرعهازسویامامرضا،بهنظرمیرسدبهیقینوجزمباید
ازپذیرشروایاتاوســرباززد.نتیجهاینکهازمیانمســتنداتنظریۀتنصیف،تنها
خاصاست. روایاتعامقابلرجوعهستندکهاستنادبهآنهانیزمنوطبهفقداننصِّ
دو:ازمیــانادلهقائلانبهنظریهتغلیب،اجمــاع،بهدلیلعدمتحقّقیامدرکی
بودن،بههیچوجهقابلیتاستنادندارد.کارکردبیشترلبپاییننیزکهدرهرسهتفسیر
ارائهشــدهازنظریۀتغلیبموردتوجهقرارگرفته،بهخودیخود،ارزشاثباتیندارد
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وتنهــازمانیقابلیتاحتجاجمییابدکهدرعرضیاضمنیکنصّمعتبربهعنوان
تعلیل،مورداهتمامقرارگیرد.برایناساس،آنچهدرایننظریات،دلیلِتعیینکننده
بهشــمارمیرود،روایاتواردهدرخصوصدیهلبهاودرصورتفقدان،روایات

عامکتابدیاتمیباشند.
ســه:ازمیاندیدگاههایمطرحشــدهذیلنظریهکلیتغلیب،نظریهدوســومو
یکسوم،ازآنروکهفاقدمستندرواییاست،بههیچوجهپذیرفتنینیست.امانظریۀ
ســهپنجمودوپنجمکهمتکیبرنصروایتأباناســت،ازحیثدلالیشایستگی
اســتنادراداراســت،بااینحال،بهعلتضعفشدیدسندیکهحاصل»کذّابو
واضعالحدیث«بودنابیجمیلهاست،مخدوشبهنظرمیآید.چنینضعفیمتکیبه
اعتقادبرخیمعاصرانمبنیبرثقهبودنابیجمیله)شبیریزنجانی،947/3،1419-
945(برطرفنمیشــود؛زیرااوصافطعنآلودیهمچون»کذّابووضاع«بودن
کهابنغضائریدرتوصیفابیجمیلهآورده،تابانصرافبهموارداختلاففرقهای
یــااعتقاداتخاصدرونفرقهایراندارندوروایاتاورابهطورکلیازدرجۀاعتبار
ســاقطمیســازند.مضافاًاینکهاعترافابیجمیلهبهجعــلووضعنامهمعاویه،هر
چندممکناســتبهیککنشسلیقهایفروکاستهشــود)شبیریزنجانی،1419،

.)946/3
چنینسلیقهنازیبندهوخطرناکی،هرمنصفیرادراخذروایاتوی،دلآشوب
میســازد؛بویژهدرمحلبحثمــاکهاینروایت،دارایروایــتمعارض)روایت

ظریف(است.
چهار:مستنداصلینظریهدوسومونصف،روایتظریفاست.اینروایتدر
تهذیب الاحكام،بههفتطریق،درالفقیه،بایکسندودرالكافی،بهچهارطریق
مختلفگزارششدهاست.بررسیهایدقیقرجالینشانمیدهد،ازمیاناینطرق،
پنجســندازاسنادتهذیب الاحكام،طریقِواحدِالفقیهویکسندازاسنادالكافی،
بدونشــک،دارایضعفشــدیدهســتندوفاقداعتبارقلمدادمیشوند.درعین
حال،دوسندازاسنادتهذیب،وسهسندازاسنادالكافی،صحیحهیاموثقهقلمداد
میشــوند)بای،1394،ش40،44-35(.بدیهیاستکهبهصِرفضعفبرخی
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ازطرقروایتیادشــده،نمیتوانازآنإعراضکرد،زیرادیگرطرقآنصلاحیت
اعتمادراداراهســتند.ازاینرو،بســیاریازفقهایامامیهدرطولتاریخبراســاس
مفــاداینروایتدرخصوصدیهاعضایمختلف،فتوادادهوبداناعتمادکردهاند
)نجفی،280،272،204/43،1404؛261؛حســینیعاملی،بیتا،432،429/10،
433؛سبزواری،242/29،1413و..(.نتیجهاینکهازحیثسندی،روایتظریف

اینقابلیتراداردکهتصحیحشدهومبنایعملقرارگیرد.
آری،ممکناســتبرخیتعارضهادرمتناینروایتوجودداشــتهباشــدکه
باثبوتصحتصدورحدیثیادشــده،متعیّناســتکههرجزءیاگزارهروایت
رابهعنوانروایتمســتقلدرنظرگرفتومطابــقمرجحاتبابتعادلوتراجیح،
قســمتیازروایترابرقســمتیدیگرترجیحداد)بای،1394،ش40،44(.باری،
روایتظریفازحیثســندی،استحکامکافیراداراستونمیتوانازاینجهت

برآنخردهگرفت.
پنج:اشــکالدومیکهبراستنادبهروایتظریفواردمیشد،فزونیدیهمعینه
ازدیهکاملبود.ایناشــکالپسازثبوتصحتصدورروایتظریف،نمیتواند
کارگرافتد.بااینحال،میتواندرمقامتوجیهآنچنینمعتقدشدکهترتّبنصف
دیهکاملبرایلببالاودوســومدیهبرایلبپایینهنگامیاســتکهتنهایکیاز
ایندوعضوازبینرفتهباشدیاهردوضمندوجنایتمتعدّدازبینبروند؛یعنییا
بهصورتجداگانهتوسطیکنفر،دوجنایتبرلبهاواردآیدویااینکهلبپایین
توسطیکنفرولببالاتوسطشخصیدیگر،ازبینبرود.امااگردریکجنایت
وتوسطیکنفر،لببالاوپایینبهطورهمزمانوباهمازبینبروندهماندیهکامل
ثابتاست)ابنسعیدحلی،140،1394؛عاملی،بیتا،398/10؛خوانساری،1405،
227/6؛مدنیکاشانی،191،1408(.ایننگرهازمنطوقروایتظریفنیزبهدست
میآید؛زیرادرفرازنخستیکهدراینروایتازدیهلبهاسخنگفتهشده،تنهابه
ثبوتهزاردینار)دیهکامل(برایدولببسندهشدهوتفصیلوتفضیلیدراینباره
بیاننشدهاســت)طوســی،297/10،1407(.امادرفرازدومیکهدیگربارازدیه
لبهاســخنبهمیانآمده،برایلببالا،نصفدیهکاملوبرایلبپاییندوسوم
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دیهکاملدرنظرگرفتهشدهاست)طوسی،299/10،1407(.مفادایندوفرازاقتضا
داردکهحکمتفضیلوتغلیبرابهصورتتعدّدجنایتمربوطبدانیموحکمعدم
تفضیلوتفصیــلرابهحالتوحدتجنایت.نکتهمهمدراینبارهایناســتکه
چونفرازدومروایتکهناظربرتفضیلدیهلبپاییناســت،معلّلبهکارکردبیشتر
آنشــده،وفققواعدمسلمفقهی،دســتکشیدنازحکممصرّحآن،بسیاردشوار

بلکهناممکناست.
شــش:اینکهصورتفزونییاکاســتیدیهمعینهازدیهکاملمعطوفبهحالت
تعدّدجنایتگردد،درفقهوقانونمجازاتاسلامیدارایسابقهاستوامرغریبی
نیست.برجستهترینمصداقآن،دیهپلکهاست.آنگونهکهصاحب مفتاح الكرامه 
نیزگزارشکرده،وفقنظرأشهرفقیهان،اگرهرچهارپلکدرپیایرادیکجنایت
ازبیــنبرونــد،درمجموعیکدیهکاملبهآنهاتعلّــقمیگیرد،امااگربهصورت
جداگانهیادرضمنجنایاتمتعددازبینبروند،دیهپلکهایبالایی،یکسومدیه
کاملودیهپلکهایپایینی،نصفدیهکاملاست)عاملی،بیتا،386/10(.روشن
اســتکهمجموعایندیات،ازدیهکاملبهمقداریکششــمکمتراســت.جالب
ایناســتکهمســتندایندیدگاهنیزفرازیازروایتظریفاست)طوسی،1407،
298/10(وجالبتــراینکــههمیننظریه،بهنوعیدرمــاده)590(قانونمجازات
اســلامی)م1392(نیزبازتابیافتهاســت:»دیه مجموع چهارپلک دو چشــم، دیه 
کامل، دیه هریک از پلک های بالا، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های 

پایین، یک چهارم دیه کامل است«.
درخصــوصدیــهلبهانیزهمینانگارهقابلطرحاســت؛بــااینتفاوتکه
مجموعدیهپلکها،ازدیهکاملکمتراســتامادرلبها،مجموعدیهآنهاازدیه
کامــلفزونیمییابد.چنینموضعیقاعدتاًمــوردانتقادحقوقدانانقرارنمیگیرد؛
زیراایشــانخودبرتعبدیبودنمیزاندیاتدراینگونهمواردواقفهســتند؛واز
هیچخدشهواشکالی بهنحویکهگذشتـ اینرو،درخصوصتوزیندیهپلکهاـ
ندیدهاند)میرمحمدصادقی،223/1،1392(؛لذاقهراًبهعلتطبیعتیکســاناین
احکام،انتظارمیروددراینخصوصنیزموضعیمشابهاتخاذنمایند.جالبتراینکه
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برخیازحقوقدانانبهرغماعتقادبســیاریازفقیهانبهنظریۀتنصیف،دیهلبرابه
عنوانیکیازاســتثنائاتقاعدهاعضایزوجوفردپذیرفتهوبرآنخردهنگرفتهاند

)حاجیدهآبادی،160/2،1383(.

نتیجه گیری
درقبالازبینبردنهردولبدرپیجنایتیواحد،یکدیهکاملثابتاست.
دراینحکمهیچاختلافیوجودندارد.امادراینکهدیههریکازلبهابهصورت
جداگانهچهمقداراست،اختلافنظروجوددارد.بسیاریمتکیبرنصوصعامی
کــهبرایهریکازاندامجفتبدن،نصفدیــهکاملدرنظرگرفتهاند،معتقدند
هریکازلبها،داراینصفدیهکاملهستند.اینگروه،علاوهبرنصوصعام،
بهبرخیروایاتخاصنیزتمســککردهاندکهضعفهایسندیودلالیمتعدّد،
مانعاعتمادبهآنهامیباشــد.بدیهیاســتکهاگروجودروایتخاصیدرزمینه
دیهلبهاتأییدگردد،تمسکبهنصوصعامیکهمنتجبهتنصیفدیههستند،روا
کیدبروجودچنیــنروایاتخاصی،دیهلب نیســت.گروهیازفقیهانامامیهباتأ
پایینرابیشازلببالادانستهاند.ایشانخودبهسهدستهمختلفتقسیممیشوند.
گروهیمعتقدبهنظریهدوسومویکسومشدهوبرخیمیزاندیهرابهنحوسهپنجم
ودوپنجــمتوزیعکردهاند.عدهاینیزنظریهدوســومونصفراطرحنمودهاند.از
میاناینسهباور،دیدگاهدستهنخستبهعلتفقداندلیلونظریهدستهدومبهعلت
ضعفشــدیدسندروایتمورداســتنادآنان)روایتأبانبنتغلب(ونیزوجودخبر
معارض،غیرقابلپذیرشاست.امادیدگاهسومکهبرایلبپایین،دوسومدیهکامل
وبرایلببالانصفدیهکاملدرنظرگرفتهاســت،قابلدفاعترواســتوارتربهنظر
میرسد؛زیرامستفادازروایتمعتبرظریفایناستکهاگرلببالاوپاییندرپی
یکجنایتواحدازبینبروند،یکدیهکاملدارندواگربهصورتجداگانهیادر
پیجنایتمتعدّدیاتوسطدوشخصمختلفازبینبروند،برایلببالانصفدیه
کاملوبرایلبپاییندوسومدیهکاملثابتاست.براینپایه،شایستهاست،ماده
607قانونمجازاتاسلامیدرراستایانطباقهرچهبیشترباموازینفقهیِاستوار،
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بدینشــکلتغییریابد:»از بین بردن دو لب، دیه کامل دارد. دیه لب پایین، دوسوم 
دیه کامل و دیه لب بالا، نصف دیه کامل است.

تبصره: دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب سنجیده می شود«.
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موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات1
حمیدرضازجاجی2

محمودمالمیر3

چکیده
توبــهفراترازیکآموزۀدینی،فقهیواخلاقیبهصورتقاعدۀنظاممنددرسیاســت
ارفاقیبرایاولینباردرقانونمجازات حقــوقکیفریایرانبهعنوانیکنهادتأسیســیـ
اســلامیمصوّب1392مطرحشدهاســت.اینرویکردبدیعوتحســینبرانگیزمقنندر
بازگشتداوطلبانهمجرمبهاصلاحخودوترویجعدالتترمیمیواصلاحیوکیفرزدایی
بهجایعدالتتنبیهیبابهرهگیریازآموزههایقرآنیقابلتقدیراست.بررسیمبانیفقهی
ونظریراجعبهایننهادارزشیوتبیینموضعسیاستکیفریایرانبعدازسالیانطولانی
راجعبهتأثیرتوبهدرتمامیتعزیراتکهبیشترینسهمرابینجرائمدارد،مشخصگردیده
اســت.قانونگــذاردرجرائمتعزیریبایــکرویکردافتراقیبینانــواعودرجاتجرائم
تعزیری،سهسیستمجداگانهرابرحسبنوعودرجۀجرائمموردپذیرشقراردادهاستو
تأثیرتوبهدرســقوطیاتخفیفمجازاترابهدرجۀجرمتعزیریازجهتشدتوضعف

1.تاریخدریافت:1397/09/23؛تاریخپذیرش:1397/12/09
h.zojaji1343@gmail.com:2.دکتریحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهآزاداسلامیخوراسگان؛)نویسندهمسئول(؛رایانامه

dr.malmir1@gmail.com:3.دانشیارحقوقجزاوجرمشناسیدانشگاهآزاداسلامیخوراسگان؛رایانامه

سال پنجم، شماره پیاپی 14 ،  بهار 1398

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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مجازاتومنصوصشرعییاغیرمنصوصبودنتعزیرمنوطدانستهاست.بررسیموقعیت
هشتمادهدرقانونمجازاتاسلامیراجعبهایننهادارزشیباتکیهبرمبانیومنابعفقهی
درجهترفعبعضیابهامات)نظیرمحدودۀتأثیرســقوطمجازاتدرتعزیراتمنصوص
شرعی(وبیانایراداتوآسیبشناسی)نظیرشرطاحرازاصلاحوندامتتوبهکنندهبرای
پذیرشبدونتعیینضابطهوروشــیبرایاحرازآن(وپیشــنهاداتکاربردیاصلاحیدر

جهتتکاملایننهاد،ضرورتمقالۀپیشروراایجابکردهاست.
کلیدواژه هــا:توبه،تعزیرمنصوصشــرعی،تعزیرغیرمنصوصشــرعی،ســقوط

مجازات،تخفیفمجازات.

1. مقدمه
توبـهیکـیازمباحـثمشـترکبیـنعلـماخلاق،فقـهوحقـوقاسـت.فقهابا
بهرهگیـریازآیـاتوروایات،آثارحقوقیتوبهراموردبررسـیقـراردادهاند.کلمۀ
»توبه«87مرتبهدرقرآنبیانشـدهاسـتکهازاینتعداد52مرتبهبهانسـاننسـبت
دادهشـدهاسـت.توبـۀانسـانبـهمعنایبازگشـتازگناهبـهمنظورآمـرزشالهیو
زدودنآثـارآناسـتوازانسـان،خواسـتهشـدهکهتوبـهکندومنظوربازگشـتاز
ذِيـنَ آمَنُوا  هَا الَّ يُّ

َ
معصیـتونافرمانـیبـهفرمانبـرداریازخداونـدمتعالاسـت:يَـا أ

ئَاتِكُمْ)تحریم/8(.توبه رَ عَنْكُـمْ سَـيِّ نْ يُكَفِّ
َ
كُـمْ أ ـهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَـى رَبُّ تُوبُـوا إِلَـى اللَّ

در35مـوردبـهخداوندنسـبتدادهشـدهاسـتومنظـورازآن،بازگشـتلطفو
رحمـتاوبـهسـویانسـان،بـرایزدودنآثارگناهاناسـت.هردومعنـایتوبهدر
ـهَ غَفُورٌ  ـهَ يَتُوبُ عَلَيْـهِ إِنَّ اللَّ صْلَحَ فَـإِنَّ اللَّ

َ
ایـنآیـهاسـت:فَمَنْ تَـابَ مِنْ بَعْـدِ ظُلْمِـهِ وَأ

رَحِيـمٌ)مائـده/39(.توبـهامـروزهبـهعنـوانیکـیازمسـائلمهمجرمشناسـیدر
کید نظـامعدالـتترمیمـیوعدالتاصلاحیمطرحاسـتکهبهاصـلاحمجرمتأ
داردومـوردتوجـهخـاصجرمشناسـانواقـعشـدهاسـت.نهـادتوبـه،تأسیسـیدر
حقـوقسیاسـتکیفـریاسـلاماسـتودرراسـتایکیفرزدایـیودرپرتـوجلـب
بزهـکاریپیشبینـیشـده بـا مبـارزه فرآینـد بزهـکاردر همـکاریومشـارکت
اسـت.بـدونتردیـد،مؤثرتریـنراهبهمنظـورنیـلبـهاهدافحقـوقجـزا،اقدامات
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داوطلبانـهایاسـتکـهمجـرمبـدوناحسـاساعمـالفشـارازخـارج،بـرایترمیم
آثـارجـرمارتکابـیوتغییـرمسـیرزندگـیواصـلاحخویشانجـاممیدهـد.قانون
مجـازاتاسـلامیمصـوّب1392درتبعیـتازمنابـعفقهـیوموازیـنشـرعیبـا
رویکـردیبدیـعونسـبتاًبیسـابقهوتحسـینبرانگیز،تأثیرکلـییاجزیینهـادتوبه
درسـقوطواکنشهـایکیفـریرامـوردتوجهقراردادهاسـت.اینتأسـیسامکان
جالـبتوجّهـیبهمنظوراصـلاحبزهکارازطریقنوسـازگاریداوطلبانـهویفراهم
کـردهاسـت؛بهطوریکـهبـااظهـارتوبـهواحـرازآن،تعقیبیـاادامهپیگـردمتهم

یـاصـدورحکـمواجـرایمجازاترانسـبتبـهاومنتفیمیسـازد.
قانونگذارباتفکیکتأثیرتوبهدرجرائممختلف،تأثیرتوبهرادرسقوطمجازات
حــدیموردحکمقــرارداده1ودرمادهدیگرآن2ضمــنتفصیلجرائمتعزیریبه
اعتبارشــدتوضعــفمجازاتآنهاوباتوجهبهطبقهبنــدیایننوعازجرائمبه
تعزیراتمنصوصشرعیوغیرمنصوصشرعی،احکامناظربهتأثیرتوبهدرتعزیرات
غیرمنصوصرابیانکردهاست؛بهنحویکهدردرجاتی،توبهموجبسقوطکیفر

قلمدادشدهوگاهبرتخفیفآنحکمکردهاست.
فقهایامامیهتحقیقاتیراجعبهسقوطحدودشرعیباتوبهبیانکردهاند،امّادر
خصوصتأثیرتوبهدرتعزیراتبهاجمالســخنگفتهشــدهاست،درحالیکهاین
موضوعدرموقعیتکنونیبهجهتکثرتوتراکمجرائمتعزیریازاهمیتبیشتری
برخورداراســت.عمدهجرائمباتنوعمجازاتها،جرائمتعزیریهســتندومتهمان
ایــننوعجرائمپسازگرفتاریودرفرآینددادرســیوصدوراحکاماظهارتوبهو
ندامتمیکنندوتعدادبسیاریازدرخواستتجدیدنظرخواهیدرمحاکمعالینیز
متضمناعترافواظهارندامتوپیشمانیواظهارتوبهودرخواستپذیرشدراین
خصوصاســت.بنابراین،پاسخصریحوبررسیمبانیفقهیدراینخصوصبرای

قضاتمحاکمدرنظامقضاییبسیارراهگشاست.

1.ماده114قانونمجازاتاسلامیمصوب1392
2.ماده115قانونمجازاتاسلامیمصوب1392
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2. ماهیت و مبانی توبه
توبهدرلغتازمادهتَوَبَوبهمعنایمطلقرجوعوبازگشتناست)ابنفارس،
357/1،1404(ودراصطلاحبهمعنایبازگشــتوندامتازمعصیتونافرمانیو
رفتارهایخلافگذشــتهوحرکتبهســویطاعتوفرمانبرداریازخداوندمتعال
است.صاحبکتاباحیاء العلوم الدین:توبهرابازگشتنازبیراههوبازآمدنبهراه،
تعریفکردهاست؛سپسگوید:مرادازآنرجوعوبازگشتازجرموعصیانبهسوی
طاعتوفرمانبریاســتوتوبهمرکبازسهچیزمیباشــد:علمبهمضراتگناه،
ندامتوارادهبهعمل)غزالی،3/4،1319(.برخیازفقهاحقیقتتوبهراندامتبر
گذشتۀزشتبهسببقبحآنوعزمبراجتنابازمانندآندرآیندهدانستهاند)حلبی،
242،1362(.امامخمینیگوید:بدانکهبرایتوبۀکاملهارکانوشــرایطیاست
کهتاآنهامحققنشود،توبۀصحیحهحاصلنشود.ایشانسپسندامتوپیشمانی
ازگناهانوتقصیراتگذشتهرارکنرکینتوبهمیداندودرادامه،برعزمبرایعدم
بازگشت،برایهمیشهتأکیدمیکند.ازنظرایشان،ایندودرحقیقت،محققاصل
توبهوبهمنزلۀمقدماتذاتیآنهســتند)خمینــی،235،1413(.درواقع،توبهیک
تحوّلدرونیوحرکتدرجهتاصلاحونوســازیداوطلبانهایاســتکهمبتنیبر
معرفتِنســبتِبهزشــتیجرموفسادوندامتازگذشته،همراهباعزموارادهپرهیز
اززشــتیهاوتکرارآنجرمهاستوارکانآنبرسهپایهاستواراست.یکمعرفت،
دوندامتوسهعزمواراده.معرفتمقدمهاستوندامتذیالمقدمهوعزم،ثمرۀ
ندامت.برخیعلاوهبرارکانبیانشــدهانجامعملصالحرانیزیکیازارکانتوبه
برشمردهاندوحقیقتتوبهراتبدیلرفتارمذمومبهاعمالوحرکتپسندیدهتعریف
کردهاند)غزالی،40/4،1319(.درتوبه،گذشــتهازندامت،قصدتقرّبالیاللهنیز
لازماستورأیمشهورآناستکهاصلاحرفتارازآثارتوبهاستوازاجزاوارکان

آننیست)مقدساردبیلی،694،1416؛نجفی،113/14،1981(.

3. آثار توبه
کســبطهارتباطنیوســقوطمجازاتوعذاباُخرویوبازگشــتوصف
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عدالتبرشــخصنادم،ازآثارتوبهاســت.شــخصباارتکابگناهانومعاصی
کبیره،وصفعدالتراازدســتمیدهدوبهفســقمتّصفمیگردد؛درنتیجه،
آثاریبراینرفتارمرتکبمترتبمیشــودکهازآنجملهاستحقاقعذاباخروی
ومجازاتدنیویاســت.اثرحقوقیگناهنیزآناســتکهازشخصفاسق،ادای
شــهادتوگواهیدادن،مقبولنیســت.لذاباتوبهکردنعذاباخرویوقسمت
زیادیازمجازاتهایدنیویازبینمیرودوآثارحقوقیآنحسبموردباشرایطی

دراختیارحاکماست.
درنظامکیفریاســلامایناصلپذیرفتهشــدهاســتکهتوبــهیکیازعوامل
سقوطمجازاتاست،مگردرموارداستثناییکهبایدبررسیشود.اینمقالهدرمقام
پاسخگوییبهتأثیرواکنشهاینهادتوبهدرجرائمتعزیریاست.اثرتوبهنظیرقاعدۀ
فقهــی»جُب«یکیازاینموارداســتوبایدگفتکــه»التوبةتجُبماقبلهامن
نْبِکَمَنْلَاذَنْبَ ائِبُمِنَالذَّ الذنوبوالمعاصی«،ودرروایتآمدهاستکه:»التَّ
لَه«)حرعاملی،358/11،1413(.نمودعملیوبارزتوبههمانابازگشــتعدالتبه
شخصتوبهکنندهاست؛بنابراین،توبهآثارقبلازتوبهراازبینمیبردوبابازگشت
عدالت،قبولشهادتمحققمیشود؛چراکهباتوبهآثارآلودگیناشیازگناهزدوده
میشودوخودتوبهایجادپاکیزگیمیکندودلرابهحالتپیشازگناهبرمیگرداند.
خداوندمیفرماید:»منتوبهکنندگانرابسیاردوستمیدارم«)آلعمران/134(این
خودیکمنّتوتفضّلبسیاربزرگیاستکهخداوندمتعالبربندگاننهادهاستو
هیچکسنبایدمأیوسازرحمتالهیباشد؛چراکهاینخود،گناهبزرگیاست.از
امامصادقچنینسؤالشدکهکسیکهحدّالهیبراوجاریشد،آیاشهادتش
مقبولاســت؟امامفرمودند:»هنگامیکهتوبهنمایدوتوبهاواینباشــدکهاز
آنچهگفتهاســتبرگرددوخودشرانزدامامومسلمانانتکذیبکند،پسدراین
هنگامبراماماســتکهشــهادتاوراقبولنماید«1)حرعاملی،245/28،1413(.
حضــرتعلیپسازاقرارشــخصیبهزنا،قبلازاقامۀحدبــراوفرمود:»...

1.إذاتابوتوبتهأنیرجعممّاقالویکذبنفسهعندالاماموعندالمسلمین،فاذافعلفاِنعلیالامامانیقبلشهادتهبعد
ذلک)حرعاملی،245/28،1413(.
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بهخداقســمتوبهاومیانخودوخدایشبهترازاقامۀحدازســویمنبهاوســت«
)حرعاملی،36/28،1413(.پیامبردربارهشخصیکهنزدآنحضرتاقراربهزنا
کرد،فرمود:»اگرگناهشرامیپوشانیدوتوبهمیکردبرایاوبهتربود1)حرعاملی،
37/28،1413(.اینآثاروآموزههانشانمیدهدکهجایگاهتوبهدرسقوطمجازات
وبرگشتعدالتنشانۀوسیلهبودنمجازاتواهمیّتاصلاحمرتکبانجرائماست. 

و  منصوص  تعزیرات  در  توبه  تأثیر  فقهی  اندیشه های  بررسی  مبانی   .4
غیرمنصوص شرعی

قبلازبیاناندیشــههایفقهادونکتهلازماســت.نخستاینکهفقهایامامیه،
تعزیــرراچنیــنتعریفکردهاند:»کلّمالهعقوبةمقدرةیســمّیحــداً،ومالیس
کذلکیسمّیتعزیراً«)محققحلی،932/4،1389(.همچنینشهیدثانیدرکتاب
مســالک الافهامگوید:»تعزیرازجهتلغتهمانادبکردناســتوازجهت
شرع،مجازاتیااهانتیاستکهغالباًدرشرعمقدارآنتعییننشدهاستودرجای
دیگرگوید:»یعنیاصلدرتعزیرتعییننشدنمقدارآناستوغالباًدرمصادیقنیز
چنیناست؛اگرچهگاهیدرروایاتمیزانومقدارتعزیرآمدهاست)عاملی،1413،
326/14(.بیــانکلمۀ»غالباً«درعبارتفوقبهاینجهتاســتکهاینتعریف
شاملگناهانیکهاحیاناًمجازاتآنهامشخصشدهنیزبشود؛مانندمباشرتمردبا
همســرروزهدارخودیانزدیکیباحیواناتکهدرشرعمقدس25ضربهتازیانهبرای
آنقراردادهشدهاست؛بنابراین،میتوانگفتتعزیرآنتأدیبونکوهشیامجازاتی
استکهاندازهایبرایآنغالباًازطرفشارعمشخصوتعییننشدهاستوامرآن
برعهدهحاکمگذاشتهشدهاستیابهتعبیرشهیدثانیدرکتابمسالکاصلدر
تعزیرات،عدمتعیینمقدارمعلوماستوغالباًدرافرادومواردآن،مقداریمشخص
نمیشود.درمواردغیراغلبکهدرروایاتتعدادضرباتدربرخیازمواردتعزیری
مشخصشده،بهاینتعبیرمیشودکهدرمواردیکهمقدار،تعیینومشخصشده

1.لواستترثمّتابکانخیراًله
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اســت،تعزیرمقدرشرعییاتعزیرمنصوصشــرعیاستوقید»غالباً«درتعریف
شهیدثانیناظربههمیناست.

بهعلاوه،نکتهظریفایناســتکــهبایدبیننوعومقدارتفاوتقائلشــد.
تعاریففقهاناظربهمقداراســت.صاحبجواهر گوید:تعزیرعقوبتیاســتکه
مقدارآندرشرعمعیننشدهاست)نجفی،254/41،1981(؛ازاینرو،رکناصلی
اینکیفرها»عدممقدّربودن«آنهاستوبراینمسئلهادعایاجماعشدهاست)شیخ
طوسی،69/8،1410(واینتعییننشدناندازهمتفاوتازعدمتعیین»نوع«مجازات
استوبهتعبیردیگر،اعمّازآناست.بنابراین،چنانچهنوعمجازاتمشخصشده
باشــدومیزانومقداردقیقآنتعیینشــدهباشدیعنیســببآنمعیناستونوع
ومقدارنیزتعیینشــدهاســت،اینتعزیر،مقدّرشرعیاست.چنانچه»نوع«تعزیر
مشخصشدهباشد،لکنمیزانومقداردقیقآنتعییننشدهباشدیابهصورتنسبی
)غیرثابت(باشد،اینتعزیرمنصوصشرعیاستوچنانچهنوعومیزانشمشخص
نشــدهباشد،تعزیرغیرمنصوصشرعیاســت؛درنتیجه،تعزیرمنصوصشرعیو
تعزیرغیرمنصوصشــرعیقســیموعِدلیکدیگرندوتعزیرمنصوصشرعیاعم
ازمقدروغیرمقدراســت.نســبتمنطقیبینایندوعمومخصوصمطلقاست؛
یعنیاینکههرتعزیرمقدّریاتعزیرمعین،تعزیرمنصوصشرعیاست،ولیهرتعزیر
منصوصشــرعی،تعزیرمقدرشرعینیست.کیفرهاینامعین)تعزیرات(گاهینوع
ومیزانآنبهطورکلینامعیناست.دراینصورت،تعزیرغیرمنصوصمیباشدو
گاهینوعآن،مشــخصومیزانآننامشخصاستکهدراینصورت،تعزیرغیر
مقدّرمیباشدوگاهینوع،مشخصومیزاننیزمشخصاستکهدراینصورت
تعزیرمقدرمیباشــد.دردونوعاخیر،برایحاکمانعطافکمتریپیشبینیشده
استودرمجموع،حاکمباتوجهبهمصالحفردوجامعهومقتضیاتزمانومکان،

شدتجرموسوابقوویژگیهایمجرم،آنمجازاتتعزیریراتعیینمیکند.
کلمه»منصوص«اسممفعولازکلمۀ»نص«استونصیعنیکلامصریح،
شــفافوآشــکاریکهجزیکمعناازآناستنباطنشود.کلمه»شرعی«درتعزیر
منصوصوغیرمنصوصقیدیتوضیحیاســت؛چراکهخودکلمۀمنصوصناظر
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بهشــرعیبودنآناست.بنابراین،قید»شــرعی«درتعزیرمنصوصشرعییاغیر
منصوصشرعی،ناظربهکلمهمنصوصیاغیرمنصوصاستوصرفاًجنبۀتشریحی
وتوصیفیداردوهردوقسممجازاتتعزیر،شرعیوالهیومشروعاست.تعریفیدر
کلامفقهایمتقدمازاصطلاح»تعزیرمنصوصشرعی«مشاهدهنشدهاستوفقط
اشارهایبه»تعزیرمقدّر«داشتهاندوبراینمبنامصادیقاندکیبرشمردهاند،لکناین
اصطلاحدرفقهمعاصرمطرحشــدهاست.خلاصه،تعزیرمقدرزیرمجموعهتعزیر
منصوصاســتوتعزیرمنصوصاعمّازمقدّروغیرمقدّراســتوبهاینمعناست
کهبراییکمجازاتتعزیرینصوجودداردنهاینکهمجازاتمقدرومعینباشد.
نکتهدوماینکهراههایاثباتجرائمحدّیوتعزیریدردادگاهعبارتاســتاز
شهادت،اقراریاعلمقاضی،وتأثیرتوبهقبلازاثباتوبعدازاثباتمتفاوتاست،
بهجهتمقایسهومثال؛چنانچهطریقاثباتدرجرمحدّیشهادتیااقرارباشدو
اگر،پیشیاپسازاقامۀشــهادت،شخصمجرمتوبهکردهباشدوضعیتمتفاوت
است.درصورتاول)پیشازشهادت(فقهایامامیه،اتـفاقنـــظردارنـدکهتوبه،
حدّراساقطمـــیکند.درصـــورتدوم)بعدازشهادت(،مشهورفقهایامامیهبر
اینرأیهســتندکهحدّازمجرمســاقطنمیشود)نجفی،394/41،1981(فقهای
امامیهدربارهحدودبهتفصیلسـخنگـفتهاند.امااینگفتارراجعبهتعزیراتاست
ازبررســیمبانیاندیشــههایفقهیدرخصوصتأثیرتوبهدرتعزیرات،پنجدیدگاه

قابلتصوّراست.

اول: تأثیر نداشتن توبه  در سقوط مطلق تعزیرات
اصلبروجوباجرایتعزیراتبهعنوانیکیازکیفرهایاسلامیاستواندازه
ومقــدارتعزیر،نوع،کیفیتوعفوآنبهاختیارحاکممیباشــد.فقطحاکمبادر
نظرگرفتنمصلحتمـیتواندکـسیراکهگـناهیکردهویاواجبیراترکنموده
ومســتحقّتعزیرشده،عفوکندیاتعزیررابرویجارینماید؛چهتوبهکردهباشد
یانه؛ازاینرو،درواقع،تـــوبههـــیچتـــأثیریدرسقوطتعزیرنداردوهمهنقشو
تأثیراصلیبراینظرحاکماست.مؤلفکتاب الحدودچنینآوردهاست:»...امـا
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التـعزیراتفالظاهرأنأجلهاومقدارهاوحدوثهاوبقائهابیدالحاکمفلهالعفوعنها
مطلقا«)منتظری،44،1409(؛اماتـعزیراتظـاهرایـناستکهاصل،ایجادوبقای
آنها،دراختیارحاکماستوبهطورمطلقمیتواندآنهاراعفوکند.براساساین
نظریهبودکهادارهحقوقیدرنظریۀشــمارۀ7/5424-1363/8/15راجعبهاختیار
عفودادگاهدرحقاللهقبلازثبوت)بااقرار(بهجهتتوبهدرموردتعزیراتپاســخ

دادهبودندکهحاکمچنیناختیاریراندارد)شهری،184/1،1375(.

نقد نظریۀ  اول
اولًاکیفــرتعزیرازحـــدخفیفتراســت؛بنابراین،بهقیــاساولویتتوبهدر
مواردیکهســاقطکنندۀحدّاست،ساقطکنندۀتعزیرنیزمیباشد.فقهایامامیهدر
مواردیازحدودالغایخصوصیتوتنقیحمناطکردهاندوبـهقیاساولویـتعـمل
نمودهاند؛چراکهادلّۀناظربرسـقوطحـدباتوبه،درخصوصمحارب،زانی،سارق
وشــاربخمراست)حرّعاملی،329/18،1413(.ولواط،سحق،قیادتوشرب
مســـکررابراساسهمیناولویتوتنقیحمناطبـــهآنهاملحقکردهاندواجماع
دارندکهحکمتوبهدرهمهایـــنمواردیکساناست)مفید،32،1410(درروایت
ازامامصادقتوبهازشهادتبهزوروناحقراباهمانآیۀمربوطبهقذفکهاز
حدوداســتمقایسهمیکند)حرعاملی،244/28،1413(.میتوانگفت،فقهای

امامیه،اینوحدتملاکوتنقیحمناطراازروایاتاستفادهکردهاند.
هَ اللَّ ثانیاًاطلاقآیاتوروایاتزیادیبرقبولیتوبهازناحیهخداونداست:»إِنَّ
نُوبَجَمِیعًا«ومبنایکیفرتعزیربراســاسگناهاســت،یکیازآیاتیکـــه یَغْفِرُالذُّ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا  ارِقُ وَالسَّ بـــرسقوطحدبهوسیلۀتوبهدلالتدارد،اینآیهاست:وَالسَّ
صْلَحَ فَإِنَّ 

َ
هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأ هِ وَاللَّ يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَــبَا نَكَالًا مِنَ اللَّ

َ
أ

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)مائده/39-38(استدلالایناستکهخـداوند هَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّ اللَّ
درصدرآیهازکیفرســارقســخنمیگوید،اماذیلآنفقطناظربهسارقنیست؛
لذابـرپایـهظـــاهرآیه،هرکسپسازظلمتوبهکند،خداتوبهاورامیپذیرد،چـه
ایـنظلمسرقتباشدوچهغیرسرقت.ظـلممـعنایگستردهایداردوهمهگناهان
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تعزیریرانیزشاملمیشود.دلیلبرایـــناستدلالآناستکهدرموارددیـــگری
کـهتوبهپسازمـادهظـلمآمـدهاست،بدوناختلافنظر،ظلمبـهمعنایگناهاست
)آلعمران/135؛نحل/11؛اعراف/154،147(.درایـــنجهتتفاوتیبینتوبهاز

موجبحدّوتوبهازموجبتعزیرنیست.
ثـــالثاًقاضیبایدبراســاسمصلحتمتهموحقوقاوتصمیمبـــگیردوطبق
عدالتومصلحتعملکند.اگردرمواردیبرایاوثابتشــودکهمتهممستحق
تـــعزیر،توبهکردهاست،مصلحتدرعفواســتواینیکمصلحتملزمهبرای
اوستوخروجازاینموجبسلبعدالتازاوست.بااحرازتوبهیکحقمکتسبه
برایمتهمبدستمیآیدوقاضینمیتواندآنرانادیدهبگیرد.خلاصه،ازمجموع
آیاتوروایاتِتوبهمـیتواناسـتفادهکـردکهدرتوبهمجرمدرمواردیخاصبرای
اسلاموشخصمتهممصلحتبزرگینهفتهاستوبایدبهآنمصلحتملزمهونیز

حقمکتسبهتائبتوجهکرد.
رابعاًهدف،علتوحکمتتعزیرهمانابازداشتنومنعگناهکاراسـت.چنانچه
مجرمتوبهکند،دیگرزمینهوموضوعیبرایتعزیرنمیماند؛چراکههدفازتعزیر
ردعومـنعگناهکاربودهاست؛لذاوقتیباتوبهمنعوتنبّهحاصلشد،دیگرجایی
برایتعزیرنمیماندودرواقعســالبهبانتفاءموضوعمیشود.شیخطوسیدرالنهایة
دربارهرباخواریمینویسند:»...عوقبعلیذلکحتییتوبمنه«)طوسی،1410،
97(وشهیدثانیدرروضهمیگوید:»ویُعزّرکلمنترکواجباًأوفعلمحرماًقبل
أنیتوب،بمایراهالحاکم...«)عـــاملی،193/9،1403(؛...تعزیرمیشودقبلاز
اینکهتوبهکند.قید»قبلأنیتوب«راشهیدثـــانیبـرکـلامشهیداوّلاضافهکرده
استومـعنایشایـناسـتکهاگرمجرمتوبهکردهباشد،جاییبرایتعزیرنیست؛

چراکهتعزیرقبلازتوبهاست،نهبعدازآن.

دوم: تأثیر توبه در سقوط تعزیر بر اساس ادلّۀ اثباتی
براســاسایندیدگاه،تعزیراعمازمنصوصوغیرمنصوصمثلحدوداســت
ومــلاکتفاوتدرطریقاثباتونیزقبلیابعدازدادگاهاســت؛یعنیاگرقبلاز
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اثباتجرمدردادگاه،توبهکندتعزیرازویمطلقاًسـاقطاسـتواگـرپسازاثبات
جرمتوبهکند،چنانچهراهاحرازجرم،شــهادتباشد،بایدتعزیرجاریشودواگر
احرازجرمبااقرارباشــد،قاضیاختیاردارد،اگرمصلحتدرتعزیرویباشد،اورا

مـجازاتکندواگـرمصلحتدرعفوباشد،اوراببخشد.
شیخدرالنهایةگوید:»مَنتـــابمَـــنشَـــرَبالخمروغیرهممّایوجبالحدّ
والتأدیبقبلقیامالبیّنةعلیهسقطعنهالحدّ.فـــإنتـــاببـعدقیامالبیّنةعلیهأقیم
حال.وإنکانأقرّعلینفسهوتـــاببـــعدالإقرار،جازللإمام علیهالحدّعلیکلِّ
العفــوعنهویجوزلهإقامةالحدّعلیه«)طوســی97،1410(.کلمه»حدّ«درجمله
»سقطعنهالحدّ«اعمازحدّوتعزیراست.دلیلدیگراینکهاواینسخنرادرباب
تـــعزیراتآوردهاسـتونـــهحدودودیگراینکهواژۀ»التأدیب«درصدرعبارت
بهکارگرفتهشدهاستکهناظربرتعزیراست.صاحبانایننظریهگویندکهروایات
متعددیاستکهدرآنها»حدّ«بهمعنایمطلقعـــقوبتآمـــدهاســـتوشامل
هَقَدْجَعَلَلِکُلِ تعزیرنیزمیشود.ازامامصادقچنینروایتشدهاست:»إِنَاللَّ
حَداً«)عـــاملی،310/18،1403(.ودراینروایت، یالْحَدَّ شَيْءٍحَدّاً،وَلِمَنْتَعَدَّ
عـنوان»حـدّ«برتعزیراطـلاقشدهاست.درروایتدیگریازامامصادقآمده
است:قالأمیرالمؤمنین،لیسیصیبأحدٌحدّاً،فیقامعلیه،ثمّیـتوبإلّاجازت
شهادته«)عاملی،283،1413(.بهعلاوهدربعضیازروایات،امامضمناطلاق
»حدّ«برتعزیر،حکموکیفیتتوبهاز»حد«و»تعزیر«رابهگونهاییکسانمقرر
میداردویکآیهازقرآنرابـــرهـــردوموردحدوتعزیراطلاقمیکند.صدوق
ورِیُجْلَدُونَحَدّاًلَیْسَلَهُوَقْتٌ ازامامصادقچنینروایتمیکند:»إِنَشُــهُودَالزُّ
مَام«)عاملی،244،1413(.ظاهراینحدیثوروایاتمشابهآن،دلالت ذَلِكَإِلَیالْإِ
داردکهتوبهشــاهددروغگوکهاســتحقاقتعزیردارد،ازجهاتیمانندتوبهقاذف
بودهونظیرقـذفکنندهشهادتویپسازتوبهپذیـرفتهاسـتوامامهمانآیه
مربوطبهقذفراکهازحدوداست،برموردشهادتزورکهازتعزیراتمنصوص

شرعیاست،تطبیقمیدهد.
خلاصهاستدلالایناستکهعنوان»حد«درروایاتموضوعاحکاممتعددیاز
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قـبیل»الحـدودتدرأبالشبهات«یا»عدمالیمینفیالحدّ«واقعشدهاستوروایات
فوقگویایایناستکه»حد«بهمعنایاعـماست؛ازایـنرو،درایناحکامتفاوتی
میانحدوتعزیرنیستوسقوطحدوتعزیرباتوبهدرزمرههمیناحکاماست.پس
هـــمهادّلهایکهدلالتبرسقوطحدباتوبهمیکرد،برسقوطتـــعزیربـاتـوبهنیز
دلالتدارد)موســویاردبیلی،54،1413(؛چراکهواژهحد،اگربدونقرینهبهکار
رود،بهمعنایحقیقیآنهـــمینمعنایمطلقوعاماست)حسینی،125،1374(.

نقد نظریه دوم
نتیجهدلیلاولاینبودکهعنوان»حد«براعـمازتـعزیروحددرروایاتاطلاق
شدهاست،لکندراینجامؤثرنیست؛چراکـهدرآنمواردقـرینهایاستکهمراد
ازحدّدراینمواردهمانعـقوبتخـاصاستونهعقوبتعام.بهعلاوه،احکام
توبهبهجزبرخیازموارددرروایاتبرعـنوانکـلیحدمترتبنشدهاست،بـلکهبـر
سرقت،زنـا،لواطوشربخمرمترتبشـدهاسـت.افـزونبراین،درمواردسـقوط
حدباتوبهقرینه،بلکهتصریحداریمکهمرادازحدعقوبتخاصاستواثـــبات
اســـتعمالحقیقی»حد«درصورتیکهبدونقـرینهبـــاشد،بـرمـعنایعـامامری

دشواروبـدوندلیـلاست.

 سوّم: تأثیر توبه در سقوط تعزیرات
توبه،تـــعزیراتیراکهبراساسگناهانجعلشدهباشندساقطمیکند،چراکه
دلیلــیبرانحصارتوبهبهجرایمحدّیوجودنــداردوفقطتوبهمجرمدرحقالناس
پذیرفتهنمیشــود،چهپیشازشــهادتواقرارباشدوچهپسازآن.شهیداوّلدر
کتابالقواعد و الفوائدمینویسد:»فرقدیگرحدبـاتـعزیرایـناستکهتوبهبهطور
مطلقتعزیرراساقطمیکندولیدرموردحداینطورنیست،زیراســـقوطحـــدبا
توبهدرهمهحدودمورداتفاقنیست،افزونبراینتوبهپیشازبـــیّنهحـدراسـاقط
میکند،نهپسازآن«)عاملی،142/2(.درتأییدایننظریه،پاسخهاییمطرحاست

کهدرنظریهاولبیانشد.
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نقد نظریه سوم
بهایـــننظریهدوایرادواردشدهاست:اولاینکهدرایننـــظراخـتیاراتمهم
قاضیونقشویژهآندرتعزیراتمـــلاحظهنـــشدهاســتکهباادلۀ»التعزیربما
یراهالحاکم«منافاتدارد.دومآنکهبرایاثباتسقوطتـــعزیربـاتوبهظاهراًدلیلی
وجودندارد،زیرااگردلیل،روایاتتوبهاستکـــهدرخـــصوصحدّآمدهاست،
پسازاقـامهبیّنهواقرارمجرمرادربرنمیگیردواگـرمراد،روایاتعامبابتـوبه
نْبِکَمَنْلَاذَنْبَلَه«)کلینی،435/2،1401(اســت،این ائِــبُمِنَالذَّ ازقبیل:»التَّ
روایاتظاهراًبهجنبهمـعنویوعـقاباخـرویمنصرفاستونـهعـقوبتدنیوی

)حسینی،134،1374(.

چهارم:تأثیر توبه در سقوط تعزیرات منصوص شرعی
نظربهاینکهتعزیراتمنصوصشرعی)اعمازاینکهبرمبناینصمعصومباشد
یابهجهتفقدانشــرایطحدوجایگزینیقهریتعزیر(داراییکسابقهتحریمی
استکهسپستوسطشارعتجریمشدهاستودرمقامجرمانگاری،نوعمجازاتش
توسطشارعمنصوصومشخصشدهاست.بنابراین،تعزیرمنصوصشرعیبسیار
شــبیهوقرینباحدودشــرعیاست؛درنتیجه،اصلبرایناســتکههمانآثارو
احکامحدودبراینمصادیقتعزیراتمنصوصنیزمترتبمیشــودمگراینکهدلیل
قطعییااصولوعموماتدیگریبرخلافآنباشــد.دراینجاادعاایناســتکه
هماناحکامتوبهکهبرحدودبارمیشــودبرتعزیرمنصوصشرعینیزبارمیشود
واصولوعموماتیبرخلافآندربیننیســت.دلایلایننظریهبهاختصاربهقرار

زیراست:
اول:آیــاتقرآنیوروایاتبســیارزیــادیکهبرقبولیتوبــهازناحیهخداوند
يَعْلَمُ مَا  ئَاتِ وَ يِّ يَعْفُو عَنِ السَّ وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ ذِي يَقْبَلُ التَّ واردشــدهاست؛نظیر:وَهُوَ الَّ

تَفْعَلُونَ)شوری/25(.
دوم:روایاتمتعددیکهدرآنهاحدبهمعنایمطلقعقوبتآمدهاستوحد
ی هَقَدْجَعَلَلِکُلِشَــيْءٍحَدّاً،وَلِمَنْتَعَدَّ شــاملتعزیرمنصوصنیزاست:»إِنَاللَّ
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حَداً«)عـــاملی،310/18،1403(یــاروایتیکهصدوقازامامصادقنقل الْحَدَّ
مَامِوَیُطَافُبِهِمْ ورِیُجْلَدُونَحَدّاًلَیْسَلَهُوَقْتٌذَلِكَإِلَیالْإِ کردهاست:»إِنَشُهُودَالزُّ
ولئِكَهُمُالْفاسِقُونَ

ُ
بَداًوَأ

َ
-وَلاتَقْبَلُوالَهُمْشَهادَةًأ وَجَلَّ اسُوَقَوْلُهُعَزَّ ییَعْرِفَهُمُالنَّ حَتَّ

شْهَادِحَیْثُیُضْرَبُ
َ
بُنَفْسَهُعَلَیرُءُوسِالْأ ذِینَتابُواقُلْتُبِمَتُعْرَفُتَوْبَتُهُقَالَیُکَذِّ الَّ إِلاَّ

ظَهَــرَتْتَوْبَتُهُ«)حرّعاملی،1413، فَإِنْهُوَفَعَلَذَلِكَفَثَمَّ وَجَــلَّ هُعَزَّ وَیَسْــتَغْفِرُرَبَّ
422/28(.ظاهراینحدیثوروایاتمشابهآن،دلالتداردکهتوبۀشاهدِدروغگو
کهاستحقاقتعزیردارد،ازجهاتیمانندتوبۀقاذفبودهونظیرقـذفکنندهشهادت
اوپسازتوبهپذیـــرفتهمیشودوحضرتهمانآیهمربوطبهقذفراکهازحدود
اســت،برموردشهادتزور،کهازتعزیراتمنصوصشرعیاست،تطبیقمیکند؛
نتیجهاینکهتعزیرمنصوصخودنوعیمحدودیتوحدّیازتعزیراستکهازناحیه

شارعتعیینشدهاست.
ســوم:یکســانبودنوحدتملاکحدودوتعزیراتکهباالغایخصوصیت
وتنقیحمناط،بهدســتمیآیدکهحکمحدوتوبهمثلحکمتعزیروتوبهاســت

)نجفی،259/1،1981(.
چهارم:موضوعاولویتاستمبنیبراینکهاجماعبرایناستکهتعزیرعقوبتی
اســتسبکترازحدوآنچهمسقطحدباشد،بهطریقاولیمسقطتعزیرنیزهست

)نجفی،258/41،1981(.
پنجم:امربهتوبهبهعنوانیکواجبعقلیارشادییاشرعی،مستلزمتأثیرپذیری
آناســت؛زیراامربهچیزیکهاثریبرآنمترتبنباشد،بیفایدهولغووازحکیم

بهدوراست.
ششم:توجهبهاهدافوفلسفهتعزیرکهبهمنظوربازداشتنوردومنعگناهکار
اســتوباتوبهدیگرموضوعیباقینمیماندکهموجبتعزیرشود؛چراکهآنفرد
گناهکارسابق،دیگرتبدیلبهشخصبیگناهیشدهاستوتعزیرشخصبیگناه،
عقلًاوشــرعاًجایزنیســتوازعدالتبهدوراستوسالبهبانتفایموضوعاست.
بنابراین،ازمجموعایندلایل،ایننظریهتقویتمیشودکهدرمواردتعزیرمنصوص
شرعیباتوبهمجازاتساقطمیشودومؤیدایندلایلاصولدیگرینظیراصلعدم
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سلطنتافرادبریکدیگرودرنتیجهعدمتجویزتعزیراست.دلیلمؤیددیگرقاعدۀ
درءاســتکهطبقآنتعزیرجایزنیست.خصوصاًاینکهقاعدۀدرءبرتریبراصل
اســتصحابعدمتوبهبهجهتتقدّموتفوّقامارهبــراصلعملیداردوهمچنین
اصلتفســیرمضیقدرمجازاتکهازاصلبرائتگرفتهشده،مؤیددیگریاست.
ترجیحخطادرعفوبرعقاباصلدیگریاستوهمچنیناصلصحتواصلما
لایعلمالامنقبله،مؤیــداتدیگریدرپذیرشتوبهدرهمهمواردتعزیرمنصوص

شرعیهستند.

پنجم: عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیرات غیرمنصوص شرعی)حکومتی(  و 
حقوق مردم

مصادیــقعمدهتعزیراتغیرمنصوص)چهبرمبنایحقالناسباشــدیابرمبنای
حکومــتومصلحتوحقــوقجامعهیابرمبنایبازدارندگیازمفاســد(موجب
نمیشــودکهباتوبۀمجرم،آنتعزیرمعافوســاقطگــردد؛چراکهدرخصوص
حقالناسبایدگفتکهاگرمرتکبجرمدارایجنبهحقالناسیباشد،مانند:ایراد
ضربوجرحیاتوهینوســایرجرائمقابلگذشت)ماده104ق.م.ا.(ومجرمتوبه
نماید،توبۀاوموجبســقوطتعزیرشنمیگردد)حلبی،420،1362(،خواهقبلاز
اثباتجرمباشدوخواهبعدازآن،موردتعزیرباشهودثابتشدهباشدیابااقرار.در
تماماینموارد،استیفایتعزیریاعدمآنمربوطبهنظرصاحبحقاست،چنانکه

دراینمواردحتیباعفوحاکمهمساقطنمیشود.
درموردتوبهمحاربکهبهاجماعفقها،ســببسقوطمجازاتمیگردد،جنبۀ
حقالناســیدرآنباتوبهازبیننمیرود)مقدساردبیلی،298/13،1416(.مستند
ایننظریهسیرۀعقلاست؛چراکهاینحقدیگریاستوبهتشخیصعقل،تصمیم
درموردآنحق،بهصاحبحقوابســتهاســت.بهعلاوه،روایاتمتعددیدراین
خصوصواردشدهاست)عاملی،454/18،1413(؛بنابراین،چنانچهحقالناسدر
بینباشد،درهیچصورتیبهمجردتوبهمرتکب،توبهساقطکنندۀمجازاتنیست.
تعزیربرمبنایحکومتومصلحتونظمعمومینیزباتوبهساقطنمیشود؛چراکه



158

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

ایننیزازحقوقحاکمیتاستوبهمیزاناثرآنجرمبستگیداردکهنظمعمومی
رامختلکردهاست.

منظورازتعزیربرمبنایحکومت،آنمجازاتیاستکهبهوسیلهحاکماسلامی
بهمعنایعامکلمه،یعنیپیامبر،امامودرزمانغیبت،فقیهجامعالشرایط)ولی
فقیه(یــامجلسقانونگذاریبرایتخلفازاموریکهمخالفتباآنهابرخلاف
مصالحونظمعمومیمملکتاســت،وضعواعمالمیشود،گرچهممکناست
اینامورباعنواناولیحتیحرامشــرعینیزنباشــد؛نظیرقوانینگمرکی،تخلّفات
راهنماییورانندگی،مقرراتورودوخروجازکشــورو...وهیچعقلسلیمیاین
رانمیپذیردکهدرتمامیمواردیکهجنبۀعمومیوحاکمیتیدارد،باتوبهمجازات
ساقطشود.برایناســاس،حتیدرمواردیتوبهموجبسقوطمجازاتحدیدر
خصوصزناقبلازاثباتجرمیابهسبباقرارحتیپسازاثباتجرمهممیشود،
لکــنمقننبهجهتاهمیتجرایمیکهازنوعزناولواطبهصورتعنف،اکراهیا
اغفــالبزهدیدهانجامگرفته،درتبصرهماده114ق.م.ا.مقررکردهاســتکهدر
صورتتوبۀمرتکب،مجازاتاعدامازاوساقطشودواوبهحبسیاشلاقتعزیری
درجهشــشیاهردومحکومگردد.قانونگذاربهجهــتحتمیتوتأثیرگذاریو
بازدارندگیازچنینجرایمومفاسدیاینمجازاتِجایگزینرابهرغمتوبۀمرتکب،

پیشبینیکردهاست.

5. جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانوننســبتبهتأثیرتوبهدرجرایمتعزیــری،بایکرویکردافتراقیبینانواعو
درجاتجرایمتعزیری،ســهسیستمجداگانهرابرحسبنوعودرجهجرایم،مورد
پذیرشقراردادهاســت.تأثیرتوبهبهدرجهجرمتعزیریازجهتشــدتوضعف

مجازاتومنصوصشرعییاغیرمنصوصبودنتعزیربستگیدارد.
ماده115-دربارۀجرایمتعزیریدرجهشــش،هفتوهشت،چنانچهمرتکب
توبهنمایدوندامتواصلاحاوبرایقاضیمحرزشــود،مجازاتساقطمیشودو
درســایرجرایمموجبتعزیردادگاهمیتوانــدمقرراتراجعبهتخفیفمجازاترا
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اعمالنماید.
تبصرهیک:مقرراتراجعبهتوبهدربارۀکسانیکهمقرراتتکرارجرائمتعزیری

درموردآنهااعمالمیشود،جارینمیگردد.
تبصــرهدو:اطلاقمقــرراتاینمادهوهمچنینبند)ب(مــاده)7(وبندهای
)الــف(و)ب(مــاده)8(ومــواد)27(،)39(،)40(،)45(،)46(،)93(،)94(و

)105(اینقانون،شاملتعزیراتمنصوصشرعینمیشود.
بایــدگفتتبصرهدوبامتنخودمادهقرابــتوانطباقینداردوعملکردمقنن
درتبصرهبهگونهایاســتکهمرادومنظورمقننرابرایمجریانقانوندرهالهای
ازابهامقراردادهاست؛بهعبارتدیگر،ظاهرتبصرهبهگونهایتنظیمشدهاستکه
بسیاریازخوانندگانقانونوحتیبرخیازشارحانآنتصورکردهاندکهمقنندر
اینتبصره،شمولتوبهراهمچونسایرنهادهاوتأسیسهایموضوعموادیادشده،در
آنتبصرهازمنصوصاتشرعیمنعکردهاستواساساًتوبهرادرتعزیراتمنصوص
شــرعینپذیرفتهاست،درحالیکهقطعاًمرادومنظورمقننایننبودهاستوصرفاً
خواستهاستکهآناطلاق،محدودشودواینکهتوبهدرتعزیراتمنصوصشرعی
تابعاحکامخاصخودشاست؛بهعبارتدیگرسایرجرایمتعزیری)درجاتیکتا
پنج(توبهموجبتخفیفمجازاتآنهامیشودونیزاطلاقحکممندرجدرتبصره
یکاینمادهمبنیبر»تکرارمانعبهرهبرداریازآثارتوبهاست«ازشمولتعزیرات
منصوصشــرعیخارجاســتوتوبهدرآنهاتابعاحکامخاصخودمیباشد.از
منطوقماده115ق.م.ا.میتوانگفتکهتأثیرتوبهدرجرائمتعزیریبهســهگروه

ذیلتقسیمشدهاست:
1.جرایمتعزیریکهمجازاتآنهادرقوانینمختلفتادوسالحبسپیشبینی
شــدهاست،دردرجهتعزیراتششوهفتوهشــتهستند.دراینگونهجرایم،
توبهتأثیرگذاروساقطکنندۀمجازاتتعزیریاست.مقنندراینقسمجرایمتعزیری
شدتوضعفمجازاتهارانشانهگرفتهاست.مقننمجازاتجرایمدرجۀششو
هفتوهشتراسبکوضعیففرضکردهاستوتوبهراتأثیرگذاردرسقوطآن
مجازاتهامیداندودرصورتاحرازتوبهمرتکب،قاضیدادگاهبایدبهاستناداین
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مادهناظربهبندجماده13ق.ا.د.کقرارموقوفیتعقیبصادرنماید.
2.جرایمیکهمجازاتآنهادرقوانینمختلفبرایآنهابیشازدوتابیســت
وپنجســالحبسپیشبینیشدهاســتودردرجهیکتاپنجهستند.دراینگونه
جرایمتوبهتأثیرگذاردرحدّتخفیفدهندهمجازاتاســتومجازاتراراساًساقط
نمیکند.اینقسمجرایمدرنظرمقنن،ازمجازاتسنگینوشدیدبرخوردارهستند
وحاکمیتبهایننوعجرایماهمیّتوحتمیّتبیشــتریقائلاســتوتأثیرتوبهدر
فاستوقاضیدادگاهمیتوانددرصورتاحرازتوبهمرتکببه حدنسبیومخفِّ

استناداینمادهوبارعایتماده37ق.م.ا.مجازاتمرتکبراتخفیفدهد.
3.جرایمیکهبهعنوانتعزیراتمنصوصشــرعیشــناختهمیشوند.ایننوع
تعزیراتمنصوصشرعیبهمثابۀحدودشرعیهستندوملاکتأثیرتوبهمرتکب،به
زمانتوبهقبلازاثباتجرمویابعدازاثباتجرمونحوهوطریقاثباتجرمبستگی
دارد.چنانچــهتوبهمرتکب،قبلازاثباتجرمباشــد،توبهمؤثرومجازاتتعزیری
منصوصشرعیراساقطمیکندولواینکهمجازاتتعزیری،حبسبیشازدوسال
)درجهپنجو...(باشــدوچنانچهتوبهمرتکببعدازاثباتوازطریقشهودباشد،
دراینموقعیت،توبهتأثیرگذارنیستومجازاتتعزیریمنصوصشرعیولواینکه
حبسکمترازدوسالپیشبینیمقننباشد،ساقطنمیگرددوچنانچهتوبهمرتکب
پسازاقراراودردادگاهباشد،دراینموقعیتدادگاهمیتواندعفومجرمراتوسط
رییسقوۀقضائیهازمقامرهبریدرخواســتکند؛چــهاینامرازاختیاراترهبری
نظاماستوچنانچهاثباتجرمتعزیریمنصوصازطریقعلمقاضیباشدوسپس
مرتکبتوبهکند،مقننتکلیفآنرامشخصنکردهاست.دواحتمالیعنیملحق
کردنعلمبهبینهوملحقکردنبهاقرار،محتملاست،لکندرمجموعباعنایتبه
قاعدهدرءواصلتفســیربهنفعمتهموتفسیرمضیقواصلترجیحخطابرعفوبر
خطادرمجازات،شایستهاستکهعلمراملحقبهاقرارکنیموتوبهمرتکبرامؤثر

درمقامبدانیمواوراازمجازاتتعزیریمنصوصمعافنماییم.
دراینجالازماستنسبتبهکوتاهیمقننبهعدمتصریحراجعبهتوبهمرتکب
درجرائمتعزیریکهمشــمولحقالناسوجرایمقابلگذشــتهستند،باتوجهبه
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ملاکماده116قانونمجازاتاســلامیکهبیانکردهکهدیه،قصاص،حدقذف
ومحاربهباتوبهساقطنمیگرددونیزتبصرهدوماده114اینقانون،چنیناظهارنظر
گرددکهدراینموارد،توبهمرتکب،موجبســقوطمجازاتنخواهدشــدوفقط
باتأمینرضایتدارندهاینحقکهصاحبحقمیباشــد،مجازاتمرتکبساقط
میگرددوکلیداینتأثیرگذاریدرســقوطمجازاتدردستصاحبحقاست.
البتهدرصورتعدمحصولرضایتوبافرضاحرازتوبهمرتکب،قاضینیزاختیار
درتخفیفمجازاتاورادرحدتقلیلیاتبدیلدارد.بنابراین،توبهمرتکبچنانچه
راجعبهمواردمنصوصشــرعیباشــدبهمثابهحدودشرعیبایدعملکردواصل،
سقوطمجازاتتعزیریاستوچنانچهراجعبهتعزیرغیرمنصوصباشدبایدحسب
درجاتجرمتعزیریوملاحظهمرزوجداییبیندرجهپنجوشــشازجهتعدم
ســقوطوسقوطمجازاتعملکردوچنانچهتعزیربرمبنایجرایمقابلگذشتو
حقالناسیباشد،اصلبرعدمتأثیردرسقوطمجازاتومتوقفبرادایحقوقمردم

است.
ایــراددیگرِبهمقنــندراینبخش،عدمتصریحراجعبــهجرایمتعزیریقابل
گذشــت،مصادیقمنــدرجدرماده104ق.م.ا.اســتکــهازمصادیقحقالناس
محسوبمیشود.مقنندرمادۀ115اینقانونبهنحواطلاقراجعبهتأثیرتوبهحسب
درجاتجرایمسخنگفتهاست،بدوناینکهتفکیکیبینحقاللهوحقالناسقائل
شــودواینباضوابطولزومعدمتأثیرتوبــهدرتعزیراتدرمواردحقالناستعارض
دارد.بهموجباطلاقاینماده،توبهدرکلیهجرایمدرجۀشــشوهفتوهشــت
موجبســقوطمجازاتاســتدرحالیکهبنابرقواعدپذیرفتهشدهدرفقهامامیه،
پذیرشتوبهدرحقوقالناس،متوقفبرجلبرضایتبزهدیدهاســت،خواهقبلاز
اثباتجرمباشدوخواهبعدازآنوخواهموردتعزیربابینهشرعیهثابتشدهباشدیا
بااقراریاباعلم.درتماماینموارداســتیفایتعزیریاعدمآنبهصاحبحقمربوط
استوعفوحاکمموجبسقوطمجازاتنخواهدشد.درکلیهتعزیراتمنصوص
شــرعیکهبرمبنایحقالناسهستند،بهصرفتوبهمرتکبتعزیرساقطنمیشود
وحتماًجلبرضایتبزهدیدهلازماســت؛بنابراین،نمیتوانقائلبهاینشــدکهبه
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مجردتوبهچنینمرتکبی،مجازاتشساقطیاتبدیلیاتخفیفیاسایرنهادهایارفاقی
دربارهاواعمالخواهدشــد؛بنابراین،شرطتأثیرتوبهبرایسقوطمجازاتتعزیری
آناســتکهرضایتوگذشتصاحبحقراکســبنماید.اگرمجرمنسبتبه
معاصیدارایجنبۀحقالناســی،ضمناظهارندامتوپشیمانیوتصمیمجدّیبر
تــرکآندرآینده،رضایتصاحبحقرانیزجلــبنماید،چنینتوبهایموجب
ســقوطتعزیرمیگردد؛لذاباتوجهبهاهمیتحقالناسدرفقهوقانونوجلوگیری
ازتعارضدرتوجیهوتفســیرقوانین،اینقیددرماده115قانونمجازاتاسلامییا
ماده116پیشنهادیاضافهمیشودکهتوبهدرجرایمقابلگذشتنیزموجبسقوط
مجازاتنمیشودوبهاینترتیبمادهپیشنهادیاینقیدنیزاضافهمیگرددکه»به
غیرتعزیراتمنصوصشــرعیوجرائمقابلگذشتدرجرائمتعزیریدرجهشش
تاهشــت،مجازاتساقطودرسایردرجاتموجبتخفیفآنمیگردد.«ویادر
تبصره2ماده115،بایداینگونهنگارششود:»درجرایمتعزیریمنصوصشرعی،
درصورتاحرازتوبهمجازاتســاقطمیشــودمگرآنکهجرمتعزیریازمصادیق

حقالناسباشد«)توجهی،171،1393(.

6. ادعا یا احراز توبه و اصلاح
آیااحرازتوبهبهصرفادعایمجرم،یعنیبااظهارلفظیاوکافیاستیاخیر؟
بهنظرمیرســدصرفادعایااظهارلفظیکافینباشدوبرایناساسنیزقانونگذار
صرفاظهاریاادعایتوبهمرتکبراکافیندانســتهاســت،بلکهقاضیرامکلف
کردهاستتاچنانچهمرتکبتوبهنماید،توبهوندامتواصلاحاورااحرازنماید.
ازآیاتقرآنمجیدوروایاتوفتاوایفقهانیزهمینامربرداشــتمیشودکهازهر
یکایندلایلبهیکنمونهاکتفامیشود.خداونددرسورۀمائدهآیۀ39میفرماید:
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌونیزدرسوره هَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّ صْلَحَ فَإِنَّ اللَّ

َ
... فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأ

انعامآیه54،سورهفرقانآیه70،مریمآیه60،طهآیه82و...شاهدکلمه»أصلح«
استکهبعدازظلمونافرمانیآمدهاست.

امامصادقدرروایتیمیفرماید:»اگرخودرااصلاحکردوکارنیکازاو
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صادرشدهاستحدبراوجارینمیشود«1ودرادامهامامحتیزماننیزبرای
اینامرتعیینمیکندومیفرماید:چنانچهپنجماهیاکمترازارتکابجرمبهوســیلۀ
ویگذشتهباشدوکارنیکازاوصادرشود،هیچحدّیبراوجارینمیشود2)حرّ

عاملی،327،1413(.
شیوۀعقلاییورعایتمصالحاجتماعیوجلوگیریازسوءاستفادهازاینآموزه
دینیواخلاقیهمینامررااقتضامیکندواینتوبهواصلاحتوسطدادگاهازطریق
ادلهقانونییاادلهمعنویبایداحرازشود.صدرماده117ق.م.ابهاینمطلبتصریح
کردهاستوگوید:»توبه،اصلاحوندامتویبایداحرازگرددوبهادعایمرتکب
اکتفانمیشــود«.نکتهدیگرراجعزمانومکاناثباتتوبهاســتواینکهمنظوراز
اثباتجرمزمانیاستکهادلهمعتبرشرعینزدقاضیرسیدگیکنندهمطرحشدهو
قاضیعلمبهخلافآنهاپیدانکند)ماده161ق.م.ا(واینکهمکاناحرازتوبهباید
دردادگاهباشــدوحتیدرصورتتوبهمجرمدرمرحلهتعقیب،کیفرخواستوی

بایدصادرشودوتوبهویبایددرمرحلهرسیدگیدادگاهاحرازگردد.

7. نتیجه گیری 
مبانیپنجدیــدگاهبیانگردید.یکیازمباحثمهمیکهتاکنونپژوهشــیدر
خصوصآنصورتنگرفته،راجعبهتوبهدرتعزیراتمنصوصشرعیاستبیانشد
کهایننوعتعزیراتمنصوصشرعیبهمثابۀحدودشرعیهستندوملاکتأثیرتوبه
مرتکب،بستگیبهزمانتوبهقبلازاثباتجرمویابعدازاثباتجرمونحوهوطریق
اثباتجرمدارد.چنانچهتوبهمرتکب،قبلازاثباتجرمباشدتوبهموثرومجازات
تعزیریمنصوصشــرعیراساقطمیکندحتیاگرمجازاتتعزیری،حبسبیش
ازدوســال)درجهیکتاپنج(باشدوچنانچهتوبهمرتکببعدازاثباتوازطریق
شهودباشددراینصورت،توبهتأثیرگذارنیستومجازاتتعزیریمنصوصشرعی
یعنیحبساگرکمترازدوســالپیشبینیمقننباشد،ساقطنمیگرددوچنانچه

مْرٌجَمِیلٌلَمْیُقَمْعَلَیْهِالْحَد
َ
1.َإِذَاصَلَحَوَعُرِفَمِنْهُأ

مْرٌجَمِیلٌلَمْتُقَمْعَلَیْهِالْحُدُود
َ
وَقَدْظَهَرَمِنْهُأ قَلَّ

َ
وْأ
َ
شْهُرٍأ

َ
2.لَوْکَانَخَمْسَةَأ
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توبــهمرتکبپسازاقراراودردادگاهباشــددرایــنموقعیتدادگاهمیتواندعفو
مجرمراتوســطرییسقوۀقضائیهازمقامرهبریدرخواستکندواینازاختیارات
رهبرینظاماست.چنانچهاثباتجرمتعزیریمنصوصازطریقعلمقاضیباشدو
سپسمرتکبتوبهکند،مقننتکلیفآنرامشخصنکردهاست.دراینصورت،
دواحتمالِملحقکردنعلمبهبینهوملحقکردنعلمبهاقراروجوددارد،لکندر
مجموعباعنایتبهقاعدۀدرءواصلتفســیربهنفعمتهموتفســیرمضیقواصل
ترجیحخطابرعفوبرخطادرمجازات،شایستهاستکهعلمراملحقبهاقرارکنیم
وتوبــهمرتکــبرامؤثردرمقامبدانیــمواوراازمجازاتتعزیریمنصوصمعاف
نماییم.درموردتعزیرغیرمنصوص،توبهدرســقوطمجازاتبهجزحقالناسوحق

حکومت،مؤثراست.

منابع
•قرآن کریم

•قانون مجازات اســلامی مصوب 1392، بهکوششدکترهوشنگشامبیاتی،تهران:مجمع
علمیوفرهنگیمجد.

1.إبنادریس،حلی.)1410ق(،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،قم:مؤسسهالنشرالاسلامی
التابعةلجماعةالمدرسینبقم.

2.إبنفـارس،احمد.)1404ق(،معجم مقاییس اللغّة،6مجلد،قم:دفترتبلیغاتاسلامی.
3.الجبعیالعاملی،زینالدین.)شهیدثانی(،)1403ق(،الروضة البهیة )شرح لمعه(،10مجلد،

باتصحیحمحمدکلانتر،بیروت:داراحیاءالتراث.
4.توجهی،عبدالعلی.)1393(،آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی،تهران:مرکزمطبوعات

وانتشاراتقوۀقضائیه.
5.حســینی،سیدعلی.»توبهوســقوطتعزیر«،مجله دین و ارتباطات،زمستان1394،شماره

.138-119،2
6.حرّعاملی،محمد.)1413ق(.وسایل الشیعة،20مجلد،باتـصحیحربانیشیرازی،بیروت:

داراحیاءالتراثالعربی.
7.حلبــی.ابوالصــلاح.)1362(.الكافی فی الفقه،ترجمهرضااســتادی،اصفهان:کتابخانه
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موقعیت توبه در نظام 
حقوقی کیفر تعزیرات

.امیرالمومنین
8.حلی،جعفربنحسن.)1389(.شرایع الاسلام،نجفاشرف،مطبعةالمعارف.

9.خمینی،روحالله.)1413ق(.چهل حدیث،تهران:مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی.
10.شــهری،غلامرضا،ســتوده)ســروش(.)1375(.نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه در 

مسائل کیفری،جلددوم،تهران:انتشاراتروزنامهرسمی.
11.طوسی،محمدبنالحسن.)1410ق(.النهایة،قم:انتشاراتقدسمحمدی.

12.غزالی،محمد.)1319(.احیاءالعلوم،بیروت،مؤسسهالرساله.
13.کلینی،محمدبنیعقوب.)1401ق(.الكافی،بیروت:دارالصعبودارالتعارف.

14.مجلسی،محمدباقر.)1368(.حدود و قصاص و دیات،قم:موسسهنشرآثاراسلامی.
15.محمدبننعمان)شیخمفید(.)1410ق(.المقنعه،قم:موسسهالنشرالاسلامی.

16.محققاردبیلی،احمد.)1416ق(.مجمع الفائدة و البرهان،قم:انتشاراتجامعهمدرسین.

17.محققحلّی.)بیتا(.شرایع الاسلام، کتاب الحدود و التعزیرات،4مجلد،قم:دارالهدی.
18.المکیالعاملی،محمد.)بیتا(،القواعد و الفوائد،2مجلد،باتحقیقدکترسیدعبدالهادی

الحکیم،قم:مکتبةالمفیدة.
19.منتظری،حسینعلی.)1409ق(.الحدود،قم:انتشاراتدارالفکر.

20.موسویاردبیلی،سیدعبدالکریم.)1413ق(.فقه  الحدود  و التعزیرات،قـــم:انـتشارات
.کتابخانهامیرالمؤمنین

21.نجفی،محمدحسن.)1981م(.جواهرالكلام فی شرح شرایع الاسلام ،43مجلد،بیروت:
داراحیاءالتراثالعربی.
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قانون مجازات اسلامی 

مصوّب1392

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض 
در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران  با تکیه 

بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392 1
امیرحمزهسالارزائی2

جمیلهافروشته3

چکیده
ازآنجــاکهتصویــبقوانینومقرراتجدیــدبهجدّنیازبهپالایــشوتنقیحداردو
ضرورتواکاویاینقوانینبرکسیپوشیدهنیست؛مقالهپیشرونقدمبناییبرحکمکیفری
محاربهوافسادفیالارضواردکردهاست.پرسشاصلیپژوهشایناستکهبهچهدلیل
پدیدۀمجرمانۀمحاربهوافســادفیالارضبادوعنوانمجرمانۀمستقل،جرمانگاریشده
است؟فرضیۀاینپرسشچنیناستکهبراساساصلچهارمقانوناساسیبهنظرمیرسد
ما«ی جرمانگاریمســتقلدوعنوانمذکوربدونوجاهتمتقنمیباشد.نتیجهاینکه»انَّ
حصردرآیۀمحاربهو»واو«عطفونیزوحدتفاعلدر»یُحارِبون«و»یسعون«ورویه

1.تاریخدریافت:1396/08/20؛تاریخپذیرش:1397/07/12.
2.اســـتادتمامفقهومبانیحقوقاســـلامی،دانشـــگاهسیســـتانوبلوچســـتان،ایران)نویسندهمســـئول(،رایانامه:

amir_hsalar@theo.usb.ac.ir
N_afroushte@pgs.usb.ac.ir:3.دانشجویدکتریفقهومبانیحقوقاسلامی،دانشگاهسیستانوبلوچستان،ایران،رایانامه
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تفسیرقوانینبهنفعمتهموهمینطورآرایبسیاریازفقهاودرنهایتجمعبندیروایات
بــابمحاربهجملگیاقتضایاینراداردکهمحاربهوافســادفــیالارضازیکحکم

برخوردارگردندوآنهمبهتناسبپدیدهمجرمانهمیباشد.
کلید واژه ها: محاربه،افسادفیالارض،عدالتکیفری،دلیل،مجازات،جرمانگاری.

مقدمه
قانونمجازاتاسلامیمصوّب1392کیفرهارابرچهاربخشمجزّاتقسیمکرده
ونخســتینبخشآنبعدازتصویبکلیــاتدرقالبمبادیجزایاختصاصی،به
حدوداختصاصیافتهاست.ازفقهایقدیمشیعهتافقهایجدیدومعاصر،هیچکدام
بینحکمکیفریمحاربومفســدفیالارض،آنهمدرفهرستحدود،تفکیکی
قائلنشدهاندوحدّمجزّاییبرایهریکازآندوعنوانذکرنکردهاند)ر.کشیخ
مفید،802،1430؛خویی،318/1،1395(.دربسیاریبلکهدرهمۀآثارِفقهیدر
دســترس،محاربهوافسادفیالارضباتکیهبرآیهمحاربه،یکمقولهویکعنوان
کیفریتلقیشــدهاست.پرســشاصلیواساسیمقالهپیشروایناستکهباچه
توجیهشــرعیایندوعنوانکیفری)محاربهوافســادفــیالارض(ازیکدیگرجدا
شدهاســت؟!ازسویدیگر،درصدرماده279قانونمجازاتاسلامی،قانونگذار
محاربهراچنینتعریفمیکند:محاربهعبارتازکشیدنسلاحبهقصدجان،مال
یــاناموسمردمیاارعابآنهاســتبهنحویکهموجبنــاامنیدرمحیطگردد.
حقوقیاشکالدارد، بهنظرمیرسداینتعریفقانونگذارازمحاربهبهدقّتفقهیـ
چراکهازغالبفقهاییکهمحاربهراتعریفکردهاند،چنینتعریفیباقیودیادشده
ملاحظــهنگردید.فقهاباکمیاختلافدرتعبیر،محاربهرااصطلاحاًچنینمعرفی
کردهاند:»کلّمنجرّدالســلاحلإخافةالناس؛هرکسکهبهقصدترســاندنمردم
ســلاحبکشدمحارباست«)طوسی،32/6،1424،حلّی،958،754/4،1403؛

خویی،1395،/318(.
دومناقشــۀاساســیدروضعموادقانونیذیلمحاربهوافســادفیالارضوجود

دارد:
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1.تفکیکعنوانمحاربهوافســادفیالارضدرمجــازاتبدونمبنایقرآنیـ
رواییوحتیفتوایی.

2.تخییــرقاضیدراعمــالیکیازمجازاتهــایچهارگانۀمنــدرجدرمادۀ
282ق.م.ابــدونذکرعبارتذیلکهمیتواندقانونرابهتناســبعدالتکیفری،
شفافســازد.عبارتتکمیلکنندهایناستکه:»تخییرقاضیدرإعمالیکیاز
مجازاتهایچهارگانهبالحاظتناسبجرمومجازات«.دراینمقالهبراینخستین
بــارعمدتاًباتکیهبردقتهاوظرافتهاوقواعدمســلّمادبیموجــوددرمفادآیه
محاربه،موادقانونیمصوّبذیلعنوان»محاربهوافسادفیالارض«موردارزیابیو

مناقشهقرارمیگیرد.

1- مفاهیم کلیدی
چنــدواژهدرایــنمقالهبهلحاظقلمرومعنایی،تأثیرگذاراســتکهدراینجابه

تعاریفاصطلاحآنمیپردازیم:
جرم

ماده2ق.م.ا.مصوّبسال1392شمقرّرداشتهاست:»هررفتاریاعمّازفعل
یاترکفعلکهدرقانونبرایآنمجازاتتعیینشدهاست،جرممحسوبمیشود«.
ى نَبْعَثَ رَسُــولًا)اسراء/15(قاعده بِينَ حَتَّ ا مُعَذِّ مبنایقرآنیاینتعریفآیهوَمَا كُنَّ

عقلیقبحعقاببلابیاناست.
مجازات

واکنشآزاردهندهومحدودکنندهشخصبزهکارازسویجامعهدرقالبقانون
وبهتناسببزهصورتگرفته،مجازاتاطلاقمیگیرد.اصل36ق.ا.اصلقانونی
بــودنمجازاتهاراچنینبیانمیکنــد:»حکمبهمجازاتواجرایآنبایدتنهااز
طریقدادگاهصالحوبهموجبقانونباشــد«.یکیازحقوقدانانمعاصرمجازات
رااینگونهمعرفیمیکند:»مجازات)Punishment(=عقوبتمشــقّتیاستکه
قانــونبرمتخلّفــاندرامورکیفریتحمیلمیکند؛مانندحبــسواعداموجزای

نقدی«)جعفریلنگرودی،3216/4،1381(.
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انواع مجازات
دریکتقسیمبندیکلی،مجازاتهابهچهاربخشتقسیمشدهاست؛حدود،

تعزیرات،قصاصودیات.)ر.کمحققحلی،971،932/4،1403و1016(.

2-پیشینه
براساساســتقراییکهصورتگرفت،هیچکدامازفقهایسلفومعاصرسه
عنوانمحاربهوافسادفیالارضوبغیراذیلسهعنوانحدّیذکرنکردهاند)ر.ک
شــیخمفید،804،1430و805؛شیخطوسی،355/1،1424و32/6؛ابنادریس،
بیتا،505/3؛محقّقحلی،932/4،1403؛شــهیداولوثانی،290،1410-293؛
خویــی،318/1،1395؛موســویخمینــی،622/2،1384(.پژوهشــیباعنوان
مقالهموردتحقیق،بهویژهبانقادیدقیقپیرامونمبنایجرمانگاریمحاربهوافســاد
فیالارضبانگاهیبهقانونمجازات1392وموادقانونیمرتبطنیزمشاهدهنگردید.

3- بیان  محلّ نزاع
قانونگذارجمهوریاســلامیکــهطبقاصلچهارمقانوناساســی،بایدتمام
مقرراتمصوّبآنبراساسفقهاسلام1باشد،معلومنیستبرچهاساسیدوعنوان
موضوعماده279ق.م.ا.وافسادفیالارض مجرمانهمستقلتحتعنوانمحاربهـ
راجرمانگاریکردهاســت؟!لابدیکتوجیه ـموضــوعمــاده286قانونمذکورـ
آناینکهدرآیهشــریفهدوفعلمضارعبامعنایمتفاوتیکی»یُحاربون«ودیگری
»یَســعونفیالارضفساداً«باشدذکرگردیده؛پسدررفتارمتفاوتاندوبالتبعدر
مجازاتکموبیشتفاوتدارند.یکیمحارباستکهچهارمجازاترابهتناسب
یدکمیکشدودیگریافسادفیالارضاستکهتنهایکمجازاتوآنهماعدام

رامتحملمیشود.

1.کلیهقوانینومقرراتمدنی،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسیوغیراینهابایدبراساسموازین
اسلامیباشد.ایناصلبراطلاقیاعمومهمهاصولقانوناساسیوقوانینومقرراتدیگرحاکماستوتشخیصاینامر

برعهدهفقهایشوراینگهباناست.
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4-محاربه و افساد فی الارض
اولینمادهقانونیکهدرنظامجمهوریاســلامیمحاربهوافســادفیالارضرا
بــاچهارتبصرهبیانمیکند،ماده196قانونحدودوقصاصمصوّب1361/7/20
میباشــد:»هرکسکهبــرایایجادرعبوهراسوســلبآزادیوامنیتمردم
دستبهاســلحهببردمحاربمیباشد«.درتبصره4ذیلهمینمادهمقررگردیده
بود:»هرفردیاگروهکهبرایمبارزهبامحاربانوازبینبردنفســاددرزمیندست
بهاســلحهببردمحاربنیســت«.قانونمجازاتاســلامیمصوّب1370/12/26
نیزدرتعریفمحاربومفســدفیالارضتعریفیشــبیهقانــونحدودوقصاص
)فوقالذکر(دارد.ماده183همینقانونمقرّرداشــتهاست:»هرکسکهبرایایجاد
رعبوهراسوســلبآزادیوامنیتمردمدســتبهاسلحهببردمحاربومفسد
فــیالارضمیباشــد«.)ر.کهمدمیخطبهســرا،78/1395(.چنانکهدیدیم،
قانونگــذار1361و1370یکعنوانمجرمانهبهنام،»محارب«ویابهدقّتبیشــتر
»محارِبمفســد«،راجرمانگاریمیکند،امامتأسفانهبهرغمسیاستجرمزدایی،
یکعنوانبهسهعنوانبامجازاتهاینسبتاًمتفاوت،زیرعنوانهای،محارب،مفسد
فیالارضوبغیجرمانگاریمیگرددواحتمالمجازاتاعدامافزایشپیدامییابد
کهخدشهناپذیرست؛چراکهمحاربعنصرمعنویجرموافسادفیالارضوبغی،
عنصرمادیجرممحاربهبهشــمارمیروندوسهحدّمستقلبهآنهااختصاصیابد،

دادنباسیاستکیفریاسلامچندانسازگاربهنظرنمیرسد.

5-عناصر دخیل در صدق محاربه و خدشه بر آن
لامموجوددر»لإخافةالنــاس«دراصطلاحفقیهانوادیبان،لامتعلیلخوانده
میشــود؛یعنیکشیدنســلاحبرایترســاندنوناامنکردنمردم.پسدرعنصر
معنویجرمکههمانقصدإخافهاســت،اگرقیددیگریجایگزینشــود)چنانکه
درصدراینمادهجانشینشدهوگفتهشدهبهقصدجان،مال،یاناموسمردم...(
وصــفمجرمانهمحاربــهصدقنمیکند،چراکهصــدقوتحققمعلولبهتحقّق
علّتآناســت.درکتاب مغنی اللبیببرایلامِجارّهبیستودومعناذکرشدهکه
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آنچهمناســباینجاست)لإخافةالناس(،موردششمیعنیلامقصدوتعلیلمیباشد
)ابنهشام،بیتا،209/1(.بدیهیاستدراینحالت،دررسیدگیقضاییکیفری،
نخســتبایدعنصرروانییامعنویبهطورشــفافاحرازشودتابعدبهسراغعنصر
مادیوقانونیبرویــم،مگراینکهمتهمازمجرمانحرفهایوجرماومادیمحض
باشدواحرازعنصرمعنویازگفتارخوداوسختگرددکهدراینصورت،عنصر
مادیآشــکاربهعنوانامارۀبیّن،عنصرمعنویاورادرقالبسوءنیّتعاموخاص
کاملًامفروضگرداند.پسشایســتهبودصدرمادهچنینتقریرمیشدکهمحاربه

عبارتاستازکشیدنسلاحبهقصدترساندنمردم.
بنابرایــن،قصدجان،مالیاناموسمــردمباتعریفجمهورفقهاازجرممحاربه
سازگاربهنظرنمیرســد.دلیلبرمدعانظرفقیهانبرجستهایچونصاحب جواهر
اســتکهایشــانماهیتمحاربهرا»قصــدالإخافة«،میداندبهگونــهایکهاگر
شــخصقصداخافهنداشتهباشدمحاربنیستاگرچهخوفنیزایجادشده.1امّا
چنانکهصدرمادۀیادشــده)279ق.م.ا.(نشــانمیدهد،توجهاولیهواساسیدر
عنصرمعنوی،اخافۀمردمنیست،بلکهقصدجان،مالیاناموسو...موضوعاولیه
وازعناصراصلیاســت.درپاسخبهیکاستفتاازیکیازمراجعتقلیدچنینآمده
اســت:»علاوهبرعنوانســلاحدربســیاریازروایاتوفتاوایفقهاعنوان»إخافة
الناس«نیزمشــاهدهمیشــود،بهاینمعناکهقصداخافهنیزبایداحرازشود،حتی
اگرخوفمحققشــدهباشدولیقصدآناحرازنشود،نمیتوانمحاربهرابهکسی
نسبتداد)منتظری،بیتا،520/2(.خدشهدیگراینکه،قید»درمحیط«مبهماست
چراکهاینمحیطمیتوانددریکفضایبسیارکوچکمانندیککوچهکوتاهو
بنبســتهمصدقکندیادرمحیطبازارمرکزییککلانشهرهمباشد؛لذاقید
مذکورلازمبهذکرنبودهوبهتربودقانونگذارصدقاخافۀمردمومحیطاجتماعی
رابهعرفواگذارمیکرد.میدانیمعرفغالبدرهرجامعهای،برایتعیینحدو

مرزموضوعات،یکمقیاسوقانوننانوشتهتلقیمیگردد.

1.»...المدارفیالمحاربهعلیقصدالإخافة،فلواتفقخوفهممنهمنغیرانیقصدهفلیسمحارب،کماانّهمحاربمع
القصدالمزبوروانلمیحصلمعهخوفمنه«)نجفی،311/5،1422(.
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6- مهمترین مبنای جرم انگاری محاربه
بارزتریــنآیهدرقرآن،کهبــهموضوعمحاربهپرداختهومبنایاولیواساســی
جرمانگاریمحاربهقرارگرفته،آیهســیوسومسورهمائدهمیباشد.تقریباًدرهمه
روایاتیکهدرجوامعحدیثی،بهویژهوسائل الشیعه آمده1،بهاینآیهاستنادشدهاست.
پــسبهتریننقدبرموادقانونیمصوبوموردبحث)279ـ287ق.م.ا.(،تکیهبر
هَ  ذينَ يُحارِبُونَ اللَّ ما جَزاءُ الَّ مفاداینآیهشــریفمیباشد:کهنصّآیهچنیناست:إِنَّ
رْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ 

َ
يْديهِمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ وْ يُصَلَّ

َ
لُوا أ نْ يُقَتَّ

َ
رْضِ فَساداً أ

َ
وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْ

نْيا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ)مائده/33(؛ رْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ
َ
وْ يُنْفَوْا مِنَ الْ

َ
أ

»هماناکیفرآنانکهباخداورسولبهجنگبرخیزندودرزمینبهفسادکوشندجز
ایننباشــدکهآنهارابهقتلرســانده،یابهدارکشندویادستوپایشانبهخلاف
یکدیگربِبُرندویابهنفیوتبعیدازسرزمین)صالحان(دورکنند.اینذلتوخواری

عذابدنیویآنهاستوامادرآخرتبهعذابیبزرگمعذّبخواهندبود«.

7-دلالت سیاقی آیه مذکور و اثر آن
مدعایمادرعدموجاهتتفکیکمجازاتمحاربهوافســادفیالارضبهدو
نکتهادبیمهمبرمیگرددکهمتأسفانههنگاموضعقانونموردتوجهدقیققرارنگرفته
است؛یکیکلمۀحصر»انّما«ودیگریفقدانموصولدرصدرصلۀ»یسعونفی

الارضفساداً«میباشد.
بیانمطلبایناســتکهآیهبا»انّما«آغازمیشودوحصر)قصر(خبررابرای
مبتدامیرساند.حالبااینبیان،اینآیهمجازاتهایچهارگانهبرایمحاربومفسد
میباشدنهمحاربتنهایامفسدفیالارضبهتنهایی؛لذاتفکیکدوعنوانمحارب
ومفسدازسویقانونگذارموجبکنارگذاشتناینحصرمیگرددکهتوجیهناپذیر

است.

1.چنانچهخوانندهمحترمبهابوابحدّالمحاربکتابوسائلالشیعهدرجلد154/10-161مراجعهنماید،درمییابدکه
ازحدیثشـــماره34831تاحدیث34862کهتمامیاحادیثمحاربهدرجگردیده،بهکرّاتبهآیۀمذکوراستنادداده

شدهاست.
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»یســعونفیالارضفساداً«طبققواعدمسلّمادبیودستوری،باحرفعطف
»واو«معطــوفبر»یحاربونالله«شــدهاســت؛چنانکهدریکــیازمنابعمعتبر
ادبی،یعنیاعراب القرآن الكریمآمدهاســت:»ویَســعون،عطفٌعلییُحاربون«
)محیالدیــنالدرویش،219/2،1428(.اینبدینمعناســتکهدقیقاًهرحکمی
کهبرای»یحاربون«بارمیشــود،برای»یسعونفیالارضفساداً«همبارمیشود.
توضیحبیشــتراینکهکیفرکســانیکهباخداورسولخدامیجنگندودرزمین
بهفســادگریمیکوشند،جزایننیستکهیاکشتهشــوندیابهدارکشیدهشوند،
یایکدســتویکپایآنهابرخلافیکدیگربریدهشــودیاازجاییکههستند،
بــهجایدیگرتبعیدگردند.وقتیمجازاتمحارب،بهعنوانمعطوفٌعلیهومتبوع،
حکمآنمنحصراًیکیازمجازاتهایمذکوراســت،چگونهممکناســتحکم
تابعآنکه»یسعونفیالارضفساداً«است،چیزدیگریباشد؟!عطفبهحروفیا
همانعطفبهنسق،یکیازتوابعپنجگانهمحسوبمیگرددکهوقتیباواو،فاءو
ثمّعطفمیگردد،دوتشریکوپیوستگیبینتابعومتبوعصورتمیگیرد؛یکی
درلفظکههماناعراباستودوماتحادوپیوستگیدرحکم،یعنینمیتواندر

حکمبینآندوتفکیککردوگرنهفلسفهعطفنقضمیشود.
درتأییدبیانبالادومتنازقواعدعربیراازمنابعمعتبرذکرمیکنیم:

1.درشــرحإبنعقیلآمدهاســت:»حروفالعطفعلیقســمین:احدهماما
یشــرکالمعطوفمعالمعطوفعلیهمطلقاً،ایلفظاًوحکماًوهیالواونحوجاء
زیــدوعمرووثمنحوجاءزیدثمعمرووالفاءنحوجاءزیدفعمرو...دلّذلک
علیاجتماعهمافینسبةالمجیئالیهما«)إبنعقیل،225/2،1384-226(.درمثال

ذکرشدهحکمآمدنبینمعطوفومعطوفٌعلیهیکیاست.
2.درکتابنحویمعروف»البهجة المرضیه في شرح الألفیه«دربابعطفبه
واوآمدهاســت:»فاعطِفبواوٍلاحقاًفيالحکمنحوولقدارسلنانوحاًوابراهیم«؛
)سیوطی،164،1297،چاپسنگی(؛یعنیحضراتنوحوابراهیم:بایککارکرد
کههمانرسالتاست،فرستادهشدند.درکتابالهدایة في النحوهمباکمیتغییر
درالفاظباهمینمعناچنینآمدهاست:»المعطوفبالحروفتابع،نُسبالیهمانسب
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الیمتبوعهوکلاهمامقصودانبتلکالنسبه...وحکمالمعطوفهوحکممعطوف
علیــهفیجمیعالاحکام«)جمعــیازنویســندگان،101،1413-102(.معطوفو
معطوفعلیهبهسببواوعطفدرهمهاحکامیکساناند.علاوهبرعطف،ازکلمه
»انّما«هماستفادهشدهکهیکسانیحکمدوعنوانراتأکیدومنحصرمیکند.

درایــنآیه،»جــزاء«درانّما جزاء الذين..مبتداســتوخبرآناینبخشاز
آیهاســتکهمیفرماید:أن يقتلوا او يصلبوا .. ينفوا مــن الارض.دوجملهمتتابع
»یحاربون«و»یســعون«همکهصلۀموصولاندومحلــیازاعرابندارند.ازباب
عطفوقتیجزایمحاربانیکیازمجازاتهایمندرجدرآیهبهتناسبجرمآنها
میباشد،دقیقاًهمینمجازاتهابرای»یســعونفیالارضفساداً«همخواهدبود،
نکتهبســیارزیباوظریفاینکه،صدرصلۀ»یســعونفیالارضفســاداً«موصولی
بهعنوان»الذین«همتکرارنشدهواینامروابستگیواتحاددوحکممحاربهوافساد
فیالارضرادوچندانمیکندومیفرماید:لذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى 
الارض فســاداًونفرموده»والذینیسعونفیالارض«فساداًتااندکشبههایبرای
استقلالحکمافســادفیالارضازمحاربهپیدانشود.دریکیدیگرازمنابعمعتبر
فقهیچنینآمدهاست:»منشهرالسلاحلإخافةالناسمنالمسلمینفهومحارب
مفســدسواءکانفیبرّاوبحر،مصراوغیره«)جزائری،بیتا،88(؛چنانچهکسی
برایارعابمردممسلمانسلاحبکشد،اومحاربمفسداست،خواهعملارتکابی
اودرخشــکیباشــدیادردریا،درشهرباشدویادربیرونشهر.چنانکهملاحظه
میشود،مجازاتیادشدهدرآیه،حکممحاربمفسداستنههریکبهتنهایی.

دوتنازمراجعمعاصرتقلیدنیز،محاربومفســدرادرمجازاتکنارهمذکر
میکنندومجازاتهایچهارگانهآیهشــریفهرانســبتبهآنهــاتجویزمیکنندو
میفرمایند:اینقبیلافرادچنانچهبالغ،عاقلوتواناباشندوباآلتکشندهوبهقصد
ترساندنوبهمزدننظموافسادواختلالاجتماعباکشتنوتروراشخاصیاغارت
اموالمردم،علناًبهآنهاحملهویورشآورند،مفسدومحاربهستندوتحتعنوانِ
محاربومفســد،مجازاتمیشوندواحتیاطایناســتکهمجازاتهرمفسدو
محاربیمتناسبباجرماوباشد)لنکرانی،442/2،1428(.مرحومبهجتهممفسد
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ومحــاربرا)ازبابعطف(درکنارهمبایکحکمقضاییذکرمیکند)ر.ک
بهجت،388/5،1426(مرحوممنتظریمینویسد:»إذاشهرالانسانالقادرالعاقل
ســیفهاوسلاحاًآخرلإخافةالناسوالاخلالبالنظمالاجتماعیاوهجمعلیالناس
علناًلاغتیالاشــخاصهمأوالاغارةاموالهمفهومحاربومفســد)منتظری،1413،
557(.ایشــاندرجایدیگردرپاســخبهیکاستفتاایندوعنوانرادرقالبیک
عبارتمیآوردومینویسد:هرچندبرهمهافرادمحارب،مفسدنیزصادقاست...
)منتظری،بیتا،522/2(.رییساسبققوهقضائیهبافقاهتوتجربۀچندینسالهدر
مقامقاضیالقضاةوســپسدرجایگاهمرجعیتمینویسد:»قدعلممماذکرناانّ
المقصودمنهما)محاربهوافسادفیالارض(هوامرواحدیعبّرعنهبتعبیرینکماهو
الظاهرعنعطفالثانیعلیالاولبـِو«)موســویاردبیلی،498/3،1427(.در
ادامه،ایشانازقولبرخیفقهایسلفازجملهسلّاربنعبدالعزیزدیلمیمینویسد:
دللســلاحفيأرضالاسلاموالساعیفیهافســاداًانشاءالامامقتلهوان »والمجرِّ
شــاءصلبه...والظاهرکونعبارة»والساعیفیهافساداً«تتمیماًللموضوع،لاکونها

موضوعاً«)موسویاردبیلی،508-507/3،1427(.
درمقالاتفقهیهنیزعدمتفکیکدرمجازاتدوعنوانچنینآمدهاست:»ظاهر
...انّما جزاء الذين يحاربونالعطفبینعنوانيالمحاربةوالإفسادفيآیةالشریفه
انّموضوعالحدّفیهایکونمصدقاًللمحاربةوالافسادمعاً)هاشمیشاهرودی،1424،
111(.بازهمدرادامههمینمنبعبهروشــنیومستدلذکرمیشودکهدرآیهشریفه
هردوعنوانمحاربهوافسادبهیکفاعل)نهدوفاعل(نسبتدادهشدهاست:فکما
لایکونفيموضوعالآیةفاعلانمستقلانکذلکلایوجدفیهفعلانکذلکبلفعل
واحدیتّصفبأنّهمحاربةللهورسولهوافسادفيالارضفينفسالوقتوبهذایکون
عطفالبیانوانّمحاربتهمللّهوالرســولبنحوالسعیفيالارضفساداًوانّسعیهم
فيالارضفســاداًیکونمحاربةللهوالرسول،فلایمکنانیرادمنالمحاربهفیهاما
یکونمســتقلًاعنالافســادفيالارض؛انّظاهرالآیهکونهابصددتشریعالجزاءو
الحدّلنوعجریمةواحدةلامجموعجریمتینمستقلتینفيأنفسها)هاشمیشاهرودی،
112،1424(ومیدانیــمکهعطفبیانهمانمعنایمطبوعخودراوانمودمیکند،
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امّابهطورعینیوواضحترماننداینکلام:»انّاالتابعالرســولِمحمدٍ«منفرمانبر
رسولخدامحمدهستم؛شاهدمثالمامحمدمیباشدکهازبابعطفبیان،

همانرسولخدااست.
درقــرآننمونههایفراوانیداریــمکهازبابعطفبهواوتعــدّدموضوع،امّا
وحدتدرحکمداریم؛مانندآیهولایتکهمیفرماید:انّما وليّكم الله و رســوله و 
الذين آمنوا...)مائده/55(.درستاستکهخدا،رسولواولیایخدادرموضوع
وهویتمتفاوتاند،امادرلزوماطاعتمشترکاند؛چنانکهدرجایدیگرخداوند
میفرماید:و من يطع الرســول فقد اطاع الله)نساء/80(؛هرکسازپیامبرفرمان
برَدازخدافرمانبردهاست«.تعدادیدیگرازعالمانفقهوحقوقنیزبرآنندکهبه
فردمحارب،مفسدفیالارضگفتهمیشود)هاشمیشاهرودی،591/1،1424(.

8-نسبت منطقی محاربه و افساد فی الارض
اگربهفرض،رابطهدوعنوانمحاربهوافســادفیالارض،عاموخاصمنوجه
اســتوحداقلدروجهاشــتراک،حکمآندویکیاست؛چراقانونگذاربهتباین
بینآنهابادوعنوان،دردومادهمســتقلقانونیتفکیکقائلشدهاست؟هرچند
کهازنظرنویســندگانبیندومفهوم،عاموخاصمطلقبرقراراست،بلکهبهدقت
بیشترمیتوانگفتبیندوعنوانمحاربهوافسادفیالارضازبابمفهومومصداق
است؛زیرامصداقاًوعملًاکسینمیتواندباخداورسولمحاربهکند،بلکههمین
کهکســیامنیتمردمراباغارتاموالشــانموردتهاجمقــراردهد،گویاباخداو
رســولخدامحاربهکردهاســت.مانندآنجاییکهانسانرباخواریمیکند،گویابا
قُوا  ذِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ يُّ

َ
خداورســولاعلانجنگکردهاست.خداوندمیفرماید:يَا أ

هِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ  ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ
ْ
بَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأ هَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ اللَّ

مْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)بقره/278-279(؛»ایکسانیکه
َ
تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أ

ایمانآوردهاید،ازخدابترســیدوزیادیربارارهاکنیداگربهراستیاهلایماناید،
گاهباشــیدکهبهجنگخداورســولاوبرخاستهاید. پساگرترکربانکردید،آ
واگرازاینکارپشــیمانگشتید،اصلمالشــمابرایشماستکهدراینصورت
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بهکســیستمنکردهایدوازکسیستمنکشــیدهاید«.صاحبتفسیرمجمع البیان
میفرماید:»منظورازمحاربهباخداورسول،عداوتودشمنیباخداورسولاست
وبهعنــوانیکگناهبزرگتلقیمیگردد«)طبرســی،674/2،1406(.اینمؤید
مدعایمااستکهمحاربهباخداورسول،گناهبزرگیاستمنتهانهدرحدّشرک
ذِينَ  هَا الَّ يُّ

َ
ربهيَا أ وکفروگرنهخداوندمتعالدرقلمروکفروالحادکهآیهرامصدَّ

آمَنُوانمیکند،چراکهبابلاغتورصانتکلامسازگارنمیباشد.

9-نگاه تفسیری
صاحبتفســیرروح المعانی همازحضرتامیرالمؤمنینعلیدردرخواست
تأمینحرثةبنبدرکهمحاربمفسدبود،سخنینقلمیکندکهحاکیازآناست
کهمجازاتمحاربومفســدفیالارضیکچیزاســتوآننیزهماناستکه
خداونددرقرآنکریمبیانکردهاســت:»قدأخرجابنابیشــیبهوابنابیحاتم
وغیرهماعنالشــجیقال:کانحارثةبنبدرالتیمیمناهلالبصرة،قدأفســدفی
الارضوحاربفکلّمرجالًامنقریشأنتســتأمنوالهعلیاًفأبوافأتیسعیدبنقیس
الهمدانیعلیاًفقال:یاامیرالمؤمنینماجزاءالذینیحاربوناللهتعالیورسولهویسعون
فیالارضفساداً؟قال:أنیقتلواأویصلبوا...)آلوسی،291/3،1415(.درتفسیر
آیات الاحكامشــاهینیزمجازاتهایمندرجچهارگانهدرآیهمحاربهبرایمحارب
مفســددانستهشدهاست؛چنانکهصاحباینتفســیرمینویسد:»حدّمحاربو
مفسدبهیکیازانواعچهارگانهمُجازاست،بلکهمستفادازآیهشریفهایناستکه
حدّمحاربباخداورسولومفسددررویزمینترتیبیاستبهقدرجنایاتایشان
)جرجانــی،679/2،1404(.رأییکیازفقهایمعاصررامیتواندرتأییدمدعای
موردبحثذکرکرد،آناینکهایشانـهمچنانکهپیشترتحلیلگردیدـمینویسد:
»موصولیعنیالذیندرجملهویسعونفیالارضفساداًتکرارنشده،پسظاهرآیه
ایناستکهاینجملهقیدیحاربوناللهورسولهمیباشد؛بنابراین،هردوعنوانباهم
موضوعواحدیمیباشندبرایاحکاممذکورهوهرکدامجزءموضوعمیباشنددر
نتیجهاحکام)مجازاتهایاربعه(برایمطلقمحاربنیســت،بلکهبرای»محارب
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مفسد«است«)منتظری،بیتا،522/2(.درتفسیر المیزاننیزنحوهبیانذیلآیهچنان
استکهگوییمحاربهوافسادفیالارضتحتیکمقولهاند:»فالمرادبالمحاربه
والافســادعلیماهوالظاهرهوالاخلالبالامنالعام...ولهذاوردفیهامنالســنة
تفسیرالفسادفیالارضبشهرالسیفونحوه)طباطبایی،326/5،1417(.صاحب
المیزاندرادامهمینویســند:»انّالمرویعنائمــهاهلبیتانّالحدودالاربعة
مترتبةبحسبدرجاتالافساد«)طباطبایی،327/5،1417(.دریکیدیگرازمنابع
تفســیریباصراحتهردوعنوانیکجاذکرشدهاست:»کلمناشهرالسلاحو
اخافالسبیلفیبرّاوبحرفهومحاربمفسدوجزاءهعلیقدرالاستحقاقانقتل،
قتلو...«)شیبانی،218/2،1413(.در تحریرالوسیلهنیزارادةافسادفیالارضقیدِ
محاربهلحاظگردیدهاســت:»المحاربهوکلمنجرّدســلاحهاوجهّزهلاخافة
الناسوارادةالافســادفــیالارض«)موســویخمینی،622/2،1384(.چنانکه
ملاحظهمیشودامامخمینیهممحاربهوافسادرابایکمجازاتذکرکردهاند.

درآثارفقهیبســیارزیادیکهازاســلافتامعاصرانازفقهابهجامانده،هیچ
فقیهیدرفهرســتحدود،حدّمحاربهوحدّافســادفیالارضراتحتدوعنوان
مجرمانهذکرنکردهاست،حالچگونهقانونگذارجرایمموجبحدّمحاربهوافساد
فیالارضرابادونوعمجازاتیکی)محاربه(تخییریودیگری)افسادفیالارض(
متعیناًوبهطورمستقل،مجازاتاعدام،قانونگذاریکردهاست؟!حاصلکلاماینکه
اگربگوییمافســادفیالارض)بهغیرازمحاربه(خودحدّمســتقلیاست،چهدلیل
قرآنی،رواییوحتیفتواییدارد؟اگربگوییمتعزیرمســتقلاست،دلیلمنصوص
وقطعیبایداقامهشــودتاموضوعوحکمآنراازتحتآیهسیوسومسورهمائده
خارجکند.هرروایتدیگریهمکهبرفرضاقامهشود،نمیتواندمعارضباظهور
بلکهنصآیهمحاربهباشــد.بافرضتعزیریبودنجرمافسادفیالارض،تفسیربه
نفعمتهماقتضامیکندکهمجازاتتعزیریآنکمترازسلبحیاتکهسختترین
مجازاتمحاربهاست،وضعگردد.صاحبمرآة العقولمینویسد:»....وانّماذکر
الاصحــابفیهالتعزیرمعتصریهمبانّالتعزیریجبانلایبلغالحدّ...«)مجلســی،
69/24،1404(؛اصحــابامامیهتصریحدارندکهنبایدمجازاتتعزیربهمیزانحد
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هرمجازاتیبالغگردد؛اگرهمنظراتنادریباشــدکهمجازاتتعزیرمیتواندقتل
باشدهرچندمناقضبافلسفهوضعتعزیراست،لکنمنحصردرهمانموردخاص
اســتودرغیرمواردمنصوصنمیتوانتعمیمداد.بنابراینســختترینمجازات
ماننــداعدامدرمقولهحدودازجملهمحاربه،ایجابمیکندکهجنستعزیرکمتر

ازسلبحیاتباشد.
میزانمجازاتتعزیریدرکتابارزشــمندالقواعد و الفوائدذیلبابالفرقبین
الحدوالتعزیرچنینآمدهاســت:»الاوّلفيعدمالتقدیرفيطرفالقلّهولکنهفي
طرفالکثیرةبمالایبلغالحد«)عاملی،142/2،1372(؛یعنینخستینفرقبینحدّ
وتعزیرایناستکهتعزیردرجانبقلّتمیزانمشخصندارد،امّادرطرفکثرت،
مجازاتآنبهمیزانمجازاتحدّنمیرسد.میدانیمسختترینکیفر،سلبحیات
استکهمجازاتتعزیریکمترازسلبحیاتمیباشدودرنتیجهاعدامنخواهدبود.
در المقنعهکهقدیمیترینمنبعمدونومطولفقهیشیعهاست،درجایجایحدود
کهذکرمیکند،بافقدانشــرطیاشروطیدرجرمارتکابی،تعزیرراذکرمیکندو
مجازاتــیکمترازمیزانمرتبطباآنجرمحــدیبیانمیکند،چنانچهخوانندهذیل
ابوابالحدودوالآدابایناثرماندگارمراجعهکند،بهخوبیمدعایمقالهراملاحظه
میکند.ازجملهمرحومصاحب المقنعه ذیلحدّلواطکهشــروطشهادترعایت
نشــده،مینویسد:»فانشهدالاربعةعلیرؤیتهمافیإزارٍواحدمجردینمنالثیاب
ولمیشــهدوابرؤیةالفعالکانعلیالاثنینالجلددونالحد-تعزیراًمنعشرةاسواط
الیتسعةوتسعینسوطاً)99ضربهشلاق(بحسبمایراهالحاکم«)شیخمفید،1430،
785(،ازشیخالطائفهنیزتعزیربهلحاظمقدار،مجازاتیاستکهازلحاظکمیّتبه
مقدارحدّنمیرسد،چنانکهذیلمقدارالتعزیرمینویسد:»لایبلغبالتعزیرحداًکاملًا
بلیکوندونه،وأدنیالحدودفيجنبةالاحرارثمانون،فالتعزیرفیهمتسعهوسبعون
ضربة)79ضربه(وادنیالحدودفیالممالیکاربعونوالتعزیرفیهمتســعهوثلاثون
)طوسی،69/2،1424(درمجموعة المعجم الفقهي لكتب الشیخ الطوسیذیلعنوان
»حدود«انواعآنراذکرمیکندکهچیزیبهناممجازاتافســادفیالارضاززمره
حدودیادنشــداست)هاشمیشاهرودی،270/2،1424(.جالباینکهمرحومشیخ
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طوسیافسادفیالارضرادرفهرستتعزیراتهمذکرنمیکند)هاشمیشاهرودی،
ذیلعنوانتعزیر،67-70(؛گواینکهایشانمصداقمحاربهراهمانافسادفیالارض

میداندباحکمهاییادشدهذیلآیهسیوسومسورهمائده.
بایدتوجهداشــتکــهدربرخیعبارات،ذیلمیزانتعزیــر،بهجای»بمالایبلغ
الحد«نوشتهشده»بمادونالحدّ«که»دون«بهمعنای»غیر«نیست،بلکهبهمعنای
»قربوتقریب«اســت،راغباصفهانینیزازمعنــای»دون«همینمعنایقرب
رابیــانمــیداردومینویســد:یقالللقاصرعنالشــئدون،لاتتخــذوابطانةمن
دونکــم)آلعمــران/118(ایممنلمیبلغمنزلتهمنزلتکمفــيالدیانهوقیلالقرابة
)راغباصفهانــی،323،1427و324(دریکــیازقدیمیترینمنابعلغتعربکه
مؤلفآنمتوفایسال395قاست،»دون«درمعنایحقیقیآنبهمعنایقربو
نزدیکیگرفتهشــدهاست1)فارسزکریا،341،1387(؛دراینمنبعقدیمیواصل
عربهم،معنایاصلی»دون«همانتقریباست.مؤلفکتاباساس البلاغهکه
معانیحقیقیالفــاظراازمعانیغیرحقیقیجدامیکند،معنایحقیقی»دون«را
ایهواخصمنهوادنی بهصراحتذکرمیکندومینویسد:دون-هذادونذلکـ

منزلة،وجلسدونهأیتحته)زمخشری،199،1427(.
برخــیازفقهادرجاییکهرفتارمجرمانه،نقــشمعاونتراایفامیکند،حکم
بهیکســانیمجازاتمعاونبامباشــرنمیکنند،ازاینرومینویسند:وهیتجرید
دء)عاملی،1374، الســلاحبرّاًاوبحراًلیلًااونهاراًلإخافةالنــاس...لاالطلیعوالرِّ
251(وهمچنین:»وهوالمعینلهفیمایحتاجالیهمنغیرأنیباشر«)شهیدثانی،
292/9،1410(برمبنایعبارتذکرشــدهازایندوفقیهبرجســته،کســانیکهبه
عنوانمعاونبهمحاربانومفســداناطلاعاتوخدمــاتارائهمیدهند،مجازات
آنهاهمانندمجازاتمباشرانجرمنیست.جایتعجباستکهقانونگذارچگونه
مجازاتمعاونتدرجرمافسادفیالارضرابهمیزانخودجرمافسادفیالارضقرار
دادهودرماده286قانونمجازاتباصراحتمجازاتمعاونراهماعدامدانســته

1.دونالدالوالواووالنوناصلواحدیدلعلیالمداناةوالمقاربهیقالهذادونذلک،ایهواقربمنه.
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است،اینشدتازکیفردرقانونباکداممبنایکیفریسازگاراست؟!

 10-جمع بندی روایی
بامراجعهبهروایاتذیلابوابحدّالمحاربمندرجدروسائل الشــیعهملاحظه
میشــودکهدرهیچروایتیجرممحاربهوافسادفیالارضبهتفکیکجرمانگاری
نشدهومجازاتمجزاییبرایآندو،لحاظنگردیدهاست.درغالبِروایاتِباب،
مجازاتمتناسبباجرم)ازمیانمجازاتهایچهارگانه(مدّنظرقرارگرفته،بلکهدر
برخیازروایاتیادشدهبهصراحتتخییرحاکمشرع)قاضی(درمجازاتمحاربِ

مفسد،نفیشدهاست،ازجمله:
»وعنعدةمناصحابنا،ســهلبنزیاد،عناحمدبنمحمدبنابینصر،عن
داوودالطائیعنرجلمناصحابنا،عنابیعبداللهقال:ســألتهعنالمحاربو
قلتله:انّاصحابنایقولون:انالاماممخیّرفیهإنشاءقطعوانشاءصلب،وإنشاء
قتل،فقال،:لاانهذهالاشــیاءمحدودةفیکتاباللهعزوجلفاذاهوقتلواخذ،
قُتلوصلبواذاقتلولمیاخذقُتلواذاأخذولمیقتل،قتلوإنهوفرولمیقدر

علیهثماخذ،قطعالّاانیتوب،فانتابلمیقطع«.
الاماممخیّرایشئشاءصنع؟قال امامصادقدرپاســخاینپرسشکه»انَّ
لیسایّشــاءصنعولکنهیصنعبهمعلیقدرجنایتهم...«.یکیازمراجعمعاصر
هــمذیلروایاتاینبابمینویســد:»وهذهالروایــاتصریحةفینفیالتخییرو
انیکونعلیکلجنایةقســماًخاصاًمــنالعقوبات«)گلپایگانی،250/3،1412-
251(.طبــقایــنجمعبندیرواییلازمبودقانونگــذاردرادامۀتخییرقاضیچنین
مینگاشت:»تخییرقاضیدراِعمالیکیازمجازاتهایچهارگانهبالحاظتناسب
جرمومجازات«تاتخییرمطلققاضی،زمینهسوءاستفادهاحتمالیرافراهمنکند.

11-کشسانی بودن برخی مفاهیم مندرج در ماده 286 ق.م.ا.
ازشــرحادبیـمتنیوازبیانســیاقیآیهچنینبرداشتشدکهمحاربهباخدا
ورســول،تنهامخالفتنظریوتئوریبامقرراتازجانبخداورسولقلمداد
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میشود،امامصداقبارزمخالفتشدیدمیدانیوعملیاتیمحاربه،افسادفیالارض
اســت؛آنهمبامجازاتهایمنحصردرمواردچهارگانهوبهتناسبجرمارتکاب

یافته.
مناقشهدیگراینکهمفاهیممندرجدرماده286ق.م.ا.مقولبهتشکیکاست.
یکیازآنهاتعبیر»بهطورگســترده«اســت.اینعبارتمقولبهتشکیکاستو
احرازموضوعرابرایقاضیدچارقبضوبســطمیکنــدودرگزارههایکیفری
بایدموضوعمرزبندیدقیقداشــتهباشــد؛گرچهقاضیپرونــدهبااینقلمروکمو
بیشوســیعوشناورسردرگممیشود.بازهمهمینگونهمیتوانعنواننشراکاذیب
راتحلیلکرد.اخلالدرنظاماقتصادیکشــورنیزهمینگونهاست.خلاصهبیشتر

عناوینمندرجذیلاینگزارهقانونیرامیتوانکشدارتلقیکرد.
ازسویدیگر،افرادودستهجاتدرخلاءمجرمخطرناک،حرفهایوسازمانیافته
نمیشــوند.دریکسیســتممدنی،همهعناصراجتماعیوسازمانهایانتظامیو
امنیتیوتربیتیازخانوادهگرفتهتانهادهایکشــوری،بایدرســالتذاتیوعرضی
خودرابهموقعوباتدبیرمناسببهجابیاورندکهکارجرمبهاشاعهگستردۀاجتماعی
نکشــد.آیامیتوانضربــهقصوربلکهتقصیرهمهاینعناصرومجموعهرابرســر
مجرمکوبیدوتنهاازاوانتقامسختوجانسوزگرفت؟!بهنظرمیرسداینمقابله
سرکوبگرایانهوجانکاهتنهابرافرادمتأثرازمحیط،تربیتوجامعهباتدابیرجنایی
وسیاستکیفریمبتنیبراسلامنمیخواند؛چراکهرسولخاتممیفرماید:»ألا
کلکمراعٍوکلکممسئولٍعنرعیتة«)نوری،بیتا،248/14(.اینحدیثنبوی
درمنابعمعتبراهلســنتهمچونصحیح بخاریچنینآمدهاست»...عنابنعمر
قال:ســمعترسولاللهیقول:کلکمراعومســئولعنرعیتهوالمرأهفیبیت
زوجهاراعیةومســئولةعنرعیتها،والخادمفيمالسیدهراعِومسئولعنرعیته«
)بخاری،150/3،1424(.عبداللهبنعمرازپیامبربهســندصحیحنقلمیکند
کهحضرتفرمودند:همهشــمانسبتبهافرادتحتتکفّلتانبایدپاسخگوباشید.
حاکمشرعو)شایدبتوانگفتحاکمیت(نسبتبهملتبایدپاسخگوباشد،مادر
بهعنوانمربیتربیتیخانوادهمسئولیتویژهدارد،نیزخادمنسبتبهاموالسیّدخود
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ومراقبتازآنبایدجوابگوباشد،همهاینهابهاینمعنااستکهنبایدتنهامنحرفو
مجرمپاسخگوباشد.حالچگونهاستکهمابرایبهاصطلاحپاککردنصورت
مصیبتومشــکلتنهارگحیاتمجرمراکهمتأثرازاینعواملوعناصراستبا

اعدامقطعمیکنیم؟!
درادبیاتحقوقیمطلقمســئولیتدوشاخهدارد؛مدنیوجزایی؛ازاینسخن
نورانیپیامبراکرماستفادهمیکنیمکههمیشهنبایدیکبعدیبهجرائمنگاهکنیم،
بلکهبایدنگاهسیســتمیوجمعیبهرفتارهایپرخطرآحادجامعهداشتهباشیم.این
تحلیلسببمیشودکهدروضعچنینموادی،آنهمبامفاهیمینسبتاًکشدار،مبهم
ومتنوع،تجدیدنظرکنیمونگاهسلبیوقهرآمیزنداشتهباشیم،بلکهنگاهبازسازی،
بازپروریوبازتوانینسبتبهکجروانجامعهمدنیداشتهباشیم؛اینکهنظامکیفری
اسلام،ازمیانصدهاعنوانمجرمانهتنهاهفت1تادهعنوانراحدّ)بامجازاتمعین(
تعییــنکردهوغالبعناوینمجرمانهدیگررادرمقولهتعزیرقرارمیدهدوتعزیررا
همبهلحاظمیزانکمترازحدّ)وبهطوراطمینانکمترازاعدام(قرارمیدهد2،همان
نگاهاصلاحیوسالمسازینیروهایانسانیزخمخوردهمیباشد.تعزیردرمعنای
لغویدرکتاب اســاس البلاغهکهتنهامنبعیاستکهمعانیحقیقیومجازیرابه
تفکیکبیانمیکند،توقیرواحترامونیزتنبیهیاستکهفردراازارتکابمجدد
جــرمبازمــیداردوازخطراتبعدیاورادورمیکند)ر.کزمخشــری،1427،
418(؛بنابراین،برایوضعغلیظترینمجازاتکهسلبحیاتواعداماست،جزدر
موارداندک،درمجازاتهایحدی،نیازمنددلیلقطعیهستیم.باتفحصگسترده،
بهجزمواردتکرارجرم،چیزییافتنمیشــودکهباقاطعیتبتوانگفتکهفلان

1.درقدیمیتریناثرفقهیمطوّلبهجاماندهازفقهایسَلَف)المقنعه(دربحثحدودوآدابوتعزیراتهفتباباز
هشـــتباببهحدوداختصاصیافتهوخارجازعناوینمندرجذیلحدود،تعزیرمحسوبمیگردد)ر.ک.شیخمفید،

775،1430ـ805(.
2.صاحبشرایع الاسلامدریکقاعدهکلیبرگرفتهازسنتدرمجازاتومیزانتعزیرمینویسد:»کلمنفعلمحرماً
اوترکواجباًفللامامتعزیرهبمالایبلغالحدّوتقدیرهالیالإمام؛ولایبلغبهحدّالحرّولاحدّالعبد«محققشیرازی
درپاورقیهمینصفحهمینویسد:»اقلحدّالحرثمانونجلدةواقلحدالعبداربعونجلدة،قالفیالمسالک:فانکان
الموجبکلاماًدونالقذفلمیبلغتعزیرهحدّالقذف،وانکانفعلًادونالزنالمیبلغحدّالزناوالیذالکاشارالشیخو

العلامهفیالمختلف«)محققحلی،948/4،1403(.
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جرمتعزیری،حکماعدامدارد،بلکهفقهاباصراحتگفتهاندکهمجازاتتعزیربما
لایبلغالحدّاست)ر.کهاشمیشاهرودی،195،1424ـ249(.

معاونت در حکم مباشرت
عدالتوانصاف،پایهقانوننویســیاســتوبراســاسعقــل،بلکهبنایعقلا
مجازاتبایدمتناسبباجرمارتکابیباشد،برخلافرویۀعرفیکهاولمباشرجرم
ومشارکجرموآنگاهمعاونجرملحاظمیشود،درمادهموردبحث،جایگاهسوم
بهخلافسیاستکیفری،درمجازاتهمردیفجایگاهاولقراردادهشدهاست.
اگرقانونگذاربهجایمعاونازعنوانمســبباستفادهمیکردتوجیهپذیربود،یعنی
بیانمیداشت:مسببافسادفیالارضهمدرجاییکهاقوایازمباشرباشدمحکوم

بهاعداممیگردد.
بدیهیاســتکهبهحکمعقل،مجازاتمعاونجرمکمترازمباشــرمیباشد.
زمانیکهبهفردی،اطلاقمعاونجرممیشــودکهبادقتحقوقیهمعنصرمادی
وهمعنصرروانییامعنویارتکابجرمدرمقایســهباعنصرمادیوروانیمباشــر
یامسبّبجرم،متنازلباشدوگرنهتفکیکمعنایمباشرومعاون،معنادارنمیشود.
ایننحوهجرمانگاریباسیاســتجنایی،بهنظرموافقنمیرســد.اگرکاربهجایی
رسیدهکهفسادیکفردبایکگروهسازمانیافته،جامعهرابهتدریجدرقلمروهای
سیاسی،اقتصادیوامنیتیمختلکرده،پسحافظانصلحوامنیتوانتظامچگونه
بهرسالتذاتیخودپرداختهاندواحیاناًچرانپرداختهاند؟!سیستمهایسختافزاری
ونرمافــزارینظاممدنیچگونهعملکردهاند؟وچراآنگونهمرتکبترکاعمال
وافعالیشدهاندکهویروسفسادتمامپیکرجامعهراگرفتهاست؟!بافرضاختلال
مذکور،همهنهادهایســختونرمازخانوادهگرفتهتامدرسهونهادهایعمومی
اجتماعیبایدباهمتاوانپسدهندنهفقطمجرمِمباشــروبهاصطلاحمفســدفی
الارض.چنانکهپیشترگفتیماینهمهفســاددرخلاءکهاتفاقنیفتادهاینکهدر
نظاممترقیاســلامنهادامربهمعروفونهیازمنکرازاهمیتبرجســتهبرخوردار
است،بیدلیلنیست.آنچهازآموزههایقرآنیفهمیدهمیشودرهنموناینحقیقت
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استکهوقتیفتنهوفسادجامعهرافراگرفتهمۀکسانیکهبهنوعیدرپیشگیری
ســهمیداشتهاندبایدمســئولیت)اعمّازکیفریومدنی(قبولکنندنهفقطمجرم

چنانکهدریکیازآیاتمرتبط،خداوندمیفرماید:
و اتقــوا فتنة لاتصيبنّ الذين ظلمــوا منكم خاصة و اعملوا ان الله شــديد العقاب
)انفال/25(ازفتنههای)فراگیروبزرگ(بپرهیزیدودردفعآنهابکوشــید،زیراآن
بهگونهایاســتکهنبایدتنهابهستمکارانشما)فتنهانگیزان(برسد،بلکهدامنگیر
همهشــماخواهدشدوبدانیدکهخداسختکیفراست.اگرانگیزهفسادوفحشا
فقرمالیومعنویتوانفرســایجامعهاســت،بایدباعلتهامبارزهومقابلهکردنه
بامعلولها.ممکناســتاشکالشودکهخودخداوندفرموده:من قتل نفساًبغير 
نفس او فســاد فى الارض فكانّما قتل النــاس جميعاً)مائده/32(هرکسفردیرابی
آنکهمرتکبقتلشدهیادرزمینفسادیبرانگیختهباشدبکشدمانندآناستکه
همهمردمراکشــتهاســت.اینآیهشریفهبهمفهوممخالفشرط،رهنمونآناست
کهحکمافســادفیالارضاعداماست.درپاســخبایداذعانداشتکهاولًااینکه
مفهوممخالفشــرطحجتباشد،محلاختلافاست،مثلًاصاحبالذریعة الی` 
اصُول الشریعةکهازاقطاباصولیانوفقهاست،مفهومشرطراهمانندمفهوموصف
حجتنمیداند)سیدمرتضی،بیتا،406/1(1صاحبکفایة الاصولهممینویسد:
»الجملةالشــرطیههلتدلعلیالانتفاءعندالانتفاءاملا؟فیهخلافبینالاعلام«
)آخوندخراسانی،231،1423(اینکهجملهشرطیهمفهومداشتهباشدیانداشتهباشد
بینبزرگانعلماختلافاست.ثانیاًبرفرضاینکهآیهسیوسومسورهمائدهکهدر
قالبجملهشرطیهآمدهمفهوممخالفداشتهوحجتنیزباشد،میبینیمکهدرآیه
سیویکم،قتلهابیلتوسطقابیلرابیانمیکندکهازبابقصاصتلقیمیشود.
درآیهســیوســومهمقتلازبابمحاربهوافســادرابیانمیکند؛یعنیبلافاصله
درآیهســیوســوم،حکموموضوعافسادفیالارضرامطرحمیکندومحاربهبا
خداورســولراکهجنگبابندگانخداوبرهمزنندهامنیتآنهاست،افسادفی

1.عبارتایشاندرکتابالذریعهچنیناست:»انالشرطعندناکالصفهفیأنّهلایدلّعلیانّماعداهبخلافهوبمجرد
الشرطلایعلمذلک«)سیدمرتضی،بیتا،406/1(
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الارضمعرفیمیکندوبرایاجمالمندرجدرآیهپیشیندرخصوص»أوإفسادفي
الارض«تفصیلمجازاتهایانحصاریچهارگانهرامطرحمیکند.بدیهیاستکه
مجازاتساعیدرافسادفیالارضهمکهتنهااعدامنیست،بلکهبهتناسبجرمی
کهانجامداده،قتل،صلبیاقطعدستراستوپایچپودرنهایتتبعیداست.
حــالبهچهمبناودلیلیقانونگذارمنحصراًحکماعدامرابرایمفســدفیالارض
وضــعمیکند.اصلقانونیبودنجرائــمومجازاتهایکدکترینحقوقیونص
صریحقرآنیاســتکهمیفرماید:و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا)اسراء/15(.
بعثرســولکنایهازفرامینیکهدرقالبرســالتونبوت)بایدهاونبایدها(برنامه
جامعزندگیمردماســت،میباشد.پرســشما)ازباباستفهامانکاری(ایناست
کهکدامآیهیاروایتمســتفیضرامیتــواندلیلمتقنحکمکیفریموضوعماده
286ق.م.ا.اقامهکرد؟!حاصلســخناینکهحکمافسادفیالارضنهازبابحدّ
منحصــردراعداماســتوازبــابتعزیرهمکهجزدرمــواردقطعیومنصوص
نمیتوانبهموارددیگرتعمیمداد،ازطرفدیگر،تفسیربهنفعمتهماقتضامیکندکه
»تعزیربمالایبلغالحدّ«بودهویقیناًمجازاتکمترازاعدامداشتهباشدوبااعدام،

مجازاتکمترازحدّبیمعنامیشود.

نتیجه گیری
برخلافنظرقانونگذار،ازآنچهگذشــت،ایننتیجهبهدستآمدکهمحاربان
ومفسدانبهلحاظحکمیکساناند،لکنمحاربهمانمفسدیاستکهدرمقام
نظروتئوریمخالفتشدیدمیکندومفسدفیالارضهمانمخالفشدیدیاست
کهدرمیدانعمل،ناسازگاریخودراعملیبروزمیدهد.ظهورآیهمحاربهوقواعد
ادبیمسلّماقتضامیکندکهمجازاتهردوعنوانیکیباشد.چونمحاربهباخدا
درمعنایحقیقیکهمحالاستومحاربهبارسولخداهمکهمنتفیاست.پس
معنایآیهازبابدلالتاقتضاایجابمیکندکهمنظورمحاربهمخالفتشــدیدبا
مقرراتشــرعومتشرعانباشدوإنّمایمذکوردرصدرآیهو»یسعونفیالارض«
ازبــابعطفبه»یحاربون«،آنهمبدونذکرموصول،جایهیچشــکیراباقی
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جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 14
بهار 1398

نمیگذاردکهاگرچهبهظاهر،درآیهدوچیز)یحاربونویفسدون(بهنظرمیرسد،
امّاقطعاًحکمآندویکیمیباشد.

منابع
•قرآن کریم

1.آلوسي،ســیدمحمود،)1415(، روح المعاني في تفســیرالقرآن العظیم،بیروت،دارالکتب
العلمیه.

2.إبنإدریسحلّی،فخرالدینمحمد،)بیتا(،الســرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم،مؤسســه
النشرالاسلامیجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

3.إبنعقیلمصری،عبدالله،)1384(،شرح إبن عقیل،تهران،انتشاراتناصرخسرو.
4.إبنهشام،احمدبنعبدالله،)بیتا(،مغنی البیب عن کتاب الأعاری،قاهره،نطبعهمدنی.

5.بخاری،محمدبناسماعیل،)1422(،صحیحبخاری،دمشق،دارطوقالنجاة.
6.بهجت،محمدتقی،)1426(،جامع المسائل،قم،ناشردفترایشان.

7.تفتازاني،ملاسعد،)بیتا(،المختصر المعاني،تهران،چاپخانهمصطفوی.
8.جرجانی،سیدامیرابوالفتح،)1404(،تفسیر شاهی،چاول،تهران،انتشاراتنوید.

9.جزائری،عبداللهبننورالدین،)بیتا(،التحفة الســنیة في شرح النخبة المحسنی،تحقیق:
سیدعلیرضا،تهران،ناشرمدرس.

10.جعفریلنگــرودی،محمدجعفر،)1381(،مبســوط در ترمینولوژی حقوق،چاپدوم،
تهران،کتابخانهگنجدانش.

11.حلّــی،یوســفابــنعلــی)1395(،تبصــرة المتعلمین،شــرحابوالحســنشــعرانی،
تهران،کتابفروشیاسلامی.

12.خویی،سیدابوالقاسم،)1395(،مبانی تكملةالمنهاج،بیروت،دارالزهراء3.
13.راغباصفهانی،حسین،)1427(،مفردات الفاظ القرآن،تحقیقصفوانعدنان،قم،طلیعهالنور.

14.زمخشری،جارالله،)1427(،اساس البلاغه،بیروت،دارالفکرللطباعةوالنشر.
15.شــیبانی،محمد،)1413(،نهج البیان عن کشف معانی القرآن،تهران،بنیاددائرةالمعارف

اسلامی.
16.عاملی،شمسالدینمحمد،)شــهیداول(،)1374(،اللمعةالدمشقیه،چاپدوم،تهران،

مؤسسهنشریلدا.
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ـــــــ،)1372(،القواعد و الفوائد،جلددوم،مشهد،انتشاراتدانشگاهمشهد. 17.ـ
18.عاملی،زینالدین)شــهیدثانی(،)1410(،الروضة البهیة في شــرح اللمعه،جلد10،چاپ

اول،قم،نشرداوری.
19.طبرســی،امینالاســلام،)1406ق(،مجمــع البیان فی تفســیر القرآن، تهران،انشــارات

ناصرخسرو.
20.طباطبایی،محمدحسین،)1417(تفسیر المیزان،قم،جامعالمدرسینحوزهعلمیه.

21.طوسی،شیخمحمدبنحسن،)1424(،المعجم الفقهي لكتب الشیخ الطوسی،قم،مؤسسة
دائرةمعارفالفقهالاسلامی.

22.فــارسزکریا،احمد،)1387(،ترتیب مقاییس اللغه،چاپاول،قم،پژوهشــگاهحوزهو
دانشگاه.

23.مجلسی،محمدباقر،)1404(،مرآة العقول،تهران،دارالکتباسلامیه.
24.محققداماد،سیدمصطفی،قواعدفقه)بخش جزایی(،تهران،مرکزنشرعلوماسلامی.

25.محققحلی،نجمالدینجعفر،)1403(،شــرایع الاســلام في مســائل الحلال و الحرام،
تهران،انتشاراتاستقلال.

26.مفید،محمدبننعمان،)1430(، المقنعه، قم،مؤسسهالنشرالاسلامیجامعهمدرسین.
27.موســویخمینی،روحالله،)1384(،تحریرالوسیله، چاپدوم،ج2،تهران،مؤسسهتنظیم

.ونشرآثارامامخمینی
28.هاشمیشاهرودی،محمودودیگران،)1424(، مقالات فقهیه، قم،مؤسسهدائرةالمعارف

فقهاسلامی.
29.همدمیخطبهسرا،حمزه،)1395(،افساد فی الارض، چاپاول،تهران،نشرنسیممجاز.
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السنة الخامسة الرقم المسلسل رابع عشر؛ ربیع 1398شمسي

بحوثٌ فقهیّةٌ وَ أصولیّة
فصلیّةٌ  مُحکّمةٌ

فصلنامۀ
علمی پژوهشی

إستناداًإلیترخیصرقم337بتاریخ1398/01/28شمسيمنقبلمجلسإعطاءالرخصوالمنحالعلمیةللمنشورات
والدوریاتالحوزویة،تمتمدیدصلاحیةفصلیةبحوثفقهیةوأصولیةالتينالتمؤخراًعلیمرتبةالعلمیةالمحکمة
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ترجیح الروایة بسبب الأحدثیة1
أبوالقاسموليزادة2
مهديوليزادة3

الملخص 
تهدفهذهالدراسةإلیالبحثحولأحدالمرجحاتعندتعارضالروایات،وهو
ترجیحالروایةلأحدثتاریخاً.وقدأشـــاربعضالفقهاءوالأصولیونفيبابالتعارض
إلیمسألةتأخّرصدورروایةعنروایةأخری؛أوالترجیحبالأحدثیة؛فعدّهاالبعضمن
المرجحاتالتعبدیةفيبابتعارضالأخبار،مستدلًابروایاتٍخمس.والمشهوربین
علماءالأصولأنّهمناقشـــواهذهالروایاتالخمس،ولمیقبلوادلالتها،فمنهممنعدّ
الترجیحبالأحدثیةواحداًمنالمرجّحاتالعقلیة؛وفيالمقابلنفیأکثرالعلماءهذالنوع

منالترجیحمطلقاً.
یذکُرالباحثضمنبحثه؛الذيأعدّهوفقالأســـلوبالوصفيالتحلیليوبمنهج
نقدي؛الوجوهالمحتملةفيدلالةالروایاتالخمسة،وکذلكتقسیمالمناقشاتفیهاإلی
سندیةودلالیةوحالیة،ومنثمّتقسیمالدلالیةإلیالخاص)مفهومالنص(والعام)المفهوم
المشترك(،حیثنقضبعضالإشکالاتالواردةعلیدلالةالروایات،وأیّدبعضوجوه

دلالتهاعلیأرجحیةالأحدثمنالروایات.
ولکنمعوجودالقرائنوالشواهدضمنمتنالروایاتوخارجه،مضافاًإلیعدمإمکانیة
ردّأکثرالإشکالات؛وجدالباحثأنّهذهالطائفةمنالروایاتلادلالةفیهاعلیأرجحیة
الروایةالأحدثتاریخاً؛فلایفیدهذاالمعیارفيکشفالحکمالواقعيفيبابالتعارض.
الکلمات المفتاحیة:تعارضالأخبار،المرجحاتالمنصوصة،الأحدثیة،ترجیح

الأحدث،التقیّة،النسخ.
1.تاریخالاستلام:1439/12/04هـ،تاریخالقبول:1440/06/22هـ.

2.أستاذمساعدفيقسمالمعارفالإسلامیةبجامعةأرومیةوخریجالسطحالرابعفيحوزةقمالعلمیة)المؤلفالمشارك(،
a.valizadeh@urmia.ac.ir:البریدالإلکتروني

3.طالـــبفيالمرکزالفقهـــيللأئمةالأطهاروطالبالســـطحالثالثبحـــوزةقمالعلمیة،البریـــدالإلکتروني:
montazere14@gmail.com
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ملخص

مراجعة لمسألة »اجتماع الأمر والنهي«1
علیرضاهوشیار2

حسنقنبريشیخشباني3
الملخص

یعدّبحثاجتماعالأمروالنهيمنالبحوثالمعمّقةوالقدیمةفيعلمالأصول،فلهذا
البحثثمراتعلمیةکثیرةفيعلمالأصول،مضافاًإلیمالهمننتائجفقهیةوعملیة،من

قبیل:صحةالصلاةأوبطلانهافيالمکانالمغصوب.
بعددراســـةالمفرداتوتنقیحمحلالبحث،تطالعناثلاثةأقوالفيالمسألة،وهي:

الجواز،الامتناع،الجوازالعقليوالامتناعالعرفي.
یستعرضالباحثأهمدلائلالمثبتینوالنافینلجوازالاجتماع،متناولًابعدذلكإحدی
أهمالمسائلفيهذاالبحث،وهيمسألةالاضطراربسوءالاختیار؛فهناكستةأقوالفیها،
منها:سقوطالنهيمطلقاًوبقاءالوجوب،وثبوتالنهيالفعلي)الحالي(وعدمالوجوب.
وبعدنقلالأقوالوشرحها،یبیّنالباحثإشکالاتالأقوالمستنداًإلیالآیاتالشریفة
وروایاتالمعصومین،وأثبتأنّالشارعالمقدسقدضیّقعنوانالاضطرارمنباب
الحکومة؛ولذلكلایکونکلّاضطرارٍرافعاًللحرمة.وأخیراًاستطاعاثباتالقولبجواز

»اجتماعالأمروالنهي«مستفیداًمنالأبوابالفقهیةالأخری.
الکلمـــات المفتاحیة:الاجتماع،الأمر،النهي،الجواز،الامتناع،ســـوءالاختیار،

المضطر.
1.تاریخالاستلام:1439/09/10هـ،تاریخالقبول:1440/06/22هـ.

2.خریجالســـطحالرابعفيحوزةقمالعلمیةومدرسقســـمالمعارفبجامعةآزادالإسلامیةوحدةقم.ایران.)المؤلف
alireza112.hooshyar@yahoo.com:المشارك(،البریدالإلکتروني

hassan.67@chmail.ir:3.خریجالسطحالثالثفيحوزةقمالعلمیة.البریدالإلکتروني
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الرقم المسلسل رابع عشر
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نظرة تطبیقیة علی دیات الإصابة غیر العمد الساریة 
وغیر الساریة في الفقه والقانون الجنائي1

)نقد المادة 539 من قانون العقوبات الإسلامي، واقتراح تعدیلها(

أحمدحاجيدهآبادي2
أعظممهديبور3

طهزرکریان4
الملخص

یمکنللإصاباتالمتعددةأنتکونناشئةعنضربةواحدةأوضرباتمتعددة،ومع
منالإصابات. فرضسرایتهاوعدمه؛سیکونلدیناأربعحالاتلاغیر:1.عدمسرایةأيٍّ
2.أنتسريالإصاباتمجتمعة،وتؤديإلیجنایةجدیدة.3.أنتسريبعضالإصابات

وتؤديإلیضررأکبر.4.أنتسريبعضالإصاباتوتؤديإلیوفاةالمجنيعلیه.
حکمَالدیاتفيالفروضالســـابقة، وبالتوازيمعالمبانيالفقهیةـ عـ أقرّالمشـــرِّ
وبالترتیبالمذکورآنفا،وفقمایلي:تعددالدیات)المادة538ق.ع.إ(،وتداخلالدیات
)أولالفقـــرة»ب«539ق.ع.إ(.وجاءفيتکملةالفقرة)ب(المادة539حولکیفیة

1.تاریخالاستلام:1439/06/17هـ،تاریخالقبول:1440/06/22هـ.
adehabadi@ut.ac.ir:2.أستاذمشاركبلجنةالقانونالجنائيوعلمالإجرامبجامعةبردیسقمفرعجامعةطهران،البریدالإلکتروني
amahdavipor@yahoo.com:3.أستاذمساعدبلجنةالقانونالجنائيوعلمالإجرامبجامعةطهران،البریدالإلکتروني

4.باحثفيمرکزالدراساتالفقهیةوالطبیةوالقانونیة،دکتوراهفيالفقهوالقانونالجنائيبجامعةخوارزميطهران)المؤلف
tahazargariyan93@gmail.com:المشارك(،البریدالإلکتروني
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تعیینالدیةفيالفرضینالثالثوالرابع:»إذاکانتالوفاةأوقطعالعضوأوالضررالأکبر
ناتجةعنســـرایةآثاربعضالإصابات،تتداخلدیةالإصاباتالمسریةمعدیةالنفسأو
العضوأوالضررالأکبر،وتحسبدیاتالإصاباتغیرالمسریةویتمالحکمعلیهابشکل
مستقل«.ویطابقحکمالمشّـــرعالقواعدالفقهیةفيالفرضالثالث،ولکنهناكنقد

وإشکالجديفيالقانونالموضوعحولالفرضالرابع.
إلیدراســـةمختلف بناءعلیالمنهجالوصفيالتحلیليـ ویعمدالبحثالحاليـ
أبعادالفرضالرابع،بناءعلیأســـاسالفصلبینالضربةالواحدةوالضرباتالمتعددة
المتوالیةوغیرالمتوالیة،ویُثبِتخلافاًلماهوموجودفيالقانونالحاليأنّهفيفرضسرایة
بعضالإصاباتووفاةالمجنيعلیهتثبتفقطدیةالنفس،ولیسهناكحاجةلاحتساب

الإصاباتغیرالمسریة،إلافيحالةوجودضرباتمتعددةفيأزمنةمختلفة.
الکلمات المفتاحیة:تداخلالجنایات،التســـري،الموت،المادة539منقانون

العقوباتالإسلامي.
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 دراسة فقهیة لبعض أدلة مجلس صیانة الدستور في 
رفض معاهدات تسلیم المجرمین بین إیران ودول 

العالم1
رضامحمدي)کرجي(2

عليعندلیبي3
ابراهیمشمسناتري4

الملخص
یمکنلدراسةأدلةمجلسصیانةالدستور،التيیعلنعلیأساسهاأنّبعضالقوانین
المقررةمخالفةلأحکامالشـــرع،أنتکونذاتتأثیرعمیقفيسیرالدراساتالفقهیة.
وتعدّمسألةتسلیمالمجرمینإحدیالحالاتالتيأعلنهذاالمجلسأنّأکثرالمعاهدات

المرتبطةبهاتخالفأحکامالشرعالإسلامي.
ومنالضروريدراسةوتحلیلمختلففروعمسألةتسلیمالمجرمین،والأدلةالفقهیة
التيیستندإلیهامجلسصیانةالدســـتورومنها»تسلیممرتکبالجریمةالمسلمإلی

1.تاریخالاستلام:1440/01/06هـ،تاریخالقبول:1440/06/22هـ.
ایران؛مستلمنرسالةفيالسطحالرابعلحوزةقم 2.أســـتاذمساعدفيمؤسسةالإمامالخمینيللتعلیموالبحوثبقمـ
العلمیةبعنوان»بررسیاستردادمجرماندرفقهوحقوق«،کماترعیحوزةقمالعلمیةهذاالأثر،)المؤلفالمشارك(-البرید

Rbnmw@Yahoo.com:الإلکتروني
Andalibi3@yahoo.com:3.أستاذفيحوزةقمالعلمیة،البریدالإلکتروني

Eshams@Ut.ac.ir:4.أستاذمشارکبکلیةالحقوق،جامعةالفارابيفيطهران،البریدالإلکتروني
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سائرالدولفيإطارمعاهداتتسلیمالمجرمین«،ویجبدراسةمبانيهذاالموضوع
واستخراجمصادره.

کدّنافيهذاالبحثبالاستنادإلیدراسةوتحلیلأدلةمجلسصیانةالدستور وقدأ
لرفضقوانینتسلیمالمجرمین،ودراســـةالأدلةالفقهیة)باستثناءقاعدةنفيالسبیل(
کدّناأنّهإذاکانت للحکمالأوليلإعادةالمسلمینإلیالدولالإسلامیةوغیرالإسلامیة؛أ
معاهداتتسلیمالمجرمینإلیالدولالغیرالإسلامیةتستلزمتسلیمالمسلمإلیالکفار
لمحاکمتهأوتنفیذعقوبةبحقه؛فإنّهفيمجالالأحکامالأولیةیمکنلبعضالأدلةأن
تکونمانعةعنصحةهذهالمعاهدات،ومنهذهالأدلةحرمةالتصدیقعلیأحکام
الجهازالقضائيللکفار،وکذاقاعدةحرمةالإعانةعلیالإثم،کماأنّهلایصحّالاستدلال

بصلحالحدیبیةفيإثباتجوازالتسلیم.
الکلمات المفتاحیة:تسلیمالمجرمین،تسلیمالمسلم،التعاونالقضائي،الأدلةالفقیهة

لتسلیمالمجرمین.
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التحلیل الفقهي لمادة )607( من قانون العقوبات 
الإسلامي في تحدید مقدار دیة الشفتین1

مجیدقروجيبیكي2
محمدجعفرصادقبور3

سهراببهادري4
الملخص

یریفقهاءالإمامیةأنلإصابةالشفتیندیةکاملةلکنهماختلفوافيمقدارهاعنداتلافشفة
واحدة.وبعدإحصاءالآراءالمعبرةعنهافيهذاالمجالیمکنتقدیمکلهذهالخلافاتفي
قالبنظریتینکلیتین.الأولیوالتيیمکنأننسمیهابـ»نظریةالتنصیف«:تساويمقدارالدیة
فيالشفتین)العلیاوالسفلی(وأنّلکلواحدةنصفالدیةالکاملة.وقدقوبلتهذهالفکرة
فيالمادةالـ607منقانونالعقوباتالإسلاميفيایرانالمصادقعلیهافيالعام2012م.
والنظریةالثانیةوالتيســـمیتفيهذهالمقالةبـ»نظریةالتغلیب«:زیادةمقداردیة
الشفةالسفلیمقابلالشفةالعلیا.وقداختلفواأصحابهذاالرأيفيمقدارالزیادةولکلٍ

منهممقدارمحددلسبببما.
استحسنالمقالينظریةالتغلیبعلیالتنصیففيهذهالدراسةوالتيکُتبتبطریقة

وصفیةتحلیلیةوالرجوعإلیالمصادرالمعتبرة.
وقدرجّحمنبینالآراءالثلاثةالموجودةحولمقدارزیادةدیةالشفةالسفلی،الرأي
الذيحدددیةالشفةالعلیانصفالدیةالکاملةودیةالشفةالسفلیثلثاالدیةالکاملة،وفقاً

لروایةظریفبنناصح.
الکلمات المفتاحیة:الشفةالعلیا،الشفةالسفلی،نظریةالتنصیف،نظریةالتغلیب،

کفاءةأکثر،روایةظریفبنناصح.
1.تاریخالاستلام:1439/10/07هـ،تاریخالقبول:1440/06/22هـ.

majid.baygi@khu.ac.ir:2.أستاذمساعدفيالقانونالجنائيوعلمالإجرامبجامعةالخوارزمي،البریدالإلکتروني
3.طالبفيمرحلةالدکتوراهفرعالفقهوالقانونالجنائيبجامعةالخوارزميوباحثفيمرکزالدراســـاتالفقهیةوالطبیة

jafar.samen.1367@gmail.com:والقانونیة،)المؤلفالمشارك(،البریدالإلکتروني
4.طالـــبفـــيمرحلـــةالدکتـــوراهفرعالفقـــهولقانـــونالجنائـــيبجامعـــةالخوارزمـــي،البریـــدالإلکتروني:

bahadori.sohrab@alumni.ut.ac.ir
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مکانة التوبة في النظام القانوني للعقوبات التعزیریة1
حمیدرضازجاجي2

محمودمالمیر3
الملخص

دخلتالتوبةللمرةالأولیکقاعدةمنهجیةفيسیاســـةالقانونالجنائيالإیرانيبما
یتجاوزالعقیدةالدینیةوالفقهیةوالأخلاقیة.وهيالآنمطروحةکمؤسسةقائمة-مرفقة
)قانونتأسیسي–تساهلي(فيقانونالعقوباتالإسلامیةللعام2013.هذاالنهجالمبتکر
یســـتحقالتقدیرفيالعودةالطوعیةلمرتکبالجریمةإلیإصلاحنفسهوتعزیزالعدالة
التصحیحیةوالعقابیةبدلًامنالعدالةالعقابیةباســـتخدامهذاالتعلیمالقرآني.إندراسة
المباديءالفقهیةوالنظریةالمتعلقةبهذهالمؤسسةالقیّمةوتبیینموقفالسیاسةالجنائیة
الإیرانیةبعدسنواتعدیدةتتعلقبتأثیرالتوبةعلیجمیعالتعزیراتالتيلدیهاأکبرحصة
منالجرائم.اعتمدالمشـــرّعثلاثةأنظمةمتمیزةمنحیثنوعودرجةالجرائممعاتباع
نهجمنفصللأنواعودرجاتالجرائمالتعزیریة.وتوقّفتأثیرالتوبةعلیسقوطالعقوبة
أوتخفیفهاعلیدرجةالجریمةالتعزیریةمنحیثشدةالعقوبةوضعفهاوکونالتعزیر
منصوصأوغیرمنصوصعلیه.تقییموضعثمانموادفيقانونالعقوباتالإسلاميفیما
یتعلقبهذهالمؤسسةالقیّمةبالإعتمادعلیمباديءالفقهومصادرهالغنیةلإزالةبعضأوجه
الغموضمثلمدیتأثیرسقوطالعقابفيالتعزیراتالمنصوصةالشرعیةوشرحالإیرادات
ومعرفةالعیوبمثلشرطإحرازالإصلاحوندامةالتائبللقبول،دونتحدیدمعاییروطرق
لاعتمادها،والإقتراحاتالتصحیحیةلتطویرهذهالمؤسسةتستوجبضرورةهذهالمقالة.
الکلمات المفتاحیة: التوبة،تعزیرالمنصوصعلیهشرعاً،تعزیرغیرالمنصوصعلیه

شرعاً،سقوطالعقاب،تخفیفالعقاب.
1.تاریخالاستلام:1440/04/05هـ،تاریخالقبول:1440/06/22هـ.

2.دکتوراهفيالفقهومبانيالحقوقالإســـلامیةبجامعةآزادالإســـلامیةوحدةخوراسکان،)المؤلفالمشارك(،البرید
h.zojaji1343@gmail.com:الإلکتروني

3.أســـتاذمشاركفيالفقهومبانيالحقوقالإســـلامیةبجامعةآزادالإسلامیةوحدةخوراســـکان،البریدالإلکتروني:
dr.malmir1@gmail.com
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تحلیل الفصل بین المحاربة والإفساد في الأرض في 
نظام عقوبات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

بالإستناد إلی قانون العقوبات الإسلامي لعام 2013م1
أمیرحمزةسالارزایي2

جمیلهأفروشته3
الملخص

بماأنّتبنّيالقوانینواللوائحالجدیدةیحتاجإلیالتنقیحوالتحلیلوضرورةمراجعةهذه
القوانینلایخفیعلیأحد،فإنالمقالةالتيبینأیدیناتقومبنقدالحکمالجنائيللمحاربة
والإفسادفيالأرض.السؤالالأساسيللبحثماهوالسببفيتجریمظاهرةالمحاربة
والإفسادفيالأرضبعنوانینمستقلین؟فرضیةهذاالسؤالهي:بناءاًعلیالأصلالرابعمن
دستورالجمهوریةالاسلامیةالإیرانیةیبدوأنّالتجریمالمستقلللعنوانینالمذکورینهو
أمرغیرمتقن.النتیجةهي:»إنما«الحصرفيآیةالمحاربةو»واو«العطفوکذلكوحدة
الفاعلفيیحاربونویسعونوالتفسیرلصالحالمتهم،وکذلكآراءالکثیرمنالفقهاءوفي
النهایةنتیجةروایاتبابالمحاربة،تتطلبجمیعهاأنیکونللمحاربةوالإفسادفيالأرض

حکمواحدبمایتناسبمعالظاهرةالجنائیة.
الکلمات المفتاحیة:المحاربة،الإفســـادفـــيالأرض،العدالةالجزائیة،الدلیل،

العقوبات،التجریم.
1.تاریخالاستلام:1439/02/21هـ،تاریخالقبول:1440/01/23هـ.

2.أســـتاذالفقهومبانيالحقوقالإسلامیة،جامعةسیستانوبلوشســـتان،ایران،)المؤلفالمشارك(البریدالإلکتروني:
amir_hsalar@theo.usb.ac.ir

g.afroushte@gmail.com:3.طالبفيمرحلةالدکتوراهفرعالفقهومبانيالحقوقالإسلامیة،البریدالإلکتروني
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Analyzing the Segregation between Declaring War 
against God and Corruption on the Earth in Islamic 
Revolution of Iran's Penal with Emphasis on Islamic 

Penal Code (2012)1

Amir Hamzeh Sālārzāyee 2

Jamileh Afroshteh 3

Abstract 
As ratification of new laws and regulations really needs refinement 

and expurgation and as the necessity of analyzing such laws is crystal 
clear, the resent paper is to level a fundamental criticism on the penal 
rule of declaring war against God (mohārebeh) and corruption on the 
earth (ifsade filardh). The main question of this research is that why 
the criminal acts of declaring war against God and corruption on the 
earth have been mentioned as two separate criminal subjects? The 
research hypothesis is created based on the Fourth Principal of Con-
stitution of the Islamic Republic of Iran and seems that categorizing 
these two crimes under the same subject and category lacks reliable 
reason. Therefore, the existence of Innamā (showing limitation) and 
wāw (showing linking), the same subject in the word yuhāriboon and 
yasoon and interpreting this verse for the accused, as well as consid-
ering jurisprudents' opinions and concluding the traditions on the is-
sue of mohārebeh all entail that these two issues enjoy the same rule 
which corresponds the criminal act. 

Key words: Declaring war against God, Corruption on the earth, pe-
nal justice, reason, punishment, indictment.

1.Receivedin:23/10/2017;Acceptedin:28/02/2019
2. Professor of Islamic Law and Jurisprudence. Sistano Baloochestan University. Iran.
)CorrespondingAuthor(.E-mail:amir_hsalar@theo.usb.ac.ir
3.PhDCandidateofIslamicLawandJurisprudence.E-mail:g.afroushte@gmail.com
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the Islamic Penal Code about this ethical institution relying on ju-
risprudential principles and resources to disambiguate the ambigu-
ities such as the realm of influence of crime blockage in texted clear 
religious taziart and stating the shortcomings and pathology such as 
the condition for making sure for the correction and repentance of 
the repenter, so that his repentance is accepted without determining 
criterion and adopting a method for its certainty and offering ap-
plied corrective suggestions to improve this institution all form the 
significance of this research. 

Key words: Repentance, texted religious ta'zir, non- texted religious 
ta'zir, crime blockage, commutation.     

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.5 , No. 14
 Spring 2019
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The Position of Repentance in Legal System of 
Ta'zirāt Penalty 1

Hamidreza Zojaji 2

Mahmoud Malmir 3

Abstract 
Beyond a religious, jurisprudential and ethical teaching, repent-

ance has been systematically inserted to the penal law policy of Iran 
for the first time. Currently, it has been proposed as a lenient insti-
tution in the Islamic Penal Code ratified in 2012. The lawmaker's 
such a novel and admirable approach is appreciable as it helps the 
criminals repent voluntarily to improve themselves, and such a deci-
sion promotes remedial and corrective justice and stopping crimes 
instead of punitive justice using Qur'anic teachings. Investigating 
jurisprudential and theoretical principles about this valuable and 
ethical institution and stating penal policy of Iran after a long pe-
riod of time regarding the effect of repentance on tazirat which de-
votes the highest amount of shares to itself has been specified with 
this action. The legislator has approved three systems based on the 
type and degree of the crime in ta'ziri crimes using a differential ap-
proach between the types and degree of ta'ziri crimes.  The lawmak-
er believes that the influence of repentance in crime amputation or 
commutation is subject to the degree of ta'ziri crime with respect to 
the strength and weakness of crimes and clear textual or non-textu-
al identity of ta'zirat.  Investigating the position of eight articles in 

1.Receivedin:22/11/2018;Acceptedin20/2/2019
2. PhDHolder of Islamic Law and Jurisprudence, IslamicAzad University, Khorasgan, Iran.
)CorrespondingAuthor(.E-mail:h.zojaji1343@gmail.com
3.AssociateProfessorofIslamicLawandJurisprudence,IslamicAzadUniversity,Khorasgan,Iran.
E-mail:dr.malmir1@gmail.com
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them has considered a specific amount. Using a descriptive-analyt-
ical research method and referring to valid sources, taghlib theory 
is prioritized in this research, and among the three opinions under 
the second theory maintaining that the lower lip enjoys a higher 
amount adopts the one which accords with zarif tradition and has 
determined the upper lip ransom amount half of the lower one and 
has determined the ransom amount for the lower lip as two third of 
full amount of ransom. 

Key words: The lower lip, the upper lip, taghlib theory, tansif
theory, better function, zarif tradition. 

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.5 , No. 14
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A Jurisprudential Analysis of Article 607 of the Islamic 
Penal Code in Determining the Lips Sum of Ransom1

Majid Qourchibeigi 2

Muhammad Ja'far Sadeqpour 3

Sohrab Bahadori 4

Abstract 
The majority of Imāmiyah jurisprudents are of the view that in-

juring two lips leads to paying a whole body ransom, but regarding 
determining the ransom for each lip separately and individually 
there are contradictions. Having extracted all of the opinions in this 
respect, one may claim that these opinions could be categorized un-
der two general theories. The first theory, tansif theory, states that 
the upper and lower lip enjoy equal share in the sum of ransom and 
each shares half of the sum of full amount of ransom. Such a theory 
has been approved by the Iranian law-maker and stipulated in the 
article 607 of the Islamic Penal Code (ratified 2013). The second 
theory, as called taghlib theory in this research, states that the low-
er lip enjoys a higher amount of ransom contrary to the higher lip. 
As the scholars who belief that there exists a higher amount do not 
have the same opinions with respect to the ransom amount, each of 

1.Receivedin:21/06/2018;Acceptedin:28/2/2019
2.AssistantProfessor
3.PhDcandidateofIslamicLawandJurisprudenceKharazmi
4.PhDcandidateofIslamicLawandJurisprudenceKharazmi
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documentations and argumentations in rejecting the ratifications of 
criminal extradition and jurisprudential reasoning regarding the pri-
mary ruling of a Muslim criminal extradition to Islamic and non-Is-
lamic countries (except that of Nafyi Sabil), the researcher has high-
lighted that to sign contract of criminal extradition with non-Islamic 
countries could be considered as problematic given it is required 
to submit a Muslim criminal to infidels for execution or trial by the 
virtue of some primary jurisprudential rules such as the reasons for 
illegality of confirming infidel's judiciary system and the principle 
of "hormat I'aneh bar ithm". Thus, referring to Hodaybiyah Peace 
Treaty is not true for proving the permissibility of extradition. 

Key words: Criminal extradition, Muslim criminal, jurisprudence, 
the Guardian Council's Jurisprudential reasoning. 
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ملخص

A Jurisprudential Investigation of Iranian Guardian 
Council's Selected Reasons in Rejecting Extradition 

Treaties between Iran's Government and other Ones1

Reza Muhammadi (Karaji)2

Ali Andalibi 3

Ebahim Shams Nātari 4

Abstract 
Investigating the reasons and documentations of the Guardians 

Council in declaring some ratification against the shariah rules could 
wield remarkable influences in jurisprudential studies. The issue of 
extradition is among the ones whose related treaties have been de-
clared against shariah rules by the Guardians Council. The different 
branches and subsidiaries of extradition and the Guardian Council's 
jurisprudential documentations such as "submission of a Muslim 
criminal to other countries under the issue of extradition" should 
be assessed and analyzed and its principles and sources should be 
studied. Having examined and analyzed the Council's Guardian 
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ples and regarding the issue of blood money, the legislator has ruled 
to multiplicity of ransoms (article 538 of the Islamic Penal Code) 
and the interference of ransoms (on the clause B of article 538 of the 
Islamic Penal Code). Likewise, to enact the law for determining the 
method of the blood money in the assumed above-mentioned third 
and fourth assumptions has been stipulated in the continuation of 
clause B, article 539 as: " If death or amputation or any more severe 
injury are due to the contagion of some kind of injuries, the ransom 
of contagious injuries interfere with the whole body full ransom, or 
member ransom, or greater injury while the ransom for non-con-
tagious injuries are calculated separately and thereupon the ruling 
is issued". Although, regarding the third assumption, the legislator's 
ruling is in accordance with jurisprudential principles, the legisla-
tor's law-making are criticized severely regarding the fourth assump-
tion.  Using a descriptive-analytical method, the present paper is to 
investigate the issues regarding the fourth assumption based on sep-
aration of single blow and multiple ones, either successive or no-suc-
cessive. The researchers prove that contrary to the related article, if 
some injuries are contagious and the inured dies, the whole body 
full ransom is merely required to be paid and there is no obligation 
to calculate non-contagious injuries, unless the blows are knocked 
repeatedly and in some intervals.    

Key words: Crime interruption, contagion, death, the article 539 
of Islamic Penal Code.  
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A Comparative Reflection on Erroneous Contagious 
and non-contagious Injuries in Jurisprudence and 

Criminal Law 1
(A Criticism and Correction Proposal for the article 539 of the 

Islamic Penal Code)
Ahmad Haji Deh Abadi 2
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Abstract
Different injuries could be the result of a single blow or various 

ones. Assuming such blows are contagious or non-contagious, no 
more than four assumptions would be conceivable. 1) None of the 
injuries are contagious. 2) All of the injuries are contagious and lead 
to a new crime. 3) Some of the injuries are contagious and could end 
in a more severe injury. 4) Some of the injuries are contagious and 
could end in the injured death. In line with jurisprudential princi-
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and expanded these opinions, the researchers have investigated 
the weaknesses of these opinions using the Qur'an verses and the 
Imam's traditions and have proved that proposing the issue of com-
pulsion by the shariah legislator from the viewpoint of ruling the so-
ciety is narrowed; therefore, any kind of compulsion cannot remove 
the illegality. Ultimately, they have proved the opinion to the per-
missibility of gathering the command and forbiddance using other 
jurisprudential chapters.  

Key words: Togetherness, command, forbiddance, permissibility, 
refusal, lack of freewill, the obliged.
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Analyzing the Togetherness of Command and
Forbiddance1
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Abstract
The issue of the permissibility of togetherness of command 

and forbiddance is considered among the most complex and old-
est issues in the knowledge of oṣūl which has jurisprudential and 
practical benefits such as the truth or wrongness of saying prayers 
in a usurped place. Having investigated the lexicon and clarifying 
the subject matter, the researchers have proposed three opinions in 
this regards such permissibility, refusal, and intellectual permissibil-
ity and customary refusal. In the next phase, the researchers have 
raised the most important issue of negating and confirming reasons 
and the issue of compulsion due to the lack of freewill. There are 
to six opinions and principles about the person who have doomed 
himself obliged due to lack of freewill among which the absolute 
command wavier, taking the obligation, affirming the forbiddance 
of act, and lack of obligation could be mentioned. Having explained 
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lated, and cases-related, the researchers have classified the implica-
tion-related one to specific (textual concept) and general (common 
concept). Thus, some of the contradictions are resolved and some 
of the countenances of indication are supported, while due to some 
of the in-text and out-text indications and evidences and due to the 
infeasibility of resolving some contradictions, the effect of these tra-
ditions is in contradiction with the preference of ahdath to reach the 
true ruling regarding the issue of contradiction. 

Key words: Tradition contradiction, textual preferences, ahdathi-
yat, preferring the ahdath, reservation, abrogation. 
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The Preference of Narration based on Ahdathiyat 1
Abolqāsem Walizadeh2 

Mahdi Walizādeh3

Abstract
The current research is to validate the preference of tradition 

based on ahdathiyat. Posteriority of the issuance of a narration to 
another, as it is called ahdathiyat, is an issue that has been focused on 
by some jurisprudents and osūli scholars regarding the contradic-
tion of traditions. Some scholars contend that such a matter is cate-
gorized under the issue of devoted preferences of the hadith whose 
argument relies on the five traditions, although the majority of osūli 
scholars have criticized such a basis and do not confirm its indica-
tion. Among such scholars, some believe in the intellectual basis for 
preference while on the contrary, most of such scholars have abso-
lutely denied and rejected its being preferable. The research method 
is descriptive-analytical with a critical approach. Having mentioned 
the tentative countenances of the effect of these traditions and clas-
sifying the contradictions into document-related, implication-re-
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